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 موعه سبزهارد مجفایلهای و   مقدمه

 به نام یزدان مهربان 

 درود فراوان، با 

 :رساندبدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می

های گردد. کتابمی  ارائه  «های جلدسبزکتاب»مجموعه  آثار مندرج در    Wordوُرد    هایشود، فایلای که اینک تقدیم میطی مجموعه

.  تکثیر شده است  ، جهت حفظ عجالتا  ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران،  طی دههعمدتا  هایی است که  کتابجلدسبز،  

اسکن کتاب  یشدهفایل  وبگاهپیشتر  ،  ها این  از  برخی  جملهدر  از  اینترنتی  )کتابخانه  های  بهائی  و    (/https://bahai-library.comی 

 هاست که قاعدتاشود، فایل وُرد همان کتابای که اینک تقدیم میاما مجموعهموجود بود.  (  /https://afnanlibrary.org)ی افنان  کتابخانه

 برای پژوهشگران عزیز دارد.  کارایی بیشتری  ، از عبارات برداریکپیقابلیت از حیث جستجو و 

با آن  ماند و  میامروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی    فایل وُرد در دنیای حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد که 

های زیاد و  استفاده  ، پژوهشگر و استاداند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهمی

ایلهای  فمحتویات  اما بر اهل فن پوشیده نیست که وثاقت و اعتبار  ند.  زسامیدست خود    عصای آنها را  کنند و  متنوعی از فایلهای وُرد می

ها، از  چینی واژهریختن حروفخورده شدن تایپ متن و درهم خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهوُرد، به

طیف وسیعی از افراد  با این همه، امروزه. ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار نداردو در قیاس با متن اصلی و نسخه ستا نوع خاصی

شوند.  ن برخوردار میمزایای آ   از  دهند ومورد استفاده قرار میچنین نقصی  وجود  با    ، را   مفید  این ابزار الکترونیکیمتخصص و غیرمتخصص  

ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه    ؛ توان از همین دریچه نگریست ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میبه تهیه

،  به همین مطلب نظر    کم و نادری داشته باشند.  اشتباه و اشکال   فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که  تلاش شود تا حتی المقدور

ا به چند نکته توجه  هجلد سبز  یثار مندرجه در مجموعهآدر تصحیح  مقابله و تصحیح شده است.  حاضر    یها در مجموعهبسیاری از فایل

 : شده است

های چاپی یا خطی موجود مقابله و  های جلدسبز با سایر نسخههدر مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخ  -1

توانستیم هیچ  با توجه به اینکه هر یک از نُسخ در دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمیتصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب،  

ای  اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهنظرمان اشکال،  ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بهنسخه

برای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از  در این باب  ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم.  نسخهکلی اصلاح و  
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ای از همان اثر در اثری خارج از  نسخه  ایم بلکه اگرآن را با متن همان اثر در دیگر  مجلدات سبزها مقابله کرده تنهانهمجلدات سبزها، 

ی اصلی )جلدسبز(  نسخهمندرجاتِ  رو در برخی مواضع با  پیشی  در نتیجه، نسخه  ایم.این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده کرده

ی جلد سبز( در دل متن درج نسخهی صفحات  شمارهی صفحات اصلی )دهی درست، شمارهاما محض ارجاع  هایی دارد؛ تفاوت

   شده است.

 قابل قبول، تصحیح شده است.آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی  -2

، مندرج  عدلیه  مثل کتاب صحیفه)ناقص نشر یافته    طورحضرت باب که سابقا به  تواقیع   رخیبی حاضر،  مجموعهدر   -3

با توجه به سایر    (مختصرا نشر یافته  پیشترکه    الحرمین و  صحیفه اعمال سنهو یا صحیفه بین،  استباب پنجم    فاقد  هک  82در جلد  

 شود. منتشر می  ، شدهو تصحیح ، کامل  طورهمنابع ب 

سابقامجموعهدر   -4 که  اضطرار  هایی  روی  از  عمده  و  نواقص  بود  شده  میمنتشر  به چشم  تفسیر   از جمله، خورد:  ای 

منتشر  ن ناقص آ  یمی ازن که نآو یا توقیع حروف مقطعات قر  ، نشر یافته بود بدون مقدمه و خطبه  در چندین مجموعه    که«  اللهبسم»

  ی و یا چند باب اول این اثر در مجموعهشد،  هایی دیده میدر داخل متن افتادگیکه      60در جلد    (های هذا)و یا تفسیر    شده، 

 .های دیگر بر طرف شده استاین نواقص با توجه به مجموعه  یهمهی حاضر،  در مجموعهطور ناقصی منتشر شده بود.  که به  98

و یا با چند    یما هکرد  )های لایت(  ن را نشانه گذاریآرا تشخیص دهیم    یلغت  صحیحِ   درجِ   نتوانستیم در مواردی که   -5

 .ایمعلامت سؤال )؟( آن را مشخص کرده

بردهبرای مقابله -6 از نسَخ مختلفی بهره  از تمامی مجلدات جلدسبز استفاده  ایم.  ی نسخ آثار حضرت باب  از جمله، 

بلکه از   ، تنها اکتفا به همین جلد نشده های جلدسبز  از مجموعه کتاب  تفسیر  »های هو«    14در تصحیح جلد المثل  فیایم.  کرده

پرینستون و   یمجموعه  ، جلدسبز   هایایم. افزون بر نسخهکردهاستفاده  نیز  منابع دیگر  و    86  ،67،  53مجلدات دیگر مثل جلد  

 ایم.رو داشتهرا نیز مدنظر و پیشو نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود  جمبری یک

ی اصل ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در نسخگونهها بهدر مواردی رسم الخط واژه -7

 ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم و   ترجیح داده صورت »جلالة« نگاشته است و ما ی »جلالت« را بهکلمه

مطلعین جامعه    شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و  های اسکنفایل  و تصحیحِ   تایپ  شود که از آغاز کارِ پایان یادآور می  در      

 اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت.   ؛ مند باشیمبیشتر بهره  ، های موجود در تصحیح نسخه

آثار حضرت باب تماما    یشدهتایپ  هایفایل  مقابله و تصحیحِ بازخوانی،  اله کفاشی سپاسگزاریم. کار  ویژه از جناب ولیبهجا  در همین

  مطلع تعداد بیشتری از یاران فاضل و  و همراهی  ی راه از مساعدت  در ادامهامیدواریم که    . در عین حال،و نهایی شد  یشان انجامتوسط ا

کنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را  ها درخواست میاین فایل خوانندگانی از همه. ضمن آنکه شویم مستفید

و  اسلوبی ی علمی  مجموعه، با مقابله  های اینتمام فایل  در آینده،   دیگرمان اینست که  و هدف  امیداز طریق سایت به ما اطلاع دهند.

 تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.  –کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده دست –ر تدقیق
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 جامعه کبیره  نامه زیارت

 ***1 *** 

   الرحیمالرحمناللهبسم  

الله و خاتم  لله ربّ العالمین و انما الصّلوة علی محمّد رسول  الرّحیم الحمدبسمه المکنون الرؤف  

  ل الله بما شآءالله و ارادآل آ ل رسول الله و آل الله و آالنبّییّن و انّما السّلام علی 

 ***2 *** 

زیارة حبیب   اله  انّه لا اردت  فاذا  بعد  و  المبین  الحقّ  الالّا هو  ائمة  من  احد  او  اوّلا ین طهّ د الله  ر 

ء علی راس ثم علی الیمین باربَعة کفّ ثمّ اجسمک من کل مایکرهه فوادک ثم اغتسل بسبع کفّ م

ال فرغت  فاذا  بثلثة کفّ  الیسار  تلقبعلی  اجلس  ثمّ  العطر  و استعمل  ثیابک  و  اس احسن  الکعبة  ء 

 استغفرالله ربکّ اثنین و ماتین 

 ***3 *** 

صل الی باب الحرم هنالک قف و کبرالله ترالله فی سبیلک الی انّ  مرّة ثم امش بالوقار و السّکینة و کبّ 

صل بسبعة اقدام تحت ت ا وامش بالسّکون الی ان  فحر  ءین مرّة ثمّ ادخل بلا ان تقرتربکّ اثنین و ما

لِنفسِه مِن دون ان یقدّرَ   الرّجل هنالک قف و قل اشهُدَ للهِ فی مَقامی هَذا عَرشِ الرَبَّ بما شَهِداللهَ 

  نهد دواح

 ***4 *** 

اِلّا هُو العزیزُ الحَکیم ثمّ التفت الی المستوی علی عرشه و المستقر علی کرسیّه و قل اَوّل    اِنّه لااله

طَرَ  اَ   زجَوهر  طَلَعَ وشو  ثُمّ  الوحیِ و موازرب حضرَت الاقلاحَ مِن ساحة    رق  یا محال  عَلیکم  ع  ق لِ 

ءَ  ایاتِ التّقدیس بِما شآکانَ التوّحیدِ وَ عَلاماتِ التقریدِ وَ  رالذّکرِ و االحکم و مَعادنَ الامر و مَواضِعَ  

 لیَّةِ زالله وَ ارادَ فی عِزّ الا

 ***5 *** 
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مدانِیةِ وَ جَمالِ الکبریائیةِ و هیبةِ القدّوسیةِ وَ طَلعة السُبوحِیّةِ وَ مجدالهویّة و فضَل الاحدِیةِ  وَ جَلالِ الصَّ

البریّةِ بِابی انتُم وَ امی وَ مَن هُوَ فی علم ربی کیف اصفُ   ق لم احدٍ دونَ اللهِ خالبِما لایُحیطُ بهِ ع 

سکم و طَرزاً مِن اطراز مشیتکُم و سِرّاً مِن اسرارِ ارادَتِکم یقدمن انوار تو نوراً    تجردکمجوهراً مِن جواهِرِ  

 وَ ذکراً من اذکارِ تجلیکم 

 ***6 *** 

کُم وَ ورَقة من اوراقِ شَجرةِ ولایتکمُ بعدَ ما عَرّفنی الله سَدّالسبیل عَن ساحَةِ  وَ حُکماً من احکامِ عُبودیتَ 

لا لاحدِ الیکُم و لاوصفَ    لی و  ذکر  لا  می اللهُ قَطَع الطرُق عن مَقامِ ذِکِرکُم لا و عزّتکلکم وَ اَشهَدَ سقد

مصُ  قتةٌ عندَ بَهاءِ  حتِها مَعدومَةٌ بَ ة کینونیاریلی وَ لا لاحدٍ لَدیکم اذ کلّ الموجوُداتِ بَجوهَریّةِ کافو

 طَلَعتِکُم وَ اِنّ  

 ***7 *** 

جلی ذکر من انوارِکم بابی و امّی وَ ما فی عِلم  تعِند    صرفهمفقودة    تاییةِ ذاتجبتجرّدِ ساز  تالمُمکنا

طولِه و  لنُفوسُ علی عدلِه و  ااستدل    و  هترَبّی بذکرِکم یثبت التوحیدُ لله و شهدتِ العُقولُ علی معرف

 ح کلّ بلِهیبته و خَشَعَتَ الاصواتُ مِن جَلالِ جَلالَته و س دا سخَضَعَتِ الاج
ٌ
 شیی

 ***8 *** 

 وَ لولاکم لم یصِفِ  
ٌ
 وَ لَولاکم لم یذکر اللهَ شیی

ٌ
وَ لَولاکُم لَم یَعبُداللهَ شیءٌ وَ لولاکم لم یقدّس الله شیی

 وَ لولاکُم لم ینعت  
ٌ
 االله شیی

ٌ
بِابی انتُم وَ امی وَ ما فی عِلم ربّی    لم یحمد الله شی  لولاکم  و  لله شیی

بِ نکیب وَ  قُربِها  ساحَةِ  عن  الموجودات  قَطَعت  اذاتونیاّتِکُم  وَ  نعیاتکُم  ثنآئهِا  مَقامِ  عن  الاشیاءَ  دَمَتِ 

 اتِکُم سجَدَتَ الکلُّ للهِ ریبِجوهَ 

 ***9 *** 

کم  تءِ فی ساحَةِ قربُها وَ بِعُبُودیا بالعِظَمَةِ لِلّهِ وَ الفنلانفسُ ابِکَینونیاتِها و بانیاّتِک شُهَدِتِ العقول و   

ربوب و    هیوُجُدَت  سِواکُم  حَقبما  خُلِقَت  اَجسادِکم  بااشَعِةِ  و  مادُونکم  طرزِ آئق  مَجِدُکم  اَنوار    ت ثارِ 
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 و ما فی عِلم ربّی کیف اذکرکُم بلسانی هذا الکالِ یئنِاتِ لَداجَوهریات الک
ّ
و علمی    کم بِابی وَ اُمی

   یبوجود نفس

 ***10 *** 

بال  لَاَعلمُ  انّی  مَعَ  الحالِ  ذلِکَ  وَ  یقفی  مُلکُکمِ  فی  ذَنبٌ  وُجودی  بَاَنّ  فی  دین  عجزی  علی  الٌّ 

مای و  ذَنب  الذّنبِ  مِنَ  مایَصدُرُ  اَنَّ  و  الدمَملِکتکُم  عَلَی  انِ ملُّ  الشَّ ذَلِکَ  و  بی  فَکَیفَ  عجرٌ.  فتقِرِ 

م عن کُلّ وصفٍ دونَ وصفِ  قدسکُ کم لاو عزّتِکم ا تعلی ثنائکُم او انطِقُ بین ایدیکُم بِمدحَ   اجتراحی

 وسکم وَ انزهکم عن کلِ نعتٍ  فنُ 

 ***11  *** 

  یدَی عِزّتِکم و ما  ثنائی بینَ   لی و ما  لی وَ ما ذکری بین یدی طلعِتَکم و ما  ونیاتکُم ماندون نعتِ کی

و مَالی و ما مقامی بینَ    ئیتکم لی و ما موقفی بینَ یدی کبریا  حدی بَینَ یدَی جَلالَتِکم و ما  لی و ما

عِزّتکم ان قلتُ   سئی بینَ یَدی قداو ما ثن لی و ما عملی بین یدی طلعتکم مالی یَدی عُبودیتّکم ما

 انتُم انتُم فقَد  

 ***12  *** 

اَخبارهثحد الارض  مِن  ت  ذکر  الشّهودِ  و  الغیبِ  منَ  الوجودُ  کُلّ  ان  و  بِها  لاتوصَفُ  ائمتکُم  بَانَّ  ا 

مِن تجلیّ مِن عِندِها اِلیها کَانّها    مِن ظهُورٍ مِن نفسٍ لدیها وَ لا  اذکارِها التّی جُردِت بجوهَریة تجلیها لا

 شجرة توجد بنفسها لنفسِها و  
َ
عن بارئها  ت علی عُلوّ المجدِ  لّت علی ازَلیةِ الصنعِ لربّها و نطقَ دهی

 من دون اِن یعرفَ حدّا  

 ***13  *** 

کم فَو  سلی وَ موقِفی بینَ تلِقا مدین قِد  دوُنَ حَدّها او اَن یذکَرَ ذکِراً دونَ نفسِها فَسّبحانَ الله بارِئها ما

بَین ایدیکُم یَکادُ  یُفارِقَ من سِرّی    عِزّتکم لما ارجع الی حد نفسی و اُشاهد موقِفی  الرُّوحَ مِن ان 
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 سونفلِعظَمةِ  
َ
الله من  کم وَ جَلالَةِ اجسادِکُم لِانّی مَعَ فَقری وَ فاقَتی وَ ضُری و مسکنتی الذی خَلَقنی

 انوارِ احد 

 ***14 *** 

مِن مصیباتی  انی عندکُم فَسُبحانَ رَبَّکُم  ثنئکم وَ اجتَرحت عَلیکُم بامِن شیعَتِکُم المُقرَّبینَ اَرَدَتُ ثَن 

فَو عِزّتِکم لَو اردَتُم لی    مالعظمی و موبقاتی القُصوی الکُبری بَینَ یَدی انوارِ عزّتک  جریراتیالکُبری و  

 ماً کَیَومِ الذّی ماکنتُ شیئاً مع انّی لِاعلم بانی عَلی مَقامی بینَ ایدیکُم وحُکم العدل لَاکونُ مَعد

 ***15  *** 

و یَخترعُ الاختراع فی کُل شأنٍ    یُبدعُ الِابداعُ فی کُلِّ انٍ   کُنت شَیئاً لَانَّ مالَاکونُ بِمثلِ یَومِ الّذی ما

دوالظّهورِ بلایُبدّلکم فی    تغیرّکُم فی قدیمِ الدهُورِ وَ یی مُلکِکُم لم  ف  بامرالله رَبّکم وَ اذنِ بارِئکُم هو

 ***  16ة *** یوَ دلالاتِ الوحدانیّةِ لکبریائ  لحضرتهیاتُ المَعرفَةِ للهِ وَ علاماتُ الهویّةِ  آلِانَّ بِکم تثبت  

مَدانیّةِ لجلال ظُهوراتِ الصَّ لِقُدس  هوَ  الرَحمانیةِ  تَجلیاتُ  لِعُل  هوَ  مُقاماتُ الازَلیّةِ  لو  ووَ  وَ  یَجری   ذکرِه 

وَ  تل عَلاماتُ الَ حجرید و تَضمتیات الآدم  عفیکُم مایجری لدونکم فَیبطل التوحیدُ و تنَ  ل تتفریدِ  بدَّ

 الناطقینَ مِن   یدِ وَ سُبحانه وَ تعالی قَدجَعَلکُم مستقرّین علی عرشه وَ حظُهوراتُ التم

 ***17 *** 

الشّاهدینَ عَلی کلِّ   لّغینَ الی کلّ ذی حُکمٍ حُکمَه وَ بالمُ   قه وَ ح ینَ الی کُلّ ذی حَقّ  طعِندِه وَالمع 

ی وَ اُمی و ما فی علمِ رَبّی  باباعلی قدرَکم قَدرکُم  صنعه بِظُهوره فَما  برکة کُل شَیءِ  دالم  شَیء بِعلمه و

 ارفعَ حَقّکم حَقّکم بابی و امی و  بِابی و اُمّی و ما فی عِلم رَبی وَ ماذکرکم وَ ما احلی ذکرِکم 

 ***18 *** 

م فی عِلم رَبّی وَ ما اجلی نعمائکم نعمائکم باَبی وَ امّی و ما فی عِلم رَبی وَ ما اخفی سِرّکم سِرّک  ما

بِابی و امّی و ما فی علم رَبّی وَ ما اسنی شَانَکُم شانَکُم بِابی و اُمّی وَ ما فی عِلمِ رَبّی و ما ابقی 
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الله   ءَ اللهَ بارِئکم نزَل بِساحَتکم وَ من اراداسَلطَنَتَکم سَلطَنتکم بابی و امّی و ما فی علم ربّی فَمن ش

 موجِدَکم او تحل الی 

 ***19 *** 

ف الله ربکم شرب لذه قربکم و من وحد الله خالقکم عرف حق ذکرکم و من قدس  فنائکم و من عر 

لله االله محصیکم انقطع الی انوار تجلیکم و من حمد الله رازقکم ادی حق مدحتکم و من سجد

 مجیبکم ذل و خضع عند حضرتکم بابی و امی و ما فی علم ربی انقطعت الاسماء و الصفات عن 

 *** 20***ص  

السّمواتِ عَن الورودِ علی بساطِ مَجِدکُم   یاتُ فی مَلکوت الارض وَ الآ  لتاضمحَ   م وسکُ قد  ساحه

الممانعَدَ   وَ  مِن  الجوهریاّت  بمت  ادنی  عکنِاتِ  من  آرفانِ  وآیةٍ  عِزّتکم  جَوهریاّتُ    یاتِ  انعدمت 

به  المُتلاتِحاتِ نیاّتِ  کینو انوارِ  من  نورٍ  طُلوعِ  طلعتکم  اعِندَ  غ  کم فبءِ  عن  بکم  عرفتکم  و  یرکم 

 ***21  *** 

نی عَلیکم ثشَکرکُم نعمائکُم ییدونکُم فَلولاکُم ما اَنا وَ ما شَیء حَتّی یَعرِفَکُم بَحَقّکُم وَ  ماعنَزهَتُکم 

لِکم وَ یَنقَطعُ اِلی ضیصعدُ الی جو فَ   ءِ ذِکرکُم وَ ابِمدَحتِکم وَ یبلغُ اِلی غایةِ شُکِرکُم وَ یَعرُجُ اِلی سَم 

 ی کلِ ذکر دون ذکرکم س بانسکم وَ یَشتاقُ الی رویتکُم وَ ین  یستریحُ بقربکم و    یستلذ  وِ مَلیکِ مَملکتکم  

 ***22 *** 

المَدَدَ من بارئکم بمنَّکم بابی وَ اُمّی وَ ما فی   مدت یَسوَ یَستَقِرُّ عَلی عَرشِ فوادِه بالنّظر اِلی طلعَتِکم و   

جّ التجرید فی عَوالِمِ اللّاهوتِ وَ باسرارِکم تَمّت مَظاهِرُ التفریدِ فی عرش  جبانوارکم ظَهَرت لعِلمِ رَبّی  

 ***  23لم المُلکِ بِفَضلِکُم وَ باسرارِکم *** الَت مَعادن التقدیس فی عصالجبروتِ وَ باحکامِکُم ف 

فما  ربی م بابی و امّی وَ ما فی عِلمِ وَ لِهَت جَوهَریاّتُ مُجَرّداتِ الممکناتِ فی عالِم المَلکوتِ بِمنّکُ 

نائکم ثنائکم وَ ما  ث  و ما اَلذّ ذکرکم  ذکرکم    موداعظَمَ حَقّکم حَقّکم وَ ما اکبر شانَکُم شانَکم وَ ما ا
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فوععا اَیاّمَکم  اَیاّمَکم  اَرفَعَ  ما  وَ  اسمائکُم  اسمائکم  اکرمَ  ما  وَ  بهائکم  بهائکم  حقّ  زتلی  وَ  کم 

  کینونیتّکُم وَ جَوهر

 ***24 *** 

الله  ینبذع  جیةِ ظُهوراتِکم وَ قدّوسیّةِ تجلیاّتکُم لَوز یة نفسانیتّکم وَ ساروفنیتِّکم و کااذاتیتِکم وَ تجرَّد   

امِداً ذاتَه وَ متملقاً جنابه و  حکم بِکل ما هو عَلیهِ فی عِلمه لَاکون راضیاً بِه وَ شاکراً نَفسهُ وَ یی عَلَ ئاثنب

 خاضعاً بَهائهَُ وَ خاشِعاً کِبریائهَُ وَ ساجِداً کینونیتَّه وَ عابداً  

 ***25  *** 

ائکِم وَ  بثن مُ وَ ما فُطِرَ فُوادی الاِ ی الا لمحبتکنتت طینی ما خَلَقتنی اللهُ اِلّا لَکُم وَ ما عجننَفسانیتّه لِا 

ی حَقّ شُکرکُم وَ ما اَرادَنی ئاو ما اعطانی شیئاً الّا لِاد  مما رَزَقنی ربّی اِلا بِالقیامِ بینَ یَدَی حضرتک

حَتّی امُ دَولَتِکُم یءِ فیکُم وَ هرق دمی فی سبیلکُم بابی وَ امّی و ما فی عِلمِ رَبّی فَاینَ اَ ابِشیءٍ اِلّا للفَن

 اُجاهِدَ بینَ ایدیکُم  

 ***26  *** 

ثارَکُم مِن اعدائکُم    ذوَ اَین ایاّمُ عِزَّتِکُم حَتّی استدرِکَ فَیضَ طَلعَتِکُم وَ اَینَ ایاّم سلطنتِکُم حَتّی اَخ

ثارِ رُبوُبیتِکُم حَتّی اَقولَ باذنِکُم لما اُریدُ  آوَ اَینَ اَیاّم ظهُورِکُم حَتی استَغنی عَمّا دوُنَکم وَ اینَ اَیاّمُ بروزِ  

 مِن  الله کُلّاا   یکن فیَکونُ مَوجوداً بینَ ایدیکُم وَ اینَ ایاّمُ التّی وَعَداللهُ عِبادهُ فی رجعَتِکُم فَبِکُم یغن

 وفی کلّ  تسَعَته وَ یَس

 ***27  *** 

وَ یَسَقرُّ العقولُ عَلی مَواقِعِ حُکمِه   حدهفرَغُ الافئدةُ مِن محالِ  ته وَ  ضو یبلغ المُمکِن اِلی غایَةِ فیحقه  بِ 

  مسکُنُ النُّفوُسُ عَن مُلهیوَ ل
ّ
و ما فی علم ربی لاعلم ان ذکری عند انفسکم نار  اتِ سِرّهِ بابی و اُمی

نّه عَفوُ آو تنَعدمُ کُلُّ  تحرق فوادی   *** 28***صثاری وَلکِن وَ عزّتِکم لاکون راضیاً بِتلکَ الناّرِ لِاَ
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ّ
 و فضلُ المُختارِ فی نَفسی وَ   وَ   الجباّر فی

َّ
ر فی  جود الجباّ  ی عَلانِیَتی وَ فالقَهّارِ    لعَد  سَتر السّتارِ عَلَی

کُم وَ اَعرُجُ اِلی غایةَ فیض  تة مَعرفوکینونیتی بابی و اُمّی وَ ما فی علمِ رَبّی فَکلمّا اَصعَدُ اِلی مَقامِ ذَرَ 

ال عرفتِ  ما  اَقَل  اِلّا  اُشاهِد  لم  کیفَ  نتَجَلیّکُم  وَ  موجِدِها  حُکمِ  فی  الذَرّة  شَهِدَتِ  وَ  رَبّها  حَقَّ  ملةَ 

 ***29 *** 

ئق الامتناعِ بمجردیتّها مِن ظُهوراتِ اها مِن اَنوارِ القُدسِ لامِعة وَ اِنَّ حَقتالانقِطاعِ بجوهریلاوَ اِنَّ سُبُلَ   

 عَلیها مُن
َ
ءِ عَن سازجیّة اِسمکم  اطعةٌ عَن کافوریّةِ ذکِرکُم وَ مفرّقة الاسمقالتَّجلیاّتِ باهِرَة وَ اِنّها کما هِی

 فُکم وَ اِنَّ الوَصفَ یخجلُ بَینَ یَدی طَلعَتِکم وَ کیفَ انعتَکُم ابی و اُمّی وَ ما فی عِلمِ رَبّی کیفَ اصِ ب

 ***30 *** 

ئی بَعدَ ماعَرفت حدودَ ااَنَا الذّی اجتَرَحت عَلَیکم بثن آهفآه ی بین یَدی حَضرَتکم  حیوَ اِنَّ النعتَ یَست 

کرِ    ی عَنکُم وَ اذکُرکُم بعدَ عِلمی بِقطعحیحُکمِ رَبّی فی فُؤادی وَ انا الذّی لَم است  دحدو  نفسی وَ  الذِّ

کم بِجَواهِرِ مَحامِدی بَعدَ عِلمی تکم وَ انَا الّذی بارزقدس عَن مَقامِ بابِکم وَ مَنَع النعتِ عَن مَقاعِدِ  

 بعلو جلالَتِکم 

 ***31 *** 

الفنا فیکم وَ اذکُر ذکرَ الحَیوةِ بَینَ یَدی طَلعتکُم وَ اَنا الذّی ما کُنت مَذکوراً وَ قَدِرکم وَ اَنا الذّی اُحِبّ   

 العَجز و نَصیبی الفَقر عَن ظَهوراتِ  تتبرعِندَکُم وَ انّ الانَ اُقارِن عَرشَ  
َ
کم وَ انا الذّی جَعَل الله حَظی

 ه ما اکبر ذنباً مثلی آه آ الفنا فیکم ف لیمَ عَلیکم ومَعارِفِکم وَ اِنّ الانَ اجترَحتُ بِثنائکُِم وَ اَردَتُ التَّس

 ***32 *** 

وَ ما اَعظَمَ خَطاً شِبهی ما اکبَر جَریرَةا عدلی فو عِزّتکُم لَما اَنظر اِلی نَفسی وَ اُشاهِدُ ما اکتَسبت بَینَ  

می بِاَنّکم شُهداءَ کانی وَ تقشعرُ جلدی لَانیّ مع علرایدیُکم ینقطِعُ عَیشی و ینکدِر سُروری و تزلزلُ اَ 

 نَظَر  
َّ
َ فبایِّ لسان اعتَرِفُ بِذنبی وَ بای

 مَا استحییتُ عَنکُم فیما اکتَسَبَت یَدای
َّ
الی عَمَلی فو   انظرعَلَی

 عِزّتِکُم لو یطلِع 
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 ***33 *** 

 وَ ی  ظرغَیرکم عَلی ما اکتَسَبتُ لاین
ّ
 کِبَرِ شانِکُم وَ رُّ مِن سَطوَةِ عَدلِ الله فی حَقّی وَلکن اَنتُم مَعَ فاِلی

 کا  درِکُم وَ جَلالةِ بهائکُم وَ تمامیَّةِ حُجّتکُم قَدقعُلوّ  
َّ
ما اکتَسَبت ذَنباً وَ    نیعَفَوتُم عَنّی وَ سترتُم عَلی

 شبهکم ا جواد رِ علی عبدٍ شبهی وَ لَم اَرَ یقتدکریماً مِثلَکُم ر ما عَمِلتُ خَطاً وَ ما قَربتُ بُعداً فَلم ا

 ***34 *** 

ءِ الو ابکی بِمآه   فآه فضَلَ عَدلِکُم یحسنُ لی مَع عِلمِکُم بِذنبی  ایَعفو عَن عَبدٍ مِثلی وَ ما اشاهِدُ   

ج  ض راسی بِترابِ الارضِ کُلّها اَبداً وَ اجلس فی الرَّمادِ فَوق جِبالِ الرواسِخ دائماً وَ ا  رزاطالبحورُ دَماً وَ  

 مِن موبقاوَ اصعَقُ ثُمَّ اشهق و اُنادی 
َّ
 مِن جریراتی وَ اَشهَدتُم عَلَی

ّ
 *** 35ی ***تلِما اَطلعتُم عَلی

الا الیکُم وَ    لی  املجلاآه   فآه روح عَلانیتی وَ لایَستریحُ جَسدی  لایُ   ما یَفرَغ فُوادی وَ لایسکُن سری وَ 

اِلیکم وَ من   هربدلکُم ارتکُم الوذُ لدَیکم وَ مِن عضکم استشفِع اِلیکُم وَ بحبلا مَفرَّ لی الا لَدیکم ف

انِ رددتمونی عن    و  عن بایکم فَبمن الوذ  ونیمانتهرت حِلمکُم اسئل جودَکم وَ فضلکُم فو عزتکم لو  

 من اعوذُ فو عزتکم بجنابِکُم ف

 ***36  *** 

غیر   بلَ  السُّ من  فاِنَّ  ینزلُ  الخیرِ  کُلَ  لِانَّ  مَردودة  جودِکم  غیرَ  الطُرق  اِنّ  وَ  مَسدودة  سحائب ضلِکم 

شَیءٍ مِن عَطاءِ کرَمکم وَ ان کُل الشرِّ یثبت بِحُکمکُم لِمَن اَعرَضَ ءِ یبلغ اِلی کُلّ ارَحمتِکم وَ کُل النَعم

ارَبَ اولیائکُم وَ اَحبَّ اَعدائکم فانیّ بکم اَعوذُ بِحضرتکُم  حعَن ذِکرکُم وَ استکبر علی شیعَتِکُم وَ  

 مما لایحبّ الله 

 ***37 *** 

ل بِجودهِ مِن کل خیرٍ احاطَ به عِلمه و قدّ   لَاحدٍ مِن 
َ
عکُم  بهُ لِمَن اتترهُ لَکم وَ اَحبَّ اهلِ محَبتّکُم وَ اسئ

جُ  رعُ انِ مَن عاداکُم و بِکم یرینفبکُم یَسُلکُ اِلی مَسلکَ الرّضوان من والاکُم و بَکِم یَنزِل اِلی دَرک ال 

 ن الشّمسَ وَ القَمَرَ  لع عذّبُ فی الحُسبان مَن لایالبیانِ مَن عَرَفِ ذکرِکم و بکم ی یعُلة واِلی ذرّ 
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 ***38 *** 

جّ التفرید ما  جشَجَرةِ التجرید فی ال  نلِاَجلِکُم فبکُم خَرجَت لالی ابحر التوحیدِ و بِکم تنبتُ اغصا

بِکلّه اِلّا وَ من موحَدٍ وَحداللهَ رَبّکم الّا وَ هو شاربٌ مِن کاسِ فَیضکُم وَ ما من منقطعٍ ینقطع بحضرتِه  

ئب ذکرِ غیرهِ اِلّا وَ هوَ قائمِ بینَ یَدی انائکُِم وَ ما مِن شیءٍ سَجَدَ لِحضرتهِ خالصاً مِن شوفهو راحِل ب

 رَحمَتِکُم وَ ما 

 ***39 *** 

فی عِلمِ    مِن شیءٍ یُسبحِّ اللهَ بِما فهو عَلیهِ اِلا وَ فَهو یُنَزّهُ حَضرتکم من وَصفِ مادونَه بِابی وَ امّی وَ ما 

الاکرمونَ من   ظمونَ من ان تُذکرونَ بِکَلمةِ القَهّارِ وعن توصَفونَ بالانوارِ وَ الاارَبّی انتم الَاجَلونَ مِن  

 و الخَلق بِصِفاته فی عوالِم  ءُ اللهِ فی ملکوتِ الامراذکرِ السّتارِ لَانّ بکم ظهرَت اَسم مب الیکسنیان 

 ***40  *** 

وَ   مشیتکم   م یَستدل العادِلونَ بعدلِ بارئکِمُ و اَنَّ بِعلوکُم یَستَشهد المُستشهدونَ بِعُلوّ خَلقِه وَ انَّ بَعدلِکُ 

ن خالِقکم وَ اِنّ  عئلون بِالسؤالِ َاالس  جّعُ شتیَ اِنَّ بِذِکرِکم یَتعرِّف الذّاکرونَ ذکرَ مُحدِثِکُم وَ ان بِفضلکُم  

شَرفٌ    لا  اِلّا فی عِرفانِکُم وَ   ظحَول افئدَِتکم وَ ما لِاحدٍ حا  فنقطعونَ اِلی اللهِ بالِ نبِحُبِّکم یَنقَطعُ الم

 اِلّا فی  

 ***41 *** 

کُم ظَهَرَت مایَظهُرُ فی  بکُم فتذل عِندَ طَلعتِکُم وَ لامجدٌ الّا بالعجز عِندَ قدرَ للا فخرٌ اِلّا با  ثنائکُُم وَ  

  ک شیء دونکُم وَ لولاکم لَم یَصِف شیءٌ یما یسترُ فی اسمِ المَکنونِ وَ لَولاکُم لم    فیتخطونِ وَ  بال

قَدرَکم  ندسه  تَ المِتذوتاتِ وَ بهتادَتکُم تَذور المتحقّقاتِ وَ بِانوارِ اِ   تحققتبظُهورِ مشیتِّکُم  اذ  انفسکُم  

 یقدر کُلَّ من فی مَلکوتِ  

 ***42  *** 
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ن الجَبّار للموجوُدات وَ بالبهاءِ ذایکم یُقضِی القَهّارُ لِلمُمکناتِ وَ بِاذنکُم  ئاالاسمأءِ وَ الصّفاتِ وَ بقَض

لَوحُ الحفیظِ    یحصییاتِ کِتابکُم  آاللّامِعِ وَ النوّر السّاطِعِ مِن ظَهورِ اَجَلکم یمیتُ الله کُلَّ الذّرّاتِ و ب

مِن ذرّةِ ترابٍ عِندَکم   لمنیعٍ اِلّا وَ هوَ اذ  ذی شرفٍ بازخٍ   کلّ الکائنِاتِ فَما مِن ذی عزّ شامخ رَفیعٍ وَ لا

 وَ اخضَع 

 ***43 *** 

ندکُم یَنتصرونَ  بجالمقطوعِ لَدیکُم اَنتُم العالون وَ کل بِعُلوّکم یَستدلونَ وَ انتُم الغالبونَ وَ کلٌّ    مِن یَد

ئکِم وَ ما مِن شیءٍ یَنزلُ مِن خَزائنِ اَمراللهِ الّا  اء البحت یَطوفُ حَولَ بدابتُ و الامضثءَ المااِنمّا القَض

قصرتِ    هبط عَلَیکُم وَ ینزُلُ مِن عندکُم اشّباحُ فضلِه علی غیرکم بابی وَ اُمّی و ما فی علم رَبّی قدیوَ هُوَ  

 القصاری عَن قضایاکُم وَ عَجزَتِ 

 ***44  *** 

بِف الِابداعِ  بحور  تجری  فَبکم  مصیباتکم  عَن  طماطِم  القَضایا  تموجُ  بِکم  وَ  الاختراعِ  یضلِکُم  م 

هر توحیدُالله لِغیرکُم فسبحان الله بارِئکِم ممّا اَحصیتُهُ فی  ظلولاکم لَم یَکن مادونکم وَ لایَ   بِجودکُم وَ 

نی حَضرَتَکُم لَدَیکُم ثاو  شَانِکم وَ اَنزَلته فی مِدادی مِن اوصافِکم فما لی وَحدتی بَان اسلم عَلَیکُم ا

 ضرة الجَباّر لایزال هُوَ حَ  اِذ

 ***45  *** 

ةِ  ح ءٍ سِواکُم اذِ لایلیقُ بِسا ااستغفرکُم مِن کُل ذکرٍ دونکم وَ اتوبُ اِلیکُم مِن کُلِّ ثن  کُمیمثنشاهِدُکم وَ  

لایَستحق    ثناءَ سازِجیتِّکم وَ   یتِکم اِلاتکافوریتِّکم وَ لابِطلعةِ حَضرت ذا  قدسِ قربِ کینونیتِّکم دونَ ذِکِر

 ءِ مقام قرب  ااشراقِ نورُ قمِصُ طَلعِتِکُم وَ لایَصعَدُ اِلی جَوِّ هو اعُلوّ مجد نفسانیتکُم اِلا جَوهَر ضیبِ 

 ***46  *** 

انیتّکُم الّا نعت تجردِ انوارِ قدسِ مشیتّکم بابی وَ امّی وَ ما فی عِلمِ رَبّی بِکم توصِفُ العِبادُ بارِئهُم  

ء فَسبحانَ اللهِ رَبّی وَ رَبِّکُم ابِکم یَنعَتُ اهلُ الفُوادِ موجِدکم بِذکرالقدم و الکبریالدّوامِ وَ    بذکر الاولَ و
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ءِ اثِن  داعلی جَوهِر مجر  ء شیءٍ اِذ انبثشیء او انعتَکم    نعتفکم  صمَعَکُم ذَکر شیءٍ اَو ا  نر تقمن ان ا

 حضرةِ الِابداعِ معترف 

 ***47  *** 

ی المحضِ لدَیکُم بابی و اُمّی  فبالن  مقر  اِلاختراعِ   حضرهجَوهر    طرز  علیتِ عِندُکم وَ اِنَّ اَ بحءِ الابالفن

لمهِ عِندَکم عَلی حِدَّ  فو ما فی عِلم ربّی لما کان حکم الن ی وَ الاثباتِ لدیکم سواء و ذکرِ النوّرِ وَ الظُّ

ی و ما فی عِلم ربّی  الامر فی سِرّی بابی و اُمّ  اذن روحُ یکم بِما یُلقی الرّوح فی فؤادی وَ ف لاص االِانش

 فما اجلّ ذکرِکُم الذّی هَوَ ذَکرالله وَ 

 ***48  *** 

الله وَ معرفَتکم التی   ثَنائکَمُ الذّی هَوَ ثناءُ الله و حُکمَکم الذّی هُوَ حُکم اللهِ وَ حُبّکُم الّذی هُوَ حُب

م  هِی  التی  معصیتّکم  وَ  اللهِ  طاعةُ  هِی  التّی  طاعَتکم  وَ  اللهِ  مَعرفة   
َ
حُکم  هِی یظهرُ  فَبِکم  اللهِ  عصیّة 

الکیانِ ل بین اهل البیان وَ یَتَبیّن حکمَ ما فی الامکانِ عَمّا هوَ فی الاکوانِ وَ یَظهُر ما فی صالایمانِ و یف

 الی مَقام 

 ***49 *** 

بِکلّ  العالِمونَ  اَنتم  باَنّکم  عِلمه  فی  من هو  وَ  اشهدالله  و  الشّاهدونَ علی کلالعِیان  وَ  و شیءٍ   شیءٍ 

کم وجد بعفو  شیء و اذشیءٍ عن کل شیءٍ و المُستغفرونَ مِن قبل کلشیءٍ حَقّ کلالمُبلّغون اِلی کُل

یومِ عَدمِه و لولا جودُکُم یحیطُ کلکانوا    الکلمَن وُجد و بسترِکم استمد مَن یمدّ وَ لولا فضّلکم یدرک  

 الکُلّ لَیُعذّبُ 

 ***50 *** 

اءِ مَجدکُم و عجزتِ دن عن اسبی و اُمّی و ما فی عِلم رَبّی قد قصرت الالاِلی نفسه با  نظرکُلٌّ بِما   

ه نیتّ سب الیهِ لعلو کیَنونکل ما ینسبُ اِلیکم ینسبُ اِلی اللهِ موجِدکم وَ کلمّا    ذا فضلکم  ءِ  االعقولَ عن ثن
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اِلیکُم   رَبّی بِذکرکُم تبیُنسبُ  وَ امّی و ما فی عِلمِ  ثبت ت  کُمئناثبغیرکم و  زعُ الافئدةُ مِن ذکرِ  فابی 

 العقولُ فی معرفتکُم  

 ***51 *** 

مّت مواقِعُ الامر فی مَلکوتِ  تام بخدمتکُم تشهَدُ النُفوسِ بِحقّکم فیکم ظهرَت جوامِع الکِلِم و  قیالبو   

 عَلی و اَنتُم اَعلَمُ به منیّ وَ لولا رجائی فیکُم وَ  
َ
صَبری لله الامر و الخَلقِ فَکَیف اذکُر لَدیکم ما قُضی

 و لکن الان ق
ّ
ی ضرَبّکم و خوفی مِن عَدلِکم و رغبَتی اِلیکُم لانَعدمت من الاحوال التی وَقعت عَلی

 ی احمدُکم بِکلّ ما ضق ما

 ***52  *** 

ءِ مثبتٍ اِلا و هوَ مقضی بامرکم و ما مِن  ا قضی مِن بعدُ بامرِکم و ما من قضیجَری عَلی وَ اذکُرکُم بِما 

مِن خزائن امرِکم و اِنَّ مهابط الوحی یجری    هاکم وَ ان مقادیرَ الامورِ بکلذنبا   هو محوفی اِلّا وَ منحکم  

کم تصل الی مادونَکم بابی و امّی وَ ما فی عِلمِ رَبّی اِن ذکر الخیرُ کُنتُم  سنزلت فیکم و مِن ساحة قد

 کُنتم  شرمُدوِّنهُ وَ ان ذکرَ ال

 ***53  *** 

داعِ لاینزلِ شی اِلا و هو ساجِدٌ للهِ فی یمینُکم و یصعق فی ظلکم و ما مِن  ءِ الِاب امِن سَم  نمحقّقهُ لِا 

ئرِ عکوساتِ انوارِکم اءِ الاختِراعِ اِلا وَ هُو مَذکورٌ فی شمائلِکم و محشورٌ فی حظاشیء یَنزلُ مِن سم

راضی الرفرفِ بمنکم راشِها وَ جرتِ البحورُ فی اَ عاتُ بِافلِفتِ الغرزفبفضلِکُم وجدتِ الجناّتُ کُلّها و ا

 بابی و امّی و ما فی علم ربّی 

 ***54 *** 

تِ الدلکبِع  ان و تحققت الحُسبانُ وَ لعِن الشمسُ و القَمَر بحسبان بابی و امّی و ما فی عِلمِ  رینم وجُدِّ

الکُم شاهدةٌ و کلّ النعت فی اَسمائکُم مدلّة وَ عرَبّی کل الخیر من بیوتکم طالعة و کلّ العدلِ فی اف
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کلّ الوصفِ فی انوارکم معدة بابی و امّی و ما فی علمِ رَبّی اَشهَدُ اَنّ مشیتَّکُم ذاتُ مشیتّة اللهِ فی 

 وَالم خلَقهَ وَ اَمرِه وَ انّه کَما هوَ  ع

 ***55  *** 

د  فرلایخرجُ مِنهُ شیء و لایدخل علیهِ شیءٌ وَ هوَ اللایقترن بِشیءِ من خَلقِه وَ    علیّه خِلو من دونِه وَ 

ل القدم فعوَ انّ    یههنالاحد الصّمدُ لایدرِکهُ شیء وَ اَشهَدُ اَنّ اَرادتکُم ذات اِرادة الله فی عَوالم امره و  

  قامت السّموات بلا   بابی و امّی و ما فی علم رَبّی قد  ظهورکملامرکم و یَبدعُ لامِن شی  ببِکلّه یَظهرُ  

 عمدٍ باسمکُم 

 ***56 *** 

الم  عَلی  العرشُ  اَستَقر  بالاو  الکافُ  اقتَرنَ  و  بامرکم  وَ نءِ  مُصیباتکُم  لذکرِ  بالهِندسة    ون  القدرُ  حُددِ 

الکونیة و الحدِّ الامکانیّةِ لمّا رای فی نفسه ذکِراً من ظُهوراتِ تجلیّاتِکُم بابی و اُمّی و ما فی علم 

 ئکُِم وَ ما یحصی اللوح اِلا مِدحَتکم وَ ما فی الوُجودِ الّا نعتَکُم وَ ما ای ثنرَبّی ما جری القلَم الی ف 

 ***57  *** 

انطَقَتِ  فی   وَ  بالِاقتصار  القصاری  قد شهِدتِ  رَبّی  ما فی علم  و  اُمّی  و  بابی  عِلمَکم  الّا  المَفقودُ 

ءِ مشیتکُم  اقدسکم وَ کَرَماً مِن سم  ةِ جوداً من ساح  نکُم وَ عالقضایا بالاختیار وَ ما کانَ ذلِکَ اِلّا فضلاً  

زونِ  خعاماً مِن فواضِلِ عَطاءِکُم بابی و امّی و ما فی علمِ رَبّی کیف اذکر مکنون سِرّکُم و اشیرُ الی منو ا

 عِلمِکم 

 ***58 *** 

الذی هوَ دان  هالذّی هو عالٍ لعلوّکم و دنو هء مصون حُکمکُم وَ انّه کَما هُوَ علیه مَع عُلوانثوَ انطق بُ  

الصفاتُ عن مقام عِرفانِه وَ ما هو اِلا عبدٌ فی  تءُ عن ساحةِ ذِکره وَ اضمحلا لدُنوکم اِنقطعَت الاسم

ء ذکرٌ من جوُدِکُم فی  اهء بالباءِ و دل العماالکتابُ بالثِن  قمُلکِکُم وَ مَملوک فی مَملِکتکُم و ما نطَ 

 حقّه 
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 ***59 *** 

ها و سَکنت حبه بِابی وَ امّی و ما فی علم ربی لما ضاقَت عَلی الارضُ برئتٌ مِن فضلِکم فی ثَناعو نَ  

ء مَدین  ااحاطَتِها اشَکو اِلیکُم مانَزَلَ بی فی حَیوةِ الدّنیا لِیفرغَ بِه فوادی فی تلقبعَلی وَسَطِ الجِبالِ  

َ فی بین یَدی رحمَتِکم لَعلَّ بِذلکَ تدلُ  عزّکم وَ یَرَقَ قلبی فی مقام اِظهارِ جلالتِکُم و  
یَدمَعَ عینای

 ثارُ عبودیتّی بِظهوراتِ  آ

 ***60 *** 

ت  وَ  لِیثبَ حعُبودیاّتِکم  بِمقاماتِ مصیباتِکُم  مَقاماتُ مُصیبتی  الّ   تکی  و  یین القودبِذلکَ  بِامرِکُم  م 

اَظهرت التجرد فی جوهریات الفُؤادِ الّا  حقّقُ ذکِرُ الحَکیمِ باذنِکُم بابی و امّی و ما فی علم رَبّی ما  تی

ثار الذّلّ و الانفراد الا مااردتُ مِن آلیّةِ مِن بارئکُِم وَ ما رضیتُ بجلِاظهارِ فَضلِکُم وَ رُبوبیتّکُم المت

 ظهورِ عبودیتِّکُم 

 ***61  *** 

نورِکم    لاضفبالله  ت شیئاً حَتِّی اختارَ لِنفسی امراً قدخَلقَنی  ننی اَنا ماکنالمُتشعشعَةِ عَن فضلِ رَبّکُم لا

 اِلّا ما هُوَ  سقدیتشکم وَ طائفاً فی حُولِ حَرمِکُم و ناطِقاً ببعر  مُحدقاًوَ جَعَلنی  
َّ
کم وَ ما یجریِ الله عَلی

بیان عِزّکُم وَ مقامِ تَجلیّکُم    لی لِاظهارِ مقامِکُم و ارتفاعِ کلِمَتِکُم و علوّ ذِکرِکُم وَ ثُبوتِ شانِکُم و  خیرٌ 

 و حقّ جودِکُم  

 ***62  *** 

ئها وَ اءِ فی تِلقابیّنُ حُکم السّمیرَبّی وَ لولا الارض لم یَظهر نورُ الشّمس وَ لا بابی و امّی وَ ما فی علم

وَ انَّ اَمرَکُم لایثبّتُ اَنا ماکُنت شیئاً حتّی اذکُرَ نَفسی لَدیکُم وَلکن اَعلم اَنَّ ذکرکُم لایَظهَر اِلّا بِذکری  

 بین  رحَتتاِلّا بِامری وَ انَّ دینَکم لایُبیّنُ اِلّا بحکمی وَ انَّ کَلمِتکُم لاتَرفع الّا بخُضوعی وَ لِذا اج

 اَیدیکُم بِموبقات 

 ***63 *** 
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الوارِدَ عَلی  انّ المقبل عَلیکم غیر مردودٍ وَ    نَفسی و جریراتِ ذاتی بَابی و امّی وَ ما فی علم رَبّی اَشهدُ  

بببا الناظِرَ  وَ  غیرمطرودٍ  وَ طکم  مایوُس  غیر  غیرُ   لعتِکم  مِن جودِکُم  وَ   السّائل  اِلیکم    ممنوع  المُنقَطِعَ 

فَلِذا جَعَلتُ الناّرَ فی   منقوص وَ   المُنفقَ فی سبیلِکُم غیر  غیرمقطوع وَ  بِفَضلِکُم غیرمکذوبٍ  الناّطِقَ 

 یت  ضفوادی نوراً و رَ 

 ***64 *** 

 بالستر واکینونیتّی سُروراً لِانّکُم شُهد  نِ فیبالحز
ّ
قام صُعودی اِلی الله فی مل  الافضال وَ ادِلا  ء عَلی

ئفٍ وَ لامُضطرٍ وَ لو ااَلاجهارِ فَبِعزّتکم لو اقبَلَ عَلی جنود الارض کُلّها مَعَ اتکالی عَلیکُم غیر خسر و  ال

ی و لااتنذرُ بِابی و امّی وَ لکُنتُ معتَصماً بحَبلِکم ما ابامَکروا فی حَقّی من عَلی الارضِ کُلّها و انی  

 ما فی عِلم رَبّی  

 ***65 *** 

لاخَوفَ لی لِانّکُم لایَعزبُ عَن عِلمکُم شَیءٌ وَ لایَخرجُ مِن سُلطانکُم شیءٌ و لایَفرّ مِن مَلکوتکم   

افر حینَ انکارِه مُقبلٌ اِلیکم بعدلکُم  شیء وَ ان المؤمنَ حین ایمانِه مُقبل اِلیکم بِمِنکم علیه وَ انَّ الک

عاً عَلی الارض بینَ ایدی سلطنتکُم  االفیضَ من به  یستمدفیه لانَّ الکل   ءِ جَلالتکُم و یمشی خاضا

 لِانَّ ارادَتکم قاهِرةٌ نافذةٌ وَ 

 ***66   *** 

کُم وَ انّ الظالمِ لایظلِمُ اِلّا لابسطٌ اِلّا باذنِ   قُدرتکُم مُحیطةٌ رافِعةٌ وَ لا لِاحدٍ قبضٌ فی مُلکِ اللهِ و

ء الاعَلی ا هببماتحکُمونَ عَلیه بعدلکُم وَ اِنَّ المظلُومَ لاینتصِرُ اِلّا بِما توعدونَ بِه بفضلِکُم  وَ لکُم ال

 و   اءُ الَاجلی فوقَ کلّ ثناالثن  ء وافوقَ کُل به
َّ
لایفوتُکم حکم مافاتَ    لایعزبُ من عِلمکُم مانَزَلَ علی

 ** *وَ  یعنِّ 

 *** 69و 67ص
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الارضِ لِانَّ باسمِکُم یُصلح کلمة النوّرِ وَ یظهرُ کل الظّهورِ و کم شیءٌ فی السّمواتِ وَ لا فی عجزیلا 

ی  نی و امّی و ما فی علم ربّی مالی خوفٌ مِن الذّینَ ظلموباب  رموزکل البطونِ و یخفی کلُّ الیعلن  

شُهد المنتالانّکم  و   
ّ
علی ع  نوقمءَ  اشد  لهم  لیسَ  و  فی  و  ذعنهم  حَقّکم  انکارهم  من  عندکم  اباً 

 جحدهم امرکم و طغیانهم 

 ***  70و68*** 

ء الحق بان ءَ الخلقِ وَ ادلااشیعَتِکم فاسئلکُم بجودِکُم یا شهد  اعلی ضُعف  همفی ایاّمک و استکبارِ 

 بنظره قریبة تصلح بها کل الاموُر و تتبدّل کل الاحزانِ  
َّ
بالسّرورِ و تفرّجُ بِه الکروبُ وِ یسهلُ  تنظرُوا اِلی

کم یظهر اذنُ المخرج و ما لی  تالفرَج وَ من مهبط اراد  ءِ مشیتِّکُم ینزُلامن سم  ذلی سبیل المحبوبُ ا

لَ 
َ
 ان اسئ

 ***71  *** 

قسکم ا  فبحقکم  رب الّا الیکُم و لا ان اَتوسَلَ الّا لدیکُمهاِلّا منکم و لا ان اَتوکل الا علیکم و لا ان ا

 کل الخیر ما احاطَ به علمِکم و ان تد 
ّ
ی به کتابکم فَانکّم  صر ما یحشکم الحوا عَنی  فعان تنزّلوا علَی

عَبادٌ مکرَمونَ لاتسبِقونَ اللهَ رَبّکم فی حکمِ و انتُم بامره تَعلمونَ و اننّی انا استغفرُکم من کلّ ما احصی  

 الله منی و اتوب الیکم

 ***72  *** 

ءً لعفوکُم ااذا رجنلّ ما علِمَ الله فی حقّی اذ وجودی ذنب و ما ینسب اِلی الذنبِ ذنبٌ و ها امن ک

الحقّ لمن عرف حقّکم فی مَلکوتِ الامر   هئی علیکُم بما نزل الله فی کتابه حیثُ قالَ وَ قولُ ااختِم ثن

 . و الحمدُللهِ ربَّ العالمینَ  نة عمّا یصفونَ و سلام علی المرسلیالعز و الخلق سبحانَ ربکّ ربّ 
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     )از صحیفه بین الحرمین(أن ا قرأ هذا الدعاء في لیلة الجمة 

 بسم الله الرحمن الرحیم***                         73***ص

ا لّا هو   ا له  الذّي لا  القیوّم  الفرد  العظیمألحمد لله الأحد   
ّ
الذّي تبدع    العلي ا لهي أنت  یا 

تخترع حقایق الأفئدة علي    بقدرتك الخلق لا من مثال قبلها علي هیكل محبتّك ابتداعا و

 امتنانا   شكل قبولها بلا شبه یعادلها اختراعا ثمّ قد أقمت الخلق في منهاج معرفتك جودا و

 *** 74***ص

و الحمد  بعزّ    فلك  للخلق  قد تجلیّت  بما  والعظمة  نعت   قدرتك طهرا من ضرب الأمثال 

ا لهي قد جلّت عظمتك و یا  العرفان في    علت قدرتك و  الأشباه فسبحانك  لایمكن حقّ 

لن توصف    لا أداء الحقّ بشيء من عطایاك أنت الذّي لن تعرف بكنه الكینونیةّ و  آلائك و

 محدثة بعزّ الذّاتیّة ا ذ ما سواك محدود بحدود الانشائیّة و

 75***ص

المثلیّة فأشهد أنكّ أنت الله لا ا له ا لّا أنت وأشهد أنّ ذاتیتّك یا ا لهي مقطّعة الكلّ  بوصف 

غیرك فكیف أصف حسن ثنائك لأنّ كینونیتّك مدلّة علي نفي الدّلالة    عن الاشارة ا لیك و

لایوصف    ه وتلایدرك العبد ا لّا ا نیّّ   منع الدّلیل في الوصف و  ما أعلم سدّ السّبیل للخلق و  بعد

 لخلق ا لّا ا

 *** 76***ص

ما قد أبدعتهم لا من شيء بغیر وصف من نفسك   ذاتیتّه فكیف یمكن معرفتك للخلق بعد 

الظّنّ بك من معرفة الكنه و  و أزلیّة   لا دلالة من ذاتك فسبحانك حاشا  لا الوصف علي 

لاتحسّ مشیتّك مدللّة   أنت الذّي لن توصف و  لن تجسّ و   الصّنع أنت الذّي لن تحدّ و 

 ا رادتك في وجودها من قرب ذاتك وبن
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 *** 77***ص

و  ربوبیتّك  حقیقة  علي  نفسك  تعرّفني  بما  الحمد  فلك  معرفتك  عن  بالمنع  لك   محدّثة 

لقد قصر بي السّكونات بالذّكر من آلائك   المجد بما تلهمني من ذكرك علي علوّ أزلیتّك و 

لا مثل    أنت الكبیر و  لنفسك ولا شبه    قصاري الاقرار بالنّعت عن امتنانك أنت العالي و  و

  لعدلك فتعالي نفسك عن الوصف و

 *** 78***ص

لاتحكي حقایق الأفئدة    جلّت كینونیتّك عن النّعت فلایدلّ نعت الخلق ا لا وصف أنفسهم و

ما   التّقصیر و  في علوّ المعرفة ا لّا بنعت حقایقهم فها أنا ذا أعترف في مقامي هذا بالعجز و

كما   وعرفتك  نفسك  ا لیك    تعرّفني  تدعونني  كما  عبدتك  الفرد ما  الاله  ا نّك  تزل  فلم 

 لم یعادل  المتكّبر لن یشبه عطیتّك شيء و المتفضّل العزیز

 *** 79***ص

لایصعد ا لیك ا شارة من خلقك فإنكّ   ا حسانك شيء فلك الحمد من ثناء نفسك نفسك و 

ما لا    حبتّك بأیدي رحمتك جودا بعدربیّتني في عوالم م  لم أك شیئا و  یا ا لهي قد خلقتني و

ا بداع    العظمة و  الجلال و  أستحق بشيء منها فلك الحمد و الثنّاء بما یستحقّ ذاتك في 

 ا نّك الجمال و اختراع الشّئونات ا نّك أهل البهاء و الصّفات و

 *** 80***ص

في    أنت الكبیر المتعال یا ا لهي هب لي بجودك في الشّهر الحرام كمال الانقطاع ا لیك 

الجلال وألهمني آیات محبتكّ    البیت الحرام واجذبني بنفحات قدسك ا لي مقعد العزّ و

أقرّ لدي محضرك بما قد تجلیّت   في كلّ شأن بما قد أحاط علمك لأن أدخل ساحة قربك و

 لي في یوم ا نشائك بنور ندائك أشهد أن لا ا له 

 *** 81***ص
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لم یكن له    لا ولدا و  ر الذّي لم یتخّذ صاحبة وا لّا الله وحده لا شریك له فرد قیوّم دائم وت 

هو العزیز الحكیم یا ا لهي ا نّ علوّ ا حسانك    وصف من الخلق لا ا له ا لّا هو لیس كمثله شيء و

لم أك مذكورا من قبل   ا نّ عظمة امتنانك ناطقة لاتحتجب قد خلقتني و  ظاهرة لاتختلف و

 أكرمتني نعمائك ما لانستحق بشيء من  و

 *** 82***ص

ما أري ا لّا ا حسانك و مداراتك فیا ا لهي   و  عصیانه  ما أشهد ا لّا   یأذكر نفس  فکل ما  بعد 

ما كنت أعلم أنّ وجودي لدي وجهك أعظم ذنب لاتشبه نار    سیاّته بعد  كیف أذكر نفسي و

في شأن ا لّا    تلاقوّة ا لّا بقدرتك ما أحبب   لاحول و  جلالتك و  فسبحانك یا ا لهي فبعزّتك و

 ما أردت  ك وحبّ 

 *** 83***ص

مددتّه القضاء بالامضاء    ما قد كسبت ا شارات البعد بذكر الحیوة و  في وجه ا لّا وجهك بعد 

ا نصافا من أمرك ألذّي لا شبه له فآه آه ممّا قد أحاط    عدلا من حكمك الذّي لاعدل له و 

سكونها في    و  دلائلها من غیر طمطام الأحدّیة  علمك بنفسي من ا شاراتها ا لي لجّة العظمة و

 غیر

 *** 84***ص

و  الهوّیة  فآه  وجه  الصّمدانیّة  بهاء  دون  ا لي  جریرات  قربها  من  الكتاب  یحصي  عمّا  آه 

دلّ علي غیر نعت أزلیتك فبحقّك    العلامات من نفسي عمّا یحكي من دون فطرة توحیدك و

من أمرك  ردت حكم عدل علي جزاء ما اكتسبت نفسي بالاغفال  اه ا لّا أنت لو  لالذّي لا ا  

 لدي محضرك لقد ملأ أركان

 *** 85***ص
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لم یبق شيء من حرّ    كبرت جسمي علي قصور القدرة في الاختراع و  الابداع من الناّر و 

من غضبك ا لّا    لاینجیني  وسخطك فسبحان الله الرّبّ البارّ الرّؤف لایردّ سخطك ا لّا عفوك  

حلمك فلك الحمد حمدا شعشعانیاّ متلامعا مقدّسا منزّها كبهاء ثناء الله علي نفسه حمدا 

 شيء كفضل الله علي الخلقیفضل علي كلّ 

 *** 86***ص

یؤتي كلّ ذي حقّ   مه حمدا یملأ السّموات والأرض قسطا والله الحمد من ا له  أجمعین و 

 آله من نفحات عزّك و   بجودك أن تنزّل علي حبیبك و  كتابا حفیظا فأسئلك اللّهمّ یا ا لهي

  آیات مجدك ما أنت مبدعها لم تزل كما أنت أهله فأسئلك اللّهمّ أن تصلّي علي محمّد و

 آل محمّد بشئونات أیاّم ا نشائك ما قد 

 *** 87***ص

 في الذّات و 
ّ
عادل في الصّفات لن یشبه    أحاط علمك ا نّك أنت الله لا ا له ا لّا أنت غني

لم یعدل آیات محبتّك شيء من العباد فأسئلك اللّهمّ    شیئا من عطایاك عطیّة كلّ الخلق و

معادن عظمتك    مقامات محبتّك و  آل محمّد محالّ معرفتك و  بجودك أن تسلّم علي محمّد و

 أركان توحیدك كما أنت أهله و

 *** 88***ص

كما تشاء بما تشاء لم یحط   آله و مستحقّه وأشهد یا ا لهي في مقامي هذا بفضل محمّد و و 

  شيء قدیر وأعترف لدیك یا مولاي في هذا المشهد الكبري و ا نّك علي كلّ   بعلمك أحد و

آله مقام   الموقف العظمي بأنكّ من علوّ نفسك الذّي لاینال ا لیك شيء قد جعلت محمّد و

 خزّان معدن ولایتك و  معرفتك و

 *** 89***ص
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مكمن ا رادتك ا ذ یلشئوناتهم    لأنفسهم بحملّ مشیتّك وقضیت    آیات قدرتك و   علمك و 

ي بأدني آیتك  حولات الأبصار و كنت ا له ا لّا أنت لاتدرك شأنا من قدرتك حقایق الأفئدة و

ا نّه لا ا له ا لّا هو و فوق ما قد    لاتحیط بشيء من آثارك غوامض الأنظار و  خواطر الأفكار و

 نطق الكتاب بالعجز في وصفه 

 *** 90***ص

هو اللّطیف الخبیر« یا ا لهي ا نّ أمواج أبحر محبتّك    هو یدرك الأبصار و   تدركه الأبصار و: »لا

ا نّ سبل الانقطاع لامعة لأهل الخضوع لدي باب رحمتك فأسئلك    متلاطمة بعزّ كینونیتّك و

ما یبدع لهم مثل   قرب أهل ولایتك الذّین ما بدع لهم شبه ا لّا لأنفسهم و  بعلوّ كینونیتّك و

 لقدرة اللها لّا 

 *** 91***ص

كلّ الآیات شأنا واحدا   في شأن تجلیّهم أن تجعل كلّ الشّئونات وجهة واحدة في محضرك و 

عند تلقاء وجهتك لأنّ الوجه في كلّ شأن بلقاء وجه حجّتك بن حجّتك محمّد بن الحسن 

 اللّهم أن الحكم البدیع فأسئلك    حكم من قدرتك ذو المّن القدیم و  علي ا ذن من نفسك و

 *** 92***ص

المنتظر وعدك بكلّ شأن أنت    الغائب بإذنك و  تسلّم علي ولیّك القائم بأمرك و  تصلّي و 

تظهر أیاّم كلمته ا نّك علي   تقرّب أیاّم سلطنته و  أن تنجز له ما وعدته و  أثنیت علي نفسك و

 قوّة ا لّا بالله لا لاحول و بالاجابة قریب جدیر و قدیر وشی  کل

 * ** 93***ص

 العظیم و 
ّ
 الحمد لله ربّ العالمین" العلي
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 ) از صحیفه بین الحرمین( دعائه بعد صلوة الفجر

أتقن سبل العباد    "یا من حكم علي الصّباح بنور الضّیاء وأظلم اللیّل علي ا مضاء القضاء و

ا نّه لا  علي ما قضي في البداء لا ا له ا لّا هو فاشهد لدیه في مقامي هذا كما شهد ذاته لذاته 

 ا له ا لّا هو عالم حكیم قادر حلیم

 *** 94***ص

 في أزل الآزال لم یزل ما كان له وصف و 
ّ
لایعرفه شيء   ونیتّهنهو كما هو علیه في عزّ كی  غني

لایعلم كیف هو ا لّا هو عادل في الحكم    لانعت عن شيء و  لایأخذه وصف من شيء و  و

آله علي ذروة الانشاء من بحبوحة الابداع   صلّي الله علیه و   بعث محمّداقد  محمود في الفعل  

 مطهّرا عن الدّلالة دلائلهعلي مقام 

 *** 95***ص

منزّها عن الاقتران بشيء من عباده لیعلم الناّس أنّ ربّهم الرّحمن لا ا له ا لّا هو    و  ها لي غیر 

 المتعال و  مطاع في الحكم و  عادل في الفعل و
ّ
ذرّیتّه علي  بعث الأوصیاء من    هو العلي

فضله من بعض القول حرفا سبحانه    یقول نفس في طوله و  هذا الصّراط القائم بالحقّ لئلّا 

 الكبیر   ما في الأرض و تعالي یعلم ما في السّموات و و
ّ
 هو العلي

 *** 96***ص

الأبواب في هذا الضّیاء من هذا   المرسلین و  علي هذا المنهج البیضاء قد بعث النبّییّن و  و

لاغربیّة    ح في المصباح الزّجاجة الزّجاجة ورقة مضیئة من شجرة مباركة لاشرقیّة والمصبا

  سم یتوقد من نار الله قبل أن 
ّ
سه نار نور علي نور یهدي الله لنوره من یشاء لا ا له ا لّا هو العلي

 أوصیائه مظاهر صلّي الله علي محمّد و العظیم و

 *** 97***ص
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 .الحمد لله ربّ العالمین" بحان الله عمّا یصفون وس عزّ القدیم في مقعد عزّ كریم و 
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 ) از صحیفه بین الحرمین( دعائه في أوّل الزّوال

 *** 97***ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفسي لولا أنت لم   ر"اللّهم أنت المعبود لا ا له ا لّا أنت وحدك لاشریك لك قصدتك بذك

 الكلّ   لایدّعي أحد معرفتك ا ذ ذاتیتّك مقطّعة  أدر ما أنت أنت الله جمال نفسك لم تزل و

 كینونیتّك و عن الطریق

 *** 98***ص

ا ني عبدك أقلّ من ذرّ علي  نّك یا ا لهي لاتكلفّ نفسا ا لّا ما آتیتها وو امدللّة بالسّدّ الطّریق  

ا نّك    لنفسك في عزّ أزلیتّك قبل أن یكون شیئا مذكورا و ا حصاء علمك أشهدك بما تشهد  

و أنت وحدك لا شریك لك  ا لّا  ا له  لا  الله  سو  أنت  ما  بصحّة  اأنّ  محبتّك  ك مقطوع عن 

 الابداع و ممنوع عن معرفتك عن وجود الاختراع 

 *** 99***ص

أرادك   قد  نفس  من  ما  ا لهي  یا  فسبحانك  معرفتك  الحدوث  حدّ  له  من  یمكن  فكیف 

أعرض عنه كلّ الممكنات بحكم    قد احتجبت بذكر ا نشائك عن نفسه و  ینونیّة ا لّا وبالك

ادعّي الظّالمون في   قد  ون من أهل ا بداعك وبهعدلك فتعالیت یا ا لهي عمّا یصف المش

 ها أنا ذا یا مولاي أعترف لدیك في مقامي  آیاتك علوّا كبیرا و

 *** 100***ص

ال  لجّة  أهل  من  لنفسك  تحبّ  ممّا  قد جعلتهمهذا  الذّین  و  محبّة  معرفتك  آیات    محالّ 

السّدّ الطّریق عن محبتّك كما أنت   ربوبیتّك حیث ما دلوّا في شأن ا لّا بالعبودیّة لنفسك و
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بهاء المؤمنین   عصمة اللّائذین و  مستحقّه ا نّك أنت الله لا ا له ا لّا أنت عزّ الموحّدین و  أهله و

 ا نّك  ین لیس كمثلك شيء وا له العالم منتهي غایة الطّالبین و و

 *** 101***ص

 الكبیر و 
ّ
شیعتهم كما قد شئت في عزّ الابداع   آله و  أشهد لدیك یا ا لهي لمحمّد و  أنت العلي

 العظیم"  شيء محیط وبكلّ  قدیر وشی کل في شأنهم ا نّك علي 
ّ
 لاحول قوّة ا لا بالله العلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه بَعد هر  صلوة د عاؤ   الظُّ
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اَنَّهُم لَن یَنالُوا   اِذ  العِلمِ مِن عِبادِكَ شَهادَةِ اُولی  دُونِ  قَد شَهِدَ لِنَفسُكَ مِن  بِما یا اِلهي اُشهِدُكَ  

  اِلّا اِلی حِظّ 

 *** 102  ص***

شَیٍ  غَنِی بِذاتِكَ عَن كُلِّ   اِلهی  كُلَمَةِ الِاختِراعِ وَ اِنَّكَ یا  عَلی  وَ لَن یَعرِفوا اِلّا جُودِكَ   الِابداعِ 

ُ اِلّا شیئیَِّتَهُ وَ لا  وَ 
ی لیلَ یَدُلُّ لِمَن    وَ   یَحكی الخَلقُ اِلّا مِن مَقامِ العُبُودِیَّةِ لا  یَعرُفُ الشَّ اِنَّ الدَّ

اَنَّ طُرُقَ    مَولائی   اِلی نَعتِه فَسُبحانِكَ یایَحتاجُ   لِمَن  اِنَّ الوَصفَ نَعَتُ   لِذاتِه وَ   بِذاتِه  لایَدُلُ 

  الكُلَّ عَنِ الوَصفِ لَدی وَجهِكَ  مَنَعَ  اِلِانقِطاعِ قَد

 *** 103  ص***

  الوَصفِ قَد رَضَیت بِنِسبَتِها  فَاَی عَنِ النَّعتِ لَدی مَحضَرَكَ  اَلخَلقَ  اِنَّ عُلُوَّ الِامتِناعِ فَقَد سَدَّ  وَ 

العَظِمَةِ وَ المَجدِ وَ مِن   عُلُوِّ   ئكَِ فَسُبحانِكَ یا اِلهی مِناانش  مِنَ   وَ هِی شَاهِدَةٌ بِتَفرِیقِها  اِلَیكَ 

الجَلالِ وَ اَعتَرَفِ   وَ   كَما اَنتَ عَلَیهِ مِنَ القُدرَةِ   ثَناءَكَ   وَ العِزَّةِ وَ لایُحصِی احَدٌ   الحَمدِ   مُنتَهی

  كَ قَد شَبَّهُوهاقُدرَتَ  الواصِفُونَ  لَدَیكَ بِاَنَّ 

 *** 104  ص***

اَ   بِاَنفُسِهُم قَد  الَّذینَ   مِن  یاتِكَ آتَرَحُوا بِ جوَ لِذا  اِنَّ  وَ  فَقَد    قَد  حَیثَ لایَعلَمُونَ  مَعرِفَتِكَ  عُوا  اَدَّ

بَت عوَةِ   كَذَّ لایَشعَرُونَ   الدَّ هُم  وَ  لَدی  فَیا  اَنفُسَهُم  اَنفُسَنا  ذِكرَ  اَنَّ  شِركٍ  كَلِمَةُ   وَجهِكَ   اِلهی   

مِن  ذَنب  لایُعادِلُها اَنفُسِنا  اِحتِجابَ  اِنَّ  لاآ  دُونِ   وَ  عَدلٍ  كَلِمَةِ  نَفسِكَ  حُكمٌ   یُساویهایَةِ 

  اَحاطَ بِهِ عِلمِكَ وَ  كُلِّ ما قَد  مِن فَاستَغفَرِكَ یا اِلهی

 *** 105  ص***

عَیمِن كُلِّ   هَرَبتُ  لُكَ   الحُكمَ   شَیٍ قَد اَدَّ
َ
دٍ وَ   اَن  مِن غَیرِ نَفسِكَ وَ اَسئ لِ  آ  تُصَلِّی عَلی مُحَمَّ

دٍ  ءُ لَهُم اِنَّكَ  اتَش  كَما  اَعتَرَفُ فی مَقامی هذا مَقامَهُم  قَد  اشهِدُكَ بِاَنّی  اَنتَ اَهلُهُ وَ   كَما  مُحَمَّ

ةَ اِلّا بِاللهِ العَلِیلاحَولَ  وَ  اَنتَ غَنِی بِلا كُفُوءٍ و لا مِثالٍ  اِلاّ  اَنتَ اللهُ لا اِلهَ   . العَظیمِ  وَ لا قُوَّ
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فی یوم العرفة و یوم قبله و بعده و یوم الغدیر و کل جمعة و یوم البدع و الراّبع بعد العشرین  

  من هذا الشهر بالغسل فانّ فیه اسم الله العظیم لمستور

 الدّعاء***                                106***ص

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
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اللّهمّ انت السلطان بلا ضدّ و انت المقتدر بلا ندّ قد ابدعت الخلق بحرف من الابداع لا  

بتلک    من شبهشئ ذکرا من نفسک لا  من شیئ و جعلت فی حقائق کلّ  فاشهد لدیک 

 العظیم بما قد شهدالآیات القدیمة فی ذلک الیوم 

 *** 107***ص

لا اله الاّ هو و لایعلم احد کیف هو الّا هو یا الهی اشهد ان  شی  کل ذاتیتک لنفسه قبل   

ذاتیتک مقطعة الوصف عن البیان و انّ کینونیتّک مسدّدة النّعت عن الاستدلال و انکّ یا  

هی مقام الخلق قد لن توصف الّا بوجهک و انّ منت   الهی کما انت لن تعرف الّا بنفسک و

 تزوّتت من نقطة الفصل و انّ اعلی

 *** 108***ص

جواهر العباد قد تجلجلت من نقطة الیاس لن یدّل المثل فی حقائق الممکنات الّا بالمنع  

الهی من عمل   یا  القطع فسبحانک  الّا من مقام  الخلق  الهندسة فی ذاتیات  و لاتستدّل 

لایعرفون الّا حظ انفسهم و لایشهدون الّا بما قد    الخلق و کل ما هم علیه من الامر لانّهم

 جعلت فی حقایقهم فسبحانک من اراد توحیدک فقد 

 *** 109***ص

احتجب بنفسه و لذا قد مدّدته القضاء من عندک لیحتمل کلمة الشرک فی صقعه و من   

اراد الوصف لنفسک فقد ادّعی الضدّ لذاتک لانّ الوصف لدی الاشارة مردود الی نفسه 

بحانک کلّ الخیر منک و لک وحدک لا شریک لک و ما ینسب الی الخلق و یظهر فس

 منهم آیات ملکک لا اله الّا انت فسبحانک یا الهی

 *** 110***ص

لااحصی ثناء علیک و لا احبّ ذکر الشیئ الّا لوجهک فکیف اذکر حالی لدیک بما قد   

احاط علمک دون ما لا اعلم نفسی شیئا منها فاشهد یا الهی بانّ من ذکری توحیدک قد 
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اکتسبت سئة لو تعذبنی بکل قدرتک جزاء ذلک العمل سرمدا الابد بدوام ذاتک لکنت  

 آه من جریرات الکبری مستحقّا به و لایعدل ذنبی فآه 

 *** 111***ص

بات العظمی عما ارتکتب فی تلقاء وجهک من دون اذن من حکمک فها انا ذا  یو المص 

فی مقامی لدیک استغفرک و اتوب الیک و اعترف بان استغفاری من الذّنب ذنب یحتاج 

 انت فاسئلک  لها الّا العجز منی و العفو  منک سبیله لا اله الاّ   الی کلمة الاخری و هی لانفاد

احصی  و  علمک  احاط  قد  بما  محمّد  آل  و  محمّد  علی  تصلی  ان  بجودک  اللّهمّ 

 *** 112***صکتابک

انکّ انت الجواد ذو المنّ لایتعاظمک شئ فی السموات و لا فی الارض و انکّ علی   

 شیئ قدیر و بما تشاء سریع قریب اللّهمّ انّ الیوم یومک و المقام مقامک فاسئلک اللّهمکلّ 

بحقّک الذی لایعلمه احد سواک ان تصلّی علی ولیک القائم بامرک و الرّاضی بحکمک  

 و الدّاعی الی نفسک حجّتک ابن حجتک الذّی قد اخترته 

 *** 113***ص

لنفسک و اجتبیته لمحبتک و اصطفیته لولایتک و جعلته مقام نفسک فی المعروفیة و   

لاتتغیّر فی شان بالعطاء و انکّ انت العزیز    العطاء اذ انت لم تزل لم تقترن بجعل الاشیاء و

شئ ذات مشیتک و ارادته علی کل قضاء حکم الامضاء  المتعال اشهد انّ مشیته فی کلّ 

 الازمنة و الدّهور  همنک لم تغیر

   ***114***ص

لعزّ جلاله و لاینال الی قدس معرفته احد من الخلق لعلوّ بهائه و لایغرب من علمه شیئ فی  

لا فی الارض و ما من شیئ الا بحکمه و الیه یرجع حکم الخلق و الامر باذنک    السّموات و



30 
 

  30 

 

انت الله لا اله الّا انت الغنی القدیم اللّهمّ سلّم علیه فی کلّ شان بما انت اهله و مستحقه 

 شیئانجز ما وعدت له انکّ بکلّ  واحفظ اللّهم غیبته و

 *** 115***ص

للّهمّ بجودک ان تصلی علی عبده الذّی قد ارسله  محیط و علی ما تشاء قدیر و اسئلک ا 

الی الخلق بالآیات البینّات و بیّن سبیل معرفته فی آیات المحکمات و اشهد انّه قد بلغ ما  

 العظیم و الحمد  حمل من حکمه و انکّ علی کلّ 
ّ
شیئ شهید و لاحول و لاقوّة الّا بالله العلی

 لله رب العالمین.  
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 *** 116***ص

 فی یوم عاشورا و لیله  

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 القدیم اللّهمّ انت السّلام و منک السّلام 
ّ
شهدالله لعبده بشهادة نفسه ان لا اله الّا هو الحی

و الیک السّلام وحدک لاشریک لک اشهد ان الیوم هذا یومک و المقام هذا مقامک و  

یا فیه حجتک ابن حجتک و انت  بالحقّ لاهل   الشهید  الهی قد دعوت لما قد وعدت 

 اجابتک عن زیارة

 *** 117***ص

نفسه بنفسک و عن محضر عرشه بقدس عزتک و عن ذکر ذلته بذکر عزّتک و عن مقام   

مقهوریته بمقام قوتک و عن مصرعه بمقام رحمانیتّک انکّ ذو الجود العظیم اشهد انّه و 

 لدیک و لایعج
ّ
ز فی قدرته شیئ و لایعزب من علمه شیئ و  اِن قتل بین ایدیک ولکن حی

 لاتغیره الدّهور و الازمنة لانّه من نور ذاتک قد خلقته 

 *** 118***ص

بلائه یا الهی عندک و انت   تهیا الهی لدیک و عظم  هو لازوال له سرمدا ابدا فجلت مصیبت 

ک کما  تعلم حقّه لاسواک و انکّ قد عرفت بلائه لادونک فسلّم اللّهمّ و اجزه من رضا

انت اهله و انزل الرحمة بجودک علی الذّین قد قتلوا بین یدیه فی ذلک الیوم کما انت 

 تستحق به فانّ اولئک لهم الفائزون المقرّبون و اکتب 

 *** 119***ص

رحمتک للذّین یعملون فی سبیل نفسک و یتبّعون انفسهم فی سبیل ذاتک و یبکون فی  ب 

احاط علمک فانک جواد ذو المن لاتامره بحکم الاّ  ایاّم العدل  لوجهک کل الخیر ما قد  
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یا   السلام علیک  الساجدین  من  کان  و  اتبّعه  لمن  الفردوس  فی  ذکره جزائه  قبل  تخلق  و 

 اباعبدالله و رحمة الله و برکاته اشهد یا مولای 

 *** 120***ص

 وجود افئدة الخلق و بجود ثارک یقبل   
ّ
لدیک بانک و ان قتلت لم تمت بل بحیاتک حی

الذّی لایقهر و سرّ الله  الذّی لایخفی و امرالله  نورالله  المتوحدین و اشهد انکّ  الله شهادة 

الذّی لایعرف و اسم الله الذّی لایوصف قد علت ذاتیتک عن الوصف و جلّت کینونیتک  

 عرف احد کیف یعن النّعت و لا

 *** 121***ص

اله الّا هو و اشهد انک حین قطع  انت الّا الله الّذی خلقک و تلی بذکر ثارک الی نفسه لا   

الرّأس متّصل بنورالله ربکّ و حین وحدتک علی الارض کلّ الموجودات خاضعة لدیک  

و خاشعة لوجهک و منصعقة لمصیبتک لاذلیل نفسک و الله فی کل شأن معزّک و لا انت 

 مغلوب فی شان الّا و کان الله 

 *** 122***ص

ناصرک انت القتیل بلا مثل و انت الفرید بلا شبهه فصلی الله علیک یا حجة الله کما هو   

تغیّر حکم احرف الاحدیة فی اجمة   بانّ من ثارک قد  انّه عزیز حمید اشهد لدیک  اهله 

اللاهّوت و تبدل حکم کلمه التّسبیح باحرف التکبیر فی ارض الجبروت و ما من شیئ الّا و 

 شیئ کرک و یبکی فی کل قد سبحّ الله بذ

 *** 123***ص

لوجهک الله یعلم یا مولائی مصیبتک و کبر بلائک و انّ ما سواک فی حکم الشهادة و  

 القیوّم الذّی لایعلم احد کیف 
ّ
الالم کتوحید النمّلة لدیک فسبحان الله الاحد الفرد الحی
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لک اللّهمّ بجودک ان  ی و حزنی فی ذلک الیوم الیک فاسئثهو الا هو اللّهمّ انّی اشکو اب

 تدخلنی فی باب حرمک و تکتب اسمی فی الزّائرین

 *** 124***ص

و رضوا بفعل حزب الشیطان بعذابک    حلنفسک و تعذب الذّین قد جعلوا هذا الیوم یوم الفر  

اللّهمّ   الدّئم الابد انکّ تقدر علی ما تشاء و تحکم بالعدل لمن تشاء بما تشاء فاسئلک 

ل فی ذلک الیوم بین یدیک ان تعذّب اعداء الدّین الذّین قد حاربوا بحقّک و بحقّ من قت

 معک و قتلوا حجتک و الذّین

 *** 125***ص

 کل  اتبّعوا اعمالهم من بعد بما انت تقدر به عند 
ّ
شیئ  شیئ قدیر و بکلالاخذ انکّ علی

 العظیم و الحمدلله رب العالمین. 
ّ
 محیط و لاحول و لاقوه الّا بالله العلی
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 اقروا هذا الدّعاء فی کلّ یوم من هذا الشهر عندالزّوال

 بسم الله الرّحمن الرّحیم ***                   125***ص

قبل   لنفسه  اللّهمّ شی  کل شهدالله  الحکیم  العزیز  هو  الّا  اله  لا  لنفسه  الان  یشهد  ما  بمثل 

 *** 126***ص

انّی اشهد لدیک فی ذلک الیوم من هذا الشهر شهر حبیبک محمّد صلی الله علیه و آله  

شعبان الذّی قد فضلته علی اشهر الحرم بفضل حبیبک علی کلّ الخلق و لایعلم کیف ذلک 

 لم الا انت بما تشهد لنفسک بانک ا
ّ
نت الله لا اله الّا انت وحدک لا شریک لک غنی

 یزل و الان بمثل ما کنت فی الازل لایعلم 

 *** 127***ص

کیف ذلک الا انت سبحانک و تعالیت عمّا یقول الظالمون علوّا کبیرا و اشهد لمحمّد و   

 قدیر یا شی  کلآله صلواتک علیهم کما تقدّر فی شانهم و تشاء لهم فی کل شان انک علی  

الهی انّ آیة هذه الشمس فی ذلک الحین قد کوّرت باذنک الی محل الزّوال و انّ لک 

فی کل حین نفحات تمنّ بها علی من تشاء و لایحیط بها احد سواک فاسئلک اللّهمّ یا  

 الهی

 *** 128***ص

ان تصلی علی محمد و آل محمد اصل الخلق فی الایجاد و آیات قدرتک فی العباد و   

عظمتک   و مظاهر  لنفسک  انتجبتهم  الذّین  عبادک  الفوأد  خلق  و  الملک  آیات  فی 

و   نفسک  الی  الناّس  لیدعوا  شأن  کل  فی  نفسک  مقام  جعلتهم  و  لمحبتّک  اصطفیتهم 

لایعرف احد بینک و بینهم الّا کلمة العبودیّة لا اله الّا انت اللّهم صلّ علی محمّد و آل  

 محمّد کما

 *** 129***ص
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فی الانبیاء و موضع الرسالة فی الاصفیاء و معدن العلم فی الاولیاء   قد جعلتهم شجرة العدل 

و اهل بیت الوحی لما تخلق و تشاء حیث قد بینّت ذلک الحکم فی محکم کتابک علی 

شأن قدرتک فی سید الاوصیاء لحبیبک محمّد صلی الله علیه و آله للبلغاء المستحفظین  

 م من خشیتک یشفقون ن الذّین یعملون بامرک و هیالأئمة الرّاشد

 *** 130***ص

قلت و قولک الحق و ما کان لبشر ان یکلمه الله الّا وحیا او من راء حجاب او یرسل رسولا  

الآ تلک  بینّت حکم  و  علی حکیم  انّه  یشاء  ما  باذنه  شان فیوحی  فی  الحقّ  بقولک  یة 

 حکیم اللّهم صلّ علی محمّد و آل
ّ
محمّد الفلک  قدرتک و انّه فی ام الکتاب لدینا لعلی

الجاریة علی   السفینة  و  یوم الانشاء  ابحر الابداع فی  لوح   یمالمستقرّ علی  المسجور فی 

 *** 131***ص

الاختراع یعلو مرّة الی افق السّماء و ینزل اخری الی طمطام قعر الابداع اشهد انّ من رکبها 

رق فی دار البوار  یأمن من اشارات الشیطان عن اهل الهلاک و ما من عبد ترکها الّا و یغ

جهنم یصلونها و بئس القرار اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد شجرة المقصود و الآیة  

 جعلتهم کهف العباد فی العالمین و عصمة اهل  دالمحمود عبادک الذّین ق

 *** 132***ص

الایجاد فی النّشأتین ملجأ الضعفاء و المساکین و منجا اهل الخوف و الرّاجین امنائک  

ن قد فرضت طاعتهم و اوجبت محبتّهم و قرنت ولایتهم بولایتک و الاقرار بعبودیتّهم  الذّی

الاقرار بوحدانیتّک عبادک المکرمون الذّین یعملون بامره و هم لوجهه عابدون اللّهم صلّ 

 علی محمّد و آل محمّد صلوة ینبغی من قدرتک و لا منتهی له 

 *** 133***ص
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علی    تفضل  علمک صلوة  علی شی  کلفی  اللّهمّ صلّ  اجمعین  الخلق  علی  کفضلک 

محمّد و آل محمّد اداءً فی الامضاء و قضاءً فی ابداء و دائماً بمشیتّه الانشاء و سرمدا علی  

غایة الاختراع باذن منک و جود من نفسک و آیة من ربوبیتّک و ملکة من سلطنتک و  

ع صلّ  اللّهمّ  العالمین  مولی  یا  منک  بقوّة  عظمتک  من  محمّد هندسة  آل  و  محمّد  لی 

 *** 134***ص

المصطفین الاخیار الذّین قد جعلتهم محلّ مشیتک و مکمن ارادتک و محلّ قضائک و 

قدرک عبادک الذّین مایشاؤن الّا بمشیتک و لایحکون الّا لارادتک و لایدلوّن الّا عن 

اللّهمّ   عظمتک و سلطنتک معدن العلم و منتهی الحلم ائمة الدّین و هداة الخلق اجمعین

 صلّ علی محمد و آل محمد بما تحب و ترضی و کما انت تصف نفسک 

 *** 135***ص

لاسواک وحدک لا اله الّا انت اللّهم بحقک علیهم و حقّهم فی کتابک ان تسکّن افئدتنا  

بمحبتّک و قلوبنا بمعرفتک و لاتجعلنا من الغافلین و اکتب لنا کلمّا تحبّ لحبیبک محمّد  

آله فی هذا الشهر المعظّم من نفحات قدسک و آیات مجدک و علامات  صلی الله علیه و

 تجلیلک و بما لایحیط به احد غیرک و لایقدر بذلک سواک 

 *** 136***ص

اللّهمّ انقطع الرّجاء الّا من فضلک و استعینت عن الکلّ بالعلم علی قدرتک و انت یا   

تحکم بین الکل یوم القیمة   الهی لایخفی علیک شیئ فی السّموات و لا فی الارض و انت

بالعدل فاکتب الفضل لمن عرفک و العدل لمن لایعلم حکمک انکّ قادر علی ماتشاء و 

 قدیر و الحمدلله ربّ العالمین. شی کللایمنع عطیتک احد من خلقک و انکّ علی 

 

 هذا الدعاء فی کل یوم و بعد کل صلوة 
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 الدّعاء 

 لله الرّحمن الرّحیمبسم ا***                        137***ص

الهمتنی ذکرک و دعوتنی الی   المعبود لا شریک لک قد عرّفتنی نفسک و  اللهمّ انت 

 اعبدک فاسئلک اللّهمّ بجودک فی هذا الشّهر الحرام  
ّ
وجهک و لولا انت ما کنت شیا حتی

و اخترعتهم لطاعتک و ابدعتهم لامرک  قد  الذّین  اصطفیتهم    بما تحبّ لاهل محبتّک 

 لمحبتّک 

 *** 138***ص  

اجتبیتهم لمعرفتک و جعلتهم فی کلّ شان مقام عزّتک و مظهر قدرتک لئلایفوت من   و

کلّ  خلق  من  شئ  کلّ  شهد  و  اجابتک  مقام  عن  شیئ  حتی شیئ  عظمتک  آیات  شئ 

لایحجب عن احد ظهور تجلیّک فی شان و یراک ظاهرا موجودا فی کل شأن لا اله الّا  

 لدیک فی ذلک المقام بما تنزّلانت العزیز الحکیم و اشهد 

 *** 139***ص

اهل   شأن  فی  بعد  من  تبدع  انت  ما  و  قدرتک  آیات  و  ربوبیتک  احکام  من  القرآن  فی 

ولایتک الذّین قد جعلتهم ارکان توحیدک و آیات تقدیسک کما انت تعلم لاسواک و کما 

بت نفسی  انت تحبّ لا دونک انکّ انت العلی الجواد یا الهی فکیف اعترف بما اکتس

 لدیک فی احکام محبتّک و آیات

 *** 140***ص

معرفتک بعد ما لااعلم شیئ منها کما انت تعلم جریرتها فان عملت خیرا لاریب انه خطاءٌ   

الی نفسی و ان عملت شرّا فآه آه بعد حکم کتابک و نهی اهل ولایتک اجتریت   هلنسبتِ 

نت اهله لم یبق شیئ الّا و یهلَکُ علیک فسبحانک یا ذا العفو و الرحمه ان تحکم لی بما ک

 فی الحین فسبحانک 
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 *** 141***ص

سبحانک فمن یوم الذّی خلقتنی الی الان قد تجلیت لی فی کل اقلّ من لمحة ما قد   

احاط علمک بظهور تجلیک مثل یوم الذّی لم اک شیئا و الی دوام نفسک قد ایقنت  

لها فضل فلمّا نزلت تلک الظهور  لایعاد بذلک الفضل منک و هذه کلمة لایشابهها شیئ و

 احتجبت عن وجهک بما قد اشرت الیها فآه آه کل الان قد 

 *** 142***ص

الی  نزل من عندک کل  قد شی  کلخیر قد احاط علمک  الذّین  الّا  به احد  و لایستشعر 

اردت الحکم لهم و لایعمل بحکمه نفس الّا الذّین قد نزّلت الامر فی شانهم بل من سوء  

جریرات اعمالی لما نزل الامر فی نفسی فمنک خیر و فضل ولکن غیرّ بسؤ مقامی حالی و  

 ذنب اعظم 
ّ
 حتی ارتفع الحکم منه و یجر الحکم بمثل نفسی فآه آه ای

 *** 143***ص

منه و ای خطاء اکبر عنه فلم ادر کیف یسکن القلبُ لدیک و انّ سکونها ذنب لایساویها   

نک مردودة و کل السّبل بغیر رضاک مسدودة ان استشفعت  ذنب فیا الهی کلّ الطرّقِ بغیر اذ

بالخلق فقد کنت مشرکا و ان التجأتُ بدونک فقد کنت هالکا فآه آه ما لی السّبیل و لا  

 اجد المقام للدّلیل و انک یا الهی ربّ 

 *** 144***ص

شیئ جلیل غنی الّذی لایتعاظمک شیئ فی السّموات و لا فی الارض و انکّ علی کلّ  

اعظم   باجتراحر فیا الهی لما کان فی مقالتی اجتراح عظیم لایستقرّ فوادی الّا ارتکبت  قدی

فانک    سترکو کلمه اکبر فمن قبل الذّکر یا ذی الجود عفوّک و من قبل البیان یا ذی العفو  

 عذابی یا الهی فی منتهی املی و ما هی الّا فتنتک فلو لم یکن خوفی 

 *** 145***ص
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قدر ان یحزننی و یبکینی تلقاء وجهک فسبحانک انت الناّر یا الهی عن بعد قربک فمن ی 

بسرّی و علانیتی فلولا خوفی عن حجاب وجهک لعظمة نفسک فمن یقدر ان یحول بینی 

و بینک فکل الشّدائد یا الهی منک فلولا انت لم ترید فلم یقدر ان یذلنّی عن بعد حلمک 

 لک منک لک وحدک لا شریکفسبحانک سبحانک اقول و لااخاف من احد الّا 

 *** 146***ص

آه انّ مقالتی هذا تشهد مقاله عبدة  فکل ما شهدت بموارد الخوف لم ار الّا من عینک فآه  

الاوثان لان من العبد لم یجری مثل تلک الحکم و لکنکّ یا الهی تعلم سرّی و علانیتی 

قد طلاطم   قد خرج  ابحرلما  یرشح محبتک  یدیک  بین  الفراق  و  یدی حبل   الحزن  من 

 سکینة نفسی و بذلک یا الهی تغرق فی الماء و تخرج ثمّ تغرق

 *** 147***ص

فی الماء و تنطق ثمّ تغرق فی الماء و تعزک فانت یا الهی منتهی مطلبی و قراری و انکّ یا   

الهی نعمتی و رجائی و انک یا مولائی منتهی مقصدی و منای و اشهد انّ کلّ ذلک سیئة  

منّی لایعرف احد حدّها الّا انت وحدک لاشریک لک و ان قولی انت انت ذنب علی  

 الناّر الیک ذنب اعظم من الذّنب ولکن ذنب و انّ مقالتی نسبة

 *** 148***ص

کلتیهما لدیک مردودة بمثل نفسی و راجعة حکمها الی سرّی و انّ لدیک النوّر کالظّلمة و   

من   المحبه  اهل  کان  لو  و  لمشهود  الادبار  مثل  الاقبال  و حکم  القرار  مثل  الناّر  کلمة  انّ 

عدلی الیک ولکن الحکم لما کان منک    اجتراحاتی بین یدیک یتلذّذون اکثر من مقالات

ی لن  ینزل  المعلوم  قدر  علی  حلمک  من  کان  لما  الامر  انّ  و  یتخلف  فآهتلن  آه  بدّل 

 *** 149***ص
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قد احاط علمک فمن کل ذلک  ما  منیّ  یظهر  ما  و من کل  و احصیت  قلت  ما  من کل 

سئلک فی استغفرک و اهرب منک و اتوب الیک انک انت الجواد الکریم اللّهمّ انّی ا

بنداء عظمتک حتّی ادخل   تنادینی هذا الیوم من الشّهر الحرام ان تلاحظنی بنظره عزّتک و  

بحر محبتک و اعمل بین یدیک بنداء سرّک جهرا کما تحب و ترضی و امددنی یا الهی 

 فی هذه الساعة بالانقطاع 

 *** 150***ص

ن غیر اشارة الی غیرک عنی و تستقرّ نفسی تلقاء وحدانیتک مشی  کلالیک حتّی یمحوا   

انکّ قدیر عظیم و اسئلک اللّهمّ یا الهی ان تصلی بما انت اهله و تسلم بما انت تستحق 

به علی محمد و آله و اهل طاعتهم انک حمید مجید و اسئلک اللهم یا الهی ان تکتب  

ما   العصمة من کلّ سوءٍ  و  الخیر ما احاط علمک  بالعدل کل  آیاتک  اتبع  و لمن   
ّ
لابوی

 صی کتابک انکّ انت الله لایح

 *** 151***ص

 حمید اله لا اله الّا انت لایتعاظمک شیئ و انت علی کلّ  
ّ
شیئ محیط و عن العالمین غنی

فسبحانک یا الهی لاحول و لا قوّة الا بک استغفرک و اتوجه بک بما نزل فی القرآن لاهل 

  العالمین لله ربّ  محبتّک بان آخر دعویهم کلمة الحقّ من عندک ان الحمد

 

 

 فی قنوت صلاه العید دعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 یا الهی انّ لک الجلال و البهاء
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 *** 152***ص

شی کل و منک قد نزل کلمة العظمة و السناء لا اله الّا انت اشهدک بما تشهد لنفسک قبل   

لا اله الّا انت و اشهد لمحمّد کما قد شئت لنفسه و خلقت الخلق لحکمه لا اله الّا انت و  

انت و اشهد لکلّ حق قد    اشهد لاوصیاء محمد حبیبک کلمه العدل من نفسک لا اله الا

 هم ما قد احاط علمک کلمة العفو من نفسک لا اله الاّ من بهم و بسرّ آ

 *** 153***ص  

انت وحدک لا شریک لک اللّهمّ انّ یومک و المقام مقامک و انّی اقلّ ذرّة من عبیدک 

سائل ببابک و لائذ بجنابک فاکتب لی بجودک کل الخیر ما تحبّ لنفسک و اغفرلی و  

 
ّ
ک اذا اردت بشیئ فقبل ان تقول له کن  و لاهل محبتک ما انت اهله ومستحقه انّ   لابوی

لدیک لموجود فسبحانک اللّهمّ و بحمدک اعترفت بحقّک ان لا اله الّا انت و لا اذکر 

 لدیک الّا بما 

 *** 154***ص

شهید و بما تشاء کما تشاء قدیر و الحمد لله رب شی  کل تصف لی نفسک و انکّ علی   

 العالمین.  

 

 

 

 الحجهدعای اول تا دهم ذی 

 الدّعاء 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
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شهدالله انّه لا اله الّا هو لن یحیط بعلمه الّا هی سبحانه و تعالی عمّا یصفون اللّهمّ انّ   

 الشهر شهرک و الایام ایامک اسئلک بمن قد اظهرت حکمه فی هذا الشهر و جعلت فضله 

 *** 155***ص

لیکّ القائم بامرک و المنتجب لسرّک الذّی  لذکر شانه ان تسلّم علی علی امیرالمؤمنین و  

قد اقمته مقام حبیبک فی کلّ شان و خلقت الخلق لیومه فی هذا الشّهر المکرّم کما انت 

اهله انک انت الله لا اله الّا انت من دون عدّة و انّک انت الله لا اله الّا انت من دون ذکر  

 سة بدیعة و انکّ انتمجده و انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون هند

 *** 156***ص

الله لا اله الّا انت من دون اسم قدیمة و انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون نعت متشابه   

و انکّ انت الله لا اله الا انت من دون وصف مخترعة و انکّ انت الله لا اله الا انت من  

مثال محدثه و انک انت الله لا اله   دون آیة مبتدعة و انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون

 الا انت من دون شبه فی الذّکر یحبّه و انک انت الله لا اله انت

 *** 157***ص

من دون امر یحدّه و انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون شأن یقدّره سواک لا اله الّا انت  

علمک و یحصی  اسئلک ان تصلّی علی محمّد رسولک خاتم النبیین بافضل ما قد احاط  

 حمید اشهد لدیک بانّ اسمائهم  
ّ
کتابک و علی ائمة العدل بمثل ما قدرت له انک ولی

الحسن و الحسین و علی و محمّد و    قد اشتقت من اسماء نفسک و انّهم علی و فاطمة و

 جعفر 

 *** 158***ص

حبتک و موسی و علی و محمّد و علی و الحسن و الخلف المنتظر صلواة الله علیهم محالّ م 

و ارکان توحیدک و آیات عظمتک و علامات عزّتک الذّین بهم کلّ الخلق فی کلّ شان  
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لیعدلون و اسئلک اللهم بجودک ان تنزّل علی شیعتهم ما کتبت من جودک لنفسک انکّ  

 . انتهیانت الله لا اله الّا انت العزیز القدیم
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نسخ   با توجه به جهت استفاده قارئین گرامی متن کامل صحیفه بین الحرمین 

 ضمیمه این مجموعه گردید یگر  د

 بین الحرمین   هصحیف

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

   
ّ
قد  ثمّ    حمیدا نّ هذا كتاب قد نزّل علي الأرض المقدّسة بین الحرمین من لدن علي

الأرض علي دعاء السّائل الحاج سیدّ   وات و ید الذّكر هذا صراط الله في السّم  نفصّلت ع

 الكرماني في سبع آیات محكمات بإذن الله علي قسطاس مبین لیعلم المؤمنون كلمة 
ّ
علي

القرآن العظیم بإذن ربّك علي ورقات تلك الصّحیفة في هذا   العلیا في سبع من المثاني و

المشهد الكریم حتّي قد شهد الناّظرون ألي تلك الآیات الناّزلة من شجرة السّیناء حجّة الله 

البالغة علي أهل النّشأتین لیدخل الكلّ في باب الطّتنجین علي بینّة محكمة من عند الله  

 و   النهرینبحكم ربّك من هذا الماء الطّاهر في هذین    لعلي الحقّ المبین لیهلك الهالكون

لینجي الناّجون من كلمة الكتاب علي شرب هذا الماء الكافور من هذین النّهرین هذا عذب  

فرات سائغ للشّاربین و هذا ملح أجاج نقمة الله علي المشركین لیوقن كلّ الخلق في حكم  

  اهلن من عند الله علي ألواح مبین ألا یا  هذه الصّحیفة المسطّرة بین الحرمین كلمة الیقی

 الحزبین أحقّ بالأمن 
ّ
 الله في حكم تلك الكلمة العظیمة فأي

ّ
المقامین أن اشهدوا بین یدي

 الأرض أن اسمعوا حكم بقیّة الله و   ا ن كنتم في دین الله صادقین ألا یا أهل السّموات و

 ما شئتم من حكم الحرمین واسئلوا من سبل الحقّ من ذكر ا سم ربّكم هذا الفتي الع
ّ
 ربي

الله    ن الله وذالخطّ القائم بین العالمین فإنّ الرّوح یؤیِّده في كلّ حین بإ  الكلمة العمائین و

ّ عزیز أن اعلموا یا أیّها الملأ حكم الله من لدي فإنّ  
علم بعلم التوّحید  ابن رسول الله هذا  اقوي

و  و الحدّ  سبل  من  الصّفات  أن    كلّ  غیب السّبحات  یعلم  الله  فإنّ  تشاؤن  فیما  الله  اتّقوا 
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الأرض و ما كان الناّس من ذكرالله لیسئلون أن اتقّوا الله یا أولي الأباب ا ن كنتم    السموات و

قد أحصیناه في كتاب حفیظ قل    الأرض ا لّا و  ا یاّه تعبدون و ما من غائبة في السّموات و

لله شهیدا لایعلم تأویل ما نزّل ا لیك في من عنده علم الكتاب علي ذكر ا سم ا   كفي بالله و

شيء قدیر یا أیّها الملأ أن هو علي كلّ  شاء الله ا نّه لا ا له ا لّا هو و  من   ذلك الكتاب ا لّا الله و

لا كتاب حفیظ قل ءأنّ الله أذن    لاتجادلو في آیات الكتاب بغیر علم من لدناّ و  اتّقوا الله و

الق من  بغیر حكم   
ّ
علي تفتروا  أن  الآیاتلكم  تأویل  الذّكر  أهل  من  فاسئلوا  كنتم   رآن  ا ن 

ما أجبت دعائك    لاتعلمون ا نّ الذّین یفترون علي ذكر ا سم الله فأولئك هم الظّالمون قل و

ا لّا من كلمة الفضل علي سبیل ربّك في الحكمة أن اتّق الله یعلمك ما لاتحیط به علما ثمّ  

حكم الكتاب مسطورا ا نّ الذّین یجادلون ي هذا الصّراط القیّم لكنت في  علافعل الخیر  

في آیاتنا بغیر علم القرآن فأولئك هم الكاذبون و ا نّ الذّین یفترون علي كلمة الله كذبا فقد  

 و  یوم  ما لهم في  ا نّ مأویهم الناّر و  حقّت علیهم كلمة العذاب و
ّ
ما    لانصیر و   القیمة من ولي

كتاب أكبر من أختها كذلك قد فصّل الله هي في حكم ال  ننزّل علیهم من لدیك آیة ا لّا و

هم بآیات الله    ما وجدنا أكثر الناّس مؤمنین بالله ا لّا و   آیاته لعلّ الناّس بلقاء الله لیؤمنون و

یثبتهم علي صراط مستقیم ذلك من أنباء    لیسخرون فسوف یهدي الله الذّین آمنوا بآیاتنا و

 .یؤمنونلالغیب نوحیك لعلّ الناّس بآیات الله 
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 الباب الاول فی الآیه الاولی 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

ا لّا  تفرّد بالعظمة و تقدّس بالكبریاء و تعظّم بالثنّاء لا ا له    و  ألحمد لله الّذي قد توحّد بالعزّة

هو العزیز المتعال اللّهمّ أشهدك في مقامي هذا علي تلك الأرض المقدّسة بین حرمك بیت  

آله كما تحبّ لنفسك ا نّك أنت الله  محمّد رسول الله صلواتك علیه و  الحرام و حرم حبیبك

 الكبیر و انک    لا ا له ا لّا أنت وحدك لا شریك لك و
ّ
أشهد لأهل محبتّك كما   أنت العلي

أشهد في هذه اللیّلة   شهید وشی  کلأنت علي    تحبّ عند مطلع ذكرهم لدي تلقاء وجهك و

قتل فیه التّسبیح و التحّمید و أحرف التّهلیل و  قد  الذّي    أوّل لیلة من الشّهر الحرام شهر الله

أوّل ساعة من السنّة الجدیدة سنة   بن حجّتك أبي عبدالله الحسین واالتّكبیر بقتل حجّتك  

الهجرة المقدّسة بما قد أحاط علمك لأهل الابداع  من  الألف    ستیّن بعد المأتین و  ا حدي و

 .یمو ما تحبّ منهم ا نّك أنت العزیز الحك

اللّهمّ ا نّك تعلم ما نزّلت بإذنك علي أهل محبتّك آیات الكتاب و ما یؤمن بها ا لّا الّذین   

ا نّ هؤلاء قد   خافوا من عدلك و  قد وفوا بعهدك و كذب المشركون من حیث لایعلمون و 

 . زعموا بأنّ بعد الرّد قد بقي لهم حكم من الكتاب فتعالي الله عمّا یصفون

فسبحانك اللّهمّ یا ا لهي ا نّك تعلم مقامهم من الذّین یستحقّون من حكمك فاحكم بیني  

بینهم بالقسط فإنكّ أنت الله لا ا له ا لّا أنت عادل في الحكم و غني في الذّات لیس   و

  تعلم مقامي في هذه اللیّلة التّي قد انک ا نّك أنت الكبیر المتعال فیا ا لهيكمثلك شيء و 

بن اقتل  کر  موجودات قمیص الحزن لمطلع القمر في هذا الشّهر الحرام علي ذتقمّص كلّ ال

ما    لقد سئل عبد من عبادك من آیات من لدن نفس و من آیات من عند نفسه بعد  ولیّك و

شی  کل باتبّاع الهوي ما لایحیط به علمه و ا نكّ علي    )بالاتباع(قد رأي آیات كتابك و كذّب
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ي ذكرك فإنكّ أنت الغفور الودود فأجبت أمرك یا ا لهي بما قد علیم فأجبني یا ا لهي و ألهمن

فرقان: »و ا جابتك كلمة  آیات  المؤمنون في حكم  لیعلم  البدع  الله من    علمّتني في كلمة 

ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ« ولیشهد الموحّدون في آیات عبدك كلمة 

قد دخل المؤمنون في باب بیتك الحرام  أحصیناه في ا مام مبین«حتّي  شی  کل الكتاب: »و  

و  الباب سجّدا  أن: »ادخلو  قبل  من  القرآن  في  نزّلت  قد  ما  لكم   بحكم  نغفر  قولوا حطّة 

سنزید المحسنین«  خطایاكم و
  

لئلّا تبعد  شی  کلفسبحان الذّي قد بیّن آیات ذكره في حقایق  

 عزیز و لقد قا  نفسي عند مطلع ذكره بشيء و
ّ
فرقان عند نزول كتابه بما قال أهل ال  لواالله قوي

لن یجد النّاس في بعض    ما أجد لسنّة الله في بعض من الشّيء تحویلا و  المشركون من قبل و

 .من القول تبدیلا

الحرام علي السّائل تلك   کاللّهم ا نّي أشهدك بما قلت في المسجد الحرام عند الكعبة بیت

ا ن حاجّوك: »فقل    بما قد نزّلت علي حبیبك محمّد في القرآن من قبل و  الاولی  الآیات

نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله   تعالوا ندع أبنائنا و أبنائكم و

 .شهیدا علی علي الكاذبین« فبحقّك الذّي لا ا له ا لّا أنت لم یقبل من عبدك و كفي بالله

أیّها السّائل   المحیط ألم أقل لك في المسجد الحرام تلقاء الكعبة من شطر }الركن{  فیا 

قد   ما  بعد  الحجّ  الحرام شهر  الشّهر  النّصف من  لیلة  في  المنبر   علي محلّك مقدم 
ّ
الغربي

قم تباهل معي لدي الركن عند حجر    مضت من أوّل اللیّل }ثلاث{ ساعات اقبل دعائي و

حتّي یحكم    لعهدی  ال أهل الأرض أجمعهم منكرقب   )عن(  منالأسود علي شأن الذّي كنت  

الله علي ما أقول خبیر ثمّ ألم أقل لك مرّة أخري تلك الكلمة في المسجد  الله بیننا بالحقّ و

الله علي ما أقول وكیل ثمّ ألم أقل لك في    وجه الكعبة و  تلقاءالحرام بین المنبر و المقام  

الله علي ما أقول   ا نّك لم تشعر بأمر الله و  و  ثلث کراتبیت مكّة مقعد الصّدق تلك الكلمة  

شهیدا فما لك حجّ من    كفي بنفسك الیوم علي ما نزّلنا علیك في ذلك الكتاب    شهید و
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ما السّعي   ما الطّواف و  ما الضّحي و  ما المني و ما العرفات وما المشعر و  دون حكم البیت و  

من حكم الكتاب    بیضحكم في الثوّبین  ما الحلّ في الحرام و ما ال  و  هالمرو  بین الصّفا و

  الله عزیز حكیم تلك الآیات أمثال في كتاب ربّك لتعلم حكم الله بالحقّ و  ا لّا بإذن الله و 

لن تجد   لتكوننّ من الفائزین فبالأیاّم الذّي كنت في البیت معك ما أردت ا لّا حكم ربّك و

  
ّ
بمثل }ما{ قد جاء السّابقون بالحقّ  في أیاّمك من دون ذكر ا سم ربّك حبیبا لنفسك أقبل ا لي

أبدا    و فإنّ الله لایبطل أجر المحسنین  مسئلة الأولي »من من  اتل علي نفسك    ولاتخف 

لن تجد من دونه ملتحدا«  »و  هكتاب ربّك لا مبدّل« لحكم
  
ن ما هو شفاء  آو ننزّل من القر   »

ذا ألقي ا لیك من عند ربّك   الایزید الظّالمین ا لّا خسارا« أن استمع بم  رحمة للمؤمنین و  و

 
ّ
الله العزیز الحكیم و ا نّه لا ا له ا لّا هو قد فصّل أحكام كلمة في كتاب من قبل بلسان عربي

شأن في البلسان عبده في كلّ حین بدعا علي    همبین لیعلم الناّس أنّ الله قد نزل آیات حجّت 

 .ي الأمر ظهیرالو كان الكلّ عل ا نّ الناّس لایقدرون بآیة من مثلها و حكمه و

أیّها السّائل الجلیل فانظر بعین الیقین   و دع عن نفسک  سبل التدقیق فان الاشارات  فیا 

ا نّ كلمة ربك ما یدعو الناّس ا لي حكم نفسه بل    ویحجبک عن الوصول الی علم الیقین  

خالصا   المرسلون من قبله: »ألّا تعبدوا ا لّا الله« وحده  قد دعي الكلّ ا لي ما دعي النبّیوّن و

علي الدّین القیّم هذا ا ن كنتم ا یاّه تعبدون أفزعمت أنّك لو تعرض من حكم ربّك یبقي لك  

عمل من الحقیقة فسبحان الله ربّك ا نّ كلمة التوّحید ما تمّت ا لّا بهذا الأمر لأنّ الله ربكّ ما  

ثمّ لترونها  حقیقتك كالحقّ الیقین    ها لّا لهذا لو تعلم علم الیقین لتري الشّرك في آی  کخلق

في الأرض الحدّ كالعین الیقین فاشهد بحكم الله فیما ألقي ا لیك في ذلك الكتاب فإنّ  

ا نّ حجّة الله في یدي حرف من تلك    و  ربّك ا لّا بالحكمةعبد الله ما یدعو الناّس ا لي سبیل  

 کره ذ  ما یظهر من عند  ما علمّني الله ا لّا ما شاء و  الأرض و   الآیات یكفي أهل السّموات و

الشّیطان و فیه كلمة  یبیّن من لدي ذكره ما قدّره له في الكتاب   شيء یمكّن  ا ذا شاء الله 
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نزّل  قد  ما    من ا ذن بقیةّ الله بعد  یقلبأفتعلم حجّة في عالم الامكان أكبر ممّا نزّل الرّوح علي  

هؤلاء لفي الكتاب كلمة العجز عن الاتیان بآیة من مثلها علي أهل السّموات و الأرض فما  

القوم لایشعرون بآیات الله ا لّا قلیلا أفغیر الأبواب قد بینّوا آیات سبیلهم ا لي الله ا لّا بالعلم  

 . من حكم القرآن أن اتّقوا الله یا أولي الألباب لعلّكم تفلحون

الحبیب سل ما شئت من سبل الثوّاب فإنّ للذّكر علي الناّس كلمة السّؤال من حكمه  فیا أیّها  

 الفرض كلمة الجواب لحكم آل الله سلام الله علیهم في الكتاب و   و
ّ
   ما علي

ّ
كفي بالله علي

ما شئت في شيء    ا نّ الله لو شاء لیظهر من عند عبده كما شاء بما شاء و  في كلّ شأن شهیدا و

ا نّ كلمة المشركین بأنّ    قدیر وشی  کلالله ربّك من قبل ا نّه لا ا له ا لّا هو علي    شاء  ألّا بما قد 

كذّبوا حكم الله في كتابه لأنّ الله قد    الآیات ما كانت حجّة علي الكلّ فقد افتروا علي الله و

نزّل في الكتاب كلمة العدل علي الكلّ ولكنّ الناّس لایعلمون فهل تري في آیات الله من  

اوت فارجع البصر هل تري من فطور ثمّ ارجع البصر هل تري من حكم مستور ثمّ ارجع  تف

ا نّ    الله علیم خبیر و  البصر كرّات من ا ذن مستمرّ ففي كلّ رجع ینقلب البصر ا لیك خاسئا و

ا نّ أكثر   ما یتذكّر بآیاتنا من حكم ربكّ ا لّا }أولوا{الألباب و  الله قد نزّل الآیات لقوم یعقلون و

القوم ال لهؤلاء  فما  لایشعرون  الناّس  أكثر  ولكنّ  القرآن  حكم  علي  أنعام  من  أضلّ  ناّس 

أضلّ سبیلا  لدی  ا نّ هؤلاء الناّس في حكم القرآن أنعام بل هم    لایؤمنون بآیات الله قلیلا و 

الآیات فسبحان  بأحرف من مثل  واا نّ قولك في الأمثال بأنّ بعضا من الناّس لیقدر أن یأت و

عمّ  الله   االله  دین  في  كنتم  ا ن  محكمات  آیات  من  مفتریات  سور  بعشر  فأتوا  قل  یشركون 

    لن تفعلوا فآمنوا بالله و آیاته و  ا ن لم تفعلوا و  صادقین و
ّ
ا ن تكفروا بآیات الله فإنّ الله لغني

ا نّ الذّین یدعون من دون الله أهوائهم  المؤتفكة لن یقرءوا من كتاب    و  .عن العالمین جمیعا

به علما فسوف ینسخ الله ما یلقي الشّیطان    واحیطیربّك حرفا و كذّبوا في آیات ربكّ بما لا

ا نّ كلمة سرّك    یدیهم ا لي صراط مستقیم و  یثبّت آیاته في قلوب الخاشعین و  في أنفسهم و
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اتل علي نفسك كلمة القرآن و   بأنّ الآیات لاتثبتّ قلبي علي الصّراط أن استغفر الله ربّك و

بینك و»جعل مستورا« بی  نا  بالآخرة حجابا  الذین لایؤمنون  ن 
  
لهدي    و شاء  لو  ربّك  الله  ا نّ 

الناّس جمیعا ولكنّ الله لایعذّب قوما ا لّا بعد أن یبعث فیهم نفسا من أنفسهم لیزكّیهم بآیات 

ما كان عند ذكر ا سم    ا ن كانوا من قبل لفي شرك مریب و الحكمة و لیعلمّهم الكتاب و  الله و

آیاته لعلّ الناّس  حجه الا و هی قد کانت من لدنا اکبر  من اختها کذلک قد بین الله ربک 

بلقاء الله لیؤمنون أن اتّق الله فإن »زلزلة السّاعة شيء عظیم«
  

ما یؤمن عبد بذكر ا سم ربكّ ا لّا  

ا نّ الله    كان الله ربّك علي ما أقول شهیدا و  قد وضع كلّ حمل قد اكتسب في غیر وجهه و  و

فصّل الآیات في ذلك الكتاب ولكّن الناّس لایؤمنون بآیات الله ا لّا من السّابقین قلیلا   قد

و فلنفسك  الله  اتبّعت حكم  ا ن  سبیلا  الله  ا لي  اتخّذ  شاء  فمن  الله  ذكر  من  بلاغ  ا ن    هذا 

ا نّ كلمة القائل ما استقرّ النّفس بالآیات    ما كان الله ربّك بظلّام للعبید و  أعرضت فعلیها و

من قبل أن احضر   علیك في المسجد الحرام  قرئتحكم الذّي  كتاب ربّك علي    هل علیأت

الّذي لا ا له ألّا هو لینزل العذاب علي الذّین  شی  کلادع الله ربّك خالق    في حرم الحسین و

ا ن لم تفعل ما    لا كتاب حفیظ و  یجادلون في آیاته بغیر علم و  یفترون علي الله بالكذب و

علي  بحکم ربک  »الموقدة التّي تطّلع    نار الله    ك الورقة أن اتّق الله مننتلو علیك في تل

ا نّ وعد الله قد كان في أمّ الكتاب مقضیاّ   الأفئدة« فإذا جاء أجل الله لن تستطیع بحكمه و

لقد نزل في القرآن حكم عباد الله الذّین لایسلمّون الحكم من عند أولیائه بعد الحجّة    و

لي دین«  دینكم والواضحة »لكم  
  

 ما كنت بدعا من الأبواب و  ما كنت مفتریا علي الحقّ و

 المستقرّ علي سرّ مست  رّ وفربّ البیت لن تجد الم  ما كنت عن العالمین بعیدا فو
ّ
رّ من  تا نّ ا لي

علم الله في الحكم القدر أوصیك من ا ذن الله أن لاتقم علي الصّراط خمسین ألف سنة  

ادخل بإذن الله في    ارحم نفسك و  ا نّي قد أراه قریبا أن اتّق الله و  یدا ور فإنّك قد تراه بعتمست

 عبده كمیل بن زیاد    مدینة ربّك و
ّ
  النّخعي علي صراط قویم قل حطّة علي سبیل ما علّم علي
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ا ن أردت   أن اكشف من هذا الباب سبحات الدّلائل من غیر ا شارة قد نزل من الفؤاد قریبا و

كنت عند الله في أرض الحدّ مكتوبا هذا ما نزّل ا لیك من    لقائه و  الاشارة فقد حرّم علیك 

 .كن من السّاجدین ا لیك وباذنه كتاب ربّك ممّا قد سئلته من عبده فخذ ما نزّلنا 
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 الباب الثاني في الآیة الثانیة

بإذن ما یخرج  التّربیع و  أمّا حكم ما قد قرء السّائل من لسانك من سبیل التثّلیت و و

علي صراط قویم أن اعلم بالیقین ثمّ اعرف كعلم الیقین ثمّ اشهد    ربّك من حكم الطّلسمات 

ا ن   مبین  كتاب  في  ربكّ  الیقین حكم   عنك    کتنظر  نت اككعین 
ّ
منفي المشیّة  وجه  في 

ما تحاكت في سبل سرّها ا لي الله    ما دلّت هي ا لّا بالابداع و  الحدّین في علم الطّلسمین و

یهلك الله العارفین في   قد قطع البالغین في ذروة الانقطاع بالاشارة ا لیها و  راع وا لّا بالاخت

ا نّ ذلك حكم الله للمؤمنین الذّین قد جعلهم الله أهل جنّة   عزّ الامتناع بالتوّجّه ا لي دونها و

كلمة التبّلیغ ا لّا عباد  ما یعرف ما أشرف بالتّصریح في    الفردوس بالعدل علي قسطاس مبین و

ما هو عبدالله    الله لهم اللّقاء في كلّ شأن من الخلق ألم تر في وقتك هذا و   الذّین قد كتبالله

في وجه جنّة السّادس    کنظرت  نتاكا ن    یفصّل علیك آیاته لعلّ الناّس بلقاء الله لیؤمنون و

و التثّلیث  شكل  الطّلسمین  بین  من  ربّك  بحكم  ولا  فاقطع  التّربیع  كصاحب    تكهیكل 

اعلم بأنّ الله قد حرّم للسّالكین في جوّ هذا الهواء ذكرا من دون   الحوت في بحر عمیق و 

الطّلسمات    أن املأ بیوت  حكیماللعزیز  ا أنّه لا ا له ا لّا هو    وذكر الناّر في شأن من شئوناتهم  

و ما شئت  ربّك  ب  من أسماء  الحروف  ما وحده یضيء  ا لّا  فیها  ربّك من كلّ الاتشهد  ذن 

یفرق بین المتجانسات في حرف    كلمة الدّلالات وفی  یقرن بین المتضادّات    الجهات و

یظهر من فوائد الحروف في عالم السّبحات ما لایحیط به علم من أهل الكتاب   العلامات و

للمؤمنین الذّین قد جعلهم الله في عرش الارادة فاستشعر أمر الله ا ن كنت من   ذلك حكم الله

و اعرف حكم    کنتا ن    الصّادقین  أن  الابتهاج  عزّ  بحبوحة  في  الموّاج  أهل طمطام  من 

حلّ    لاتنظر بما قد أخذت النّصاري من هذا الشّكل هیكل الصّلیب و  التثّلیث من نفسك و

تعالي ربّك عمّا یصف المشبّهون علوّا كبیرا ا قرء كتاب    الله واللّاهوت في الناّسوت فسبحان  
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الله سمیع علیم أن اعرف بالیقین أنّ الله سبحانه قد خلق   ربّك هذا لا عدل ا لّا في حكمه و

نار   ،من ماء ظاهرها نار و باطنها نار  باطنها هواء وو  ما فیها من نار ظاهرها ماء    تلك اللجّّة و

من الماء كذلك یضرب الله الأمثال    الارشح  هواء لایمسّه حرّ الناّر ومن    في نار علي نار و

ما    لذا قد خرجت الكثرات في عالم النّهایات و  في الكتاب لعلّ الناّس بآیات الله لیوقنون و

ا نّ فیها موارد لایقطع منزل السّالك ا لّا   ورائها ا لي ما لانهایات بإذن ربّك من تلك اللجّّة و

لایستطیع   لقد خلق الله تلك الموارد أدقّ شعرا عن الشّعر و أشدّ حرّا عن الناّر و  علیها وبالورود  

كن من الشّاكرین ثمّ اطرح    أحد بالمشي علیه ا لّا بما ذا ألقي ا لیك بإذن الله فخذ ما آتیتك و

سبل الأعداد في بیوت الطّلسمات ناظرا بوجه ربكّ علي نور الفؤاد في كلّ حرف منها غیر  

ربمّا انفكّ الحبل ا لي قعر الناّر هنالك    شعر بذكر الكثرة فإذا نظرت ا لیها صعب الصّعود وم

ا نّ تلك   ا ن أنجاك الله ربّك بفضله فقد عقد الحبل في تحت قدمیك و  ما لك من محیص و

بل الرّقیق یبعدك في الصّعود ما لایحیط به علم الحدود فاتّكل علي حالعقد علي ذلك ال

ا نّك لو خرجت من حكم    لطّلسمات بأن لاتحجبك الشّئون عن الدّلالات والله في علم ا

أنذرك بما قد قال الامام روحي فداه في جواب   تلك اللجّّة ما أرید علیك بتلك الآیات و 

ما كنت أنت أنت ا نّه هو هو"  السّائل: "بینّاّك أنت أنت و
  

ذلك حكم الله لأهل تلك اللجّّة 

ا ن كنت من المؤمنین الذّین قد جعلهم    د في القیمة ربهّ عهدا و من یتعدّ حدود الله لن یج  و

املأ   وحول کلمه القضاء    المطوف فیان انظر بالبداء    كلمة القضاءالله في حكم جنّة الرّابع  

و البیضاء  الألواح  تلك  علي  الآیات  هبوط  ترتیب  علي  الطّلسمات  الله   قوایم  بأنّ  اعلم 

هي قطب الصّفات في عالم الأسماء فإذا    رة للناّس وسبحانه ما خلق حول تلك الجنّة حظی

 حكیم و  قضي الله أمرا لیمضي حكمه و
ّ
ا ن    لا مردّ لأمره ذلك تقدیر محتوم من لدن علي

ما خلق من ورائها فخذ حظّك ممّا ینزل الآن علیك في تلك    كنت من أهل جنّة الاذن و

ا نّ كلمة ربكّ ما    من الشّاكرین وكن    احمد الله مولاك القدیم و  الورقة من نصیب الكتاب و
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ا نّ الذّین یؤمنون بآیات الله یعرفون بعضا    الله سمیع علیم و  ینزل في الكتاب حرفا ا لّا بإذنه و

و ان الذین لایومنون بالاخره    الله ذو فضل عظیم  من القول ممّا نزّلنا ا لیك في ذلك الكتاب و

ا نّ ذلك بما قدّمت أیدیهم في سبیل    و  لم یعرفوا مما نزلنا الیک الان حکم حرف بدیع  

كفي بالله للناّظرین حسیبا أن اعرف   ما كان الله لیظلم علي نفس من بعض خردل و  ربّك و

اعلم بأنّ النّقطة لمّا قد سیّرت في العلوم   حكم ربّك فیما ذا یلقي ا لیك من كتاب كریم و

لیعلم الكلّ حكم الله في أنا ذا أذكر رشحا من حكمها    تحیي سبل الحقّ في طرق المعلوم و

هو أنّ الله سبحانه قد خلق كلّ الأشیاء علي هیكل مراتب فعله كما قد   كلّ حرف بدیع و

  صرّح ألسنة آل الله سلام الله علیهم بها في كل كلماتهم بأن: "لایكون شيء في الأرض و 

لاشكّ بأنّ    كتاب"و  أجل و  ا ذن و  قضاء و  قدر و  ا رادة و  السّماء ا لّا بسبعة بمشیّة و  لا في

الصّفات في كلّ عالم  ا نّ سبل الحقایق و مراتبه و المفعول لایوجد ا لّا علي هیكل الفعل و

ا نّ كلمة التثّلیث قد كانت في حكم الكتاب من سرّ الكاف في    لیحكي من تلك السّبعة و 

ز  كلّ الأمور لو قدر نفس علي شكل التثّلیث بما قد حكت كلّ الجهات من ا سمه فقد فا

ا نّ طلسم  قدیر وشی کلیري من فیض ربّه ما قد شاء مولاه لعبده ا نّه علي  بالطّلسم الأكبر و

فیها قد وضع الله من الفضل ما قد شاء لمحمّد رسول   التّربیع قد حكت عن كلمة التحّمید و

  لاتدلّ كلمة   المقام ذكر من حبیبه و  تلکالله صلّي الله علیه وآله لأنّها في الحقیقة علي  

ا نّ الاقترانات في كلّ المراتب قد    لا شكل التّربیع ألّا عن حبیبه و  التثّلیث ا لّا عن ولیّه و

في هیكل   یحكم الله لكلّ مسئلة في سرّ الواقع علي شكل قبولها و  فصّلت بظهور ا قترانهما و

ئدة الظّاهر بما قد جري من ألسنة أولیائه فیما یشهدون في سلسلة الحدود بما یري رجال الأف

بما یعلم بعض من الأتقیاء من حكم الله في عالم التّقارب و التّباعد و ما كان   من نور ربّهم و

ا نّ تلك الآیات بینّات من عند ذكر ا سم ربّك أن    و  تحویلالأمر الله في بعض من الحرف  
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ا م  لتكونّن من الموقنین و ما الیوم ظلم عدل ذرّة و  لاتظنّ في آیات ربكّ بعضا من الاثم و

 لمكتوب و
ّ
 . كفي بنفسك الیوم فیما نزّلنا علیك شهیدا  كان الحكم في كلّ شأن ا لّا لله العلي
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 الباب الثالث في الآیة الثالثة

اعبد الله ربّك علي هذا    من كلمة ربّك و  لتأن اتبّع حكم ما نزّل ا لیك ذا فیما سئ

ما قد جعل الله مثل ذلك   النجّوم وأمّا }دعاؤك{ من طرق    الصّراط لتكوننّ من المفلحین و

 فصیح و
ّ
شی کلهو أنّ الله سبحانه قد تجلّي ل  في سبل المعلوم أن اعرف أمر الله بلسان عربي

بعزّ سلطنته فإذا أراد الله أن یظهره لیخشع كلّ لدي جنابه لأنّه نور لایحكي ا لّا عن مولاك  

لیدخلن الباب   القدیم( و)التّقدیم  القدیم فقد ظهر في هذا النجّم لیستشعر الموحّدون سرّ 

  لیشهدنّ حكم ما قد فعلوا آل الله و  و     بیت القدیم و لینزهن مولاهم الحق من کلمه التعلیم

ما نزّل في الكتاب كلمة الرّحمن:    ما نزّل في آیات القرآن من لدن عزیز حكیم و  شیعتهم و

إنكّ فلاتخف    ي: »أقبل وفدیناه بذبح عظیم« و في ذكر ربّك }عصا{ السّحرة من موس  »و

 ما قد فعلوا آل الله سلام الله علیهم بالحقّ مثل حكم الرّضا لصورة الأسد و   من الآمنین« و

أمّا فعل    أمّي" ذلك حكم الله في صراط قویم و  ذكر الصّادق لأنصار الحسین: "بأبي أنتم و

یمان كلّ ذلك یحیي ما أخبرت النمّلة سل  شیعتهم مثل ما فعل الخضر لموسي علیه السّلام و

 لما سئ   عند ربّك بهذا الماء و
ّ
  ل ا نّ ذلك تقدیر محتوم من لدن عزیز حمید ذلك سرّ واقعي

من الأفئدة  أهل  بالعیان  قد شهد  لما  النجّوم  في سبل  الفیض  أخذ  و   )عن(من  البیان   سرّ 

ن ترید الجواب ا    لایحیط بعلم ربّك ا لّا ما شاء ا نّه لا ا له ا لّا هو قد كان علي ما یشاء قدیرا و

من سبل الحدود لأهل السّبحات ما أحبّ الاشارة ا لیها ولكنّ الله ربّك لمّا قد أراد أن ینزل  

ع الرّحمن  دماء الطّهور علي تلك الأرواح المستنیرة نشیر بإذن الله ا لي بعض الشّئون ممّا قد أب

بعد    ه قبل الشّمس وهو أنّ النجّم الزّحل قد أجاب أمر ربّ   ماء الكافور و)من عین (بدیعا  

الزّحل نجم  أنّ نجم  فأیقن بحكم ربّك  بالبدء  القرب  أنّ الشّمس أشرف منه في  لاشكّ 

لذا قد اختاره    شهادة الحسین قبل فلك جدّة محمّد }صلّي الله علیه وآله{ وبالذّي قد رضي  
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الفیض من عند هذا مقام لم یصل    النجّوم له ساجدا و  القمر و  جعل الشّمس و  الله لنفسه و

لایحیط  لقد صدق بهذه الكلمة من اعتقد أنّه كلمة التوّحید و الله ا لي شيء ا لّا من عنده و

قد شهد بذكر   و مركفي بالاشارة لمن عرف مواقع الأ وه بعلمه العباد الّذین قد احتجبوا بغیر

  .دلیلا )البدع(البلاغ



58 
 

  58 

 

 الباب الرابع في الآیة الرابعة 

أرسلت ا لیك أن اكتب ما نلقي ا لیك فیها في ذلك   لد مكّة ولقد كتبت نسخة في ب  و

 .الباب لتكوننّ من الفائزین
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 الباب الخامس في الآیة الخامسة

الدّعوات المدعوة في أیاّم   أمّا ما قد سئلت من لدن نفسك عن سبل السّلوك و  و

ألقي ا لیك من ربّك لتكوننّ من  الصّعود ا لي ربّك علي صراط الموحّدین أن اتبّع حكم ما 

تدخل جنّة   المفلحین ا ن كنت قد شئت أن تسلك ا لي الله علي صراط أهل لجّة الأحدیّة و

الكتاب  أمّ  في   
ّ
علي صراط  هذا  فإنّ  الله  بإذن  ا لیك  ذا  ألقي  حیث  من  فامض  الأبدیّة 

الایجاد كأنّك    اعمل لله بسرّ   خذ حظّك من هذا القلم المداد و  لمستقیم فاشهد بعین الفؤاد و

كن لله بما قد وصف    ر ا لي الله في مقام ویلاتش  لم تر من دون الله علي هیكل الانوجاد و

تعالي   لم یكن معه شيء الآن كما كان لا ا له ا لّا هو سبحانه و لنفسه في عزّ أزلیتّه كان الله و

 . عمّا یصفون

اعبد الله حول جماله وراء    الأحدیّة واشهد للحقّ بالحقیقة    قف في تلك اللجّّة و  و

طف حول نداء ربّك علي عرش  مطلع خطّ البیضاء من صبح الأزل علي ظهوره لك بك و

الصّفات فإذا دخلت هذا البساط   ظهوره لك في مطلع البهاء غیر محتجب عن الأسماء و

إذا سلكت  الصّفات ف  قد حلّل الله لك وصف الایجاد بعد ما قد حرّم علیك كلّ الأسماء و

ا ن عملت نفسك    الأمثال قد ظهر علیك نور الجلال و  هذا المسلك المطّهر عن الأشباه و

حکت  عملا في تلك اللجّّة یحكم الله علیها بحكم الأحدیّة لیس كمثلها شيء لأنّها قد  

 لذا قد شهد   لایعرفه أحد في الایجاد دون ربّك الذّي لا ا له ا لّا هو العزیز الرّحیم و  من ربّه و

الله لأهل البیان بما لایشهد لأحد سواهم ا ذ ما سوي أهل تلك اللجّّة لا ذكر لهم عند ربّك 

ا لّا ا نّ كلمة    ا نّ تلك الأمثال نضربها للناّس لعلّهم بآیات الله یتذكرّون و  في مطلع الظّهور و

كلمة التبّیان ا ن قلت هم    أجلي عن الاشارة و  البیان و  أهل تلك اللّجّة لأعظم عن الوصف و

ت  ب ا ن قلت لاأعلم منهم شیئا فقد احتج  التوّحید فقد أشركت في وصفهم كلمة نفسك و
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ا ن قلت سبحان الله بارئهم عمّا یصفون فقد أدركت في مقامك    نفسك من علوّ ظهورهم و 

ا لّا استغفر الله ربّك عن الاشارة    ا ن كنت من أهل تلك اللجّّة ما كتب الله لك في الایجاد و

ان و ا نّ من ذلك الخطّ البیضاء قد شهد بالعیان أهل البیان ا نّ عمل جسم أهل ا لي أهل البی

رهم لأنّ لهم علي حكم الكتاب  یحظا  السّبعة و  جنةتلك اللجّّة لم یعدل علي عمل أهل  

لایحیط   ضرب الأمثال و  ا نّ الله قد أرفع من هؤلاء العباد ظلّ الأشباه و  ظلّ في السّجّین و

من زعم أنّ للخلق سبیل في معرفتهم فقد ضادّ الله في حكمه و نازعه    و بشأنهم أحد ا لّا الله

فإذا وقف نفس علي تلك   .سائت مصیرا  مأویه جهنّم و  باء بغضب من الله و  في سلطانه و

 .ینبغي له أن یقول في خطّ الزّوالفالمقام 

 دعائه في أوّل الزوّال  

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

نفسي لولا أنت لم   رالمعبود لا ا له ا لّا أنت وحدك لاشریك لك قصدتك بذك"اللّهم أنت  

 الكلّ   لایدّعي أحد معرفتك ا ذ ذاتیتّك مقطّعة  أدر ما أنت أنت الله جمال نفسك لم تزل و

ا ني    نّك یا ا لهي لاتكلّف نفسا ا لّا ما آتیتها وو اكینونیتّك مدللّة بالسّدّ الطّریق    و  الطریق  عن

ذرّ علي ا حصاء علمك أشهدك بما تشهد لنفسك في عزّ أزلیتّك قبل أن یكون  عبدك أقلّ من  

ك مقطوع عن  ا أنّ ما سو  ا نّك أنت الله لا ا له ا لّا أنت وحدك لا شریك لك و  شیئا مذكورا و

محبتّك بصحّة الابداع و ممنوع عن معرفتك عن وجود الاختراع فكیف یمكن من له حدّ  

ا لهي   ا لّا و الحدوث معرفتك فسبحانك یا  قد احتجبت   ما من نفس قد أرادك بالكینونیّة 

أعرض عنه كلّ الممكنات بحكم عدلك فتعالیت یا ا لهي عمّا    بذكر ا نشائك عن نفسه و 

ها أنا ذا یا    ادعّي الظّالمون في آیاتك علوّا كبیرا و  قد  ون من أهل ا بداعك وبهیصف المش

من   لنفسك  تحبّ  ممّا  مقامي هذا  لدیك في  أعترف  قد مولاي  الذّین  المحبّة  لجّة  أهل 
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السّدّ   آیات ربوبیتّك حیث ما دلوّا في شأن ا لّا بالعبودیّة لنفسك و  محالّ معرفتك و جعلتهم

  مستحقّه ا نكّ أنت الله لا ا له ا لّا أنت عزّ الموحّدین و  الطّریق عن محبتّك كما أنت أهله و

 ا له العالمین لیس كمثلك شيء و   منتهي غایة الطّالبین و بهاء المؤمنین و عصمة اللّائذین و 

 الكبیر و
ّ
شیعتهم كما قد شئت في عزّ    آله و  أشهد لدیك یا ا لهي لمحمّد و  ا نّك أنت العلي

    محیط وشی  کل ب  قدیر وشی  کلالابداع في شأنهم ا نّك علي  
ّ
لا حول قوّة ا لا بالله العلي

 العظیم" 

الناّطقة من نقطة الثناء الله لا ا له ا لّا    الشّجرة السّیناء وفیا أیّها الناّظر تلك الورقة المنبتة من  

هو فأیقن بالیقین ثمّ أیقن بالحقّ الیقین ثمّ اشهد بالعین الیقین أنّ سبل هذا المسلك وعر  

  لاشأنا في آیة ا لّاحقایقهم و   و  ما جعل الله لأهل تلك اللجّّة وصفا دون نفوسهم    عظیم و

هم ا ذا   لم یشهدوا في حرف منها ا لّا ظهور ربّك لا ا له ا لّا هو و  وا هذا الدّعاءءا نّهم ا ذا قر 

 نظروا ا لي شيء دون الله أو رأوه قبل شيء أو مع شيء فقد خرجوا من أهل تلك اللجّّة و 

لا أحد من   ا نّ الیوم ما أنت تقدر علي ذلك المسلك و  علیهم حكم حدّ الحدّیّة و  بكت

 عزیز والمؤمنین ا لّا من شاء ربكّ ا نّه لا ا ل
ّ
ا نّهم رجال قد خلق الله وجودهم    ه ا لّا هو لقوي

و القدم  علي عرش  الأزل  طلوع صبح  و  قبل  الكتاب  أهل  من  بحكم  لو   لایوصف  ا نّك 

وصفتهم علي علم شيء أو ا حاطة شيء فقد كذّبت قدرة ربّك ا ذ هم لو یقترنوا بذكر شيء  

التّراب قد شهد الله علیهم فوق  ا نّهم رجال ا ذا رقدوا علي    ما كانوا من أهل ذلك المقام و

ا ن زارهم أحد علي تلك الأرض قد كتب   عزّ الجمال من جوده و  عرش الجلال من فضله و

علم   من  لایعلمون  الناّس  ولكنّ  علیهم  الله  فضل  ذلك  العرش  علي  نفسه  زیارة  علیه  الله 

تم حكم ما أنزل الله من نظر ا لي تلك الورقة ا ن عرف  فیا أیّها السّائل و الكتاب ا لّا حرفا قلیلا

ا ن لم تعلموا حكم الله   لأهل تلك اللجّّة ا نّكم ا ذا من أهل العلم لتكوننّ عند الله مكتوبا و

ما أجد الیوم أحدا    قدیرا وشی  کلسئلوا من فضله فإنّ الله قد كان علي  ا  فیها أن اتقّوا الله و
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و بالحقّ  الله  آیات  الله  قد عرف  ولكنّ  بالعدل  الصّراط  تلك  یسلك هذا  برحمته  أنزل  قد   

فیا أیّها السّالك هذا المسلك   الآیات علي عباده المخلصین ا نّه لا ا له ا لّا هو ذو فضل عظیم

لو نظرت في    فاعلم أنّك لو سلكت علي هذا الصّراط فإنّك ا ذا أنت أنت في علم الله و 

الشّكّ   بعد و سبل السّلوك ا لي وجه دون وجهة من الرّبّ لتنزل من أعلي العرش ا لي أرض ال

امض علي هذا   یبعدك عن الوصول ا لي تلك اللجّّة خمسین ألف سنة فاتّكل علي الله و  و

ا نّك لو ترید أن تسلك ا لي ربّك للبقاء    الصّراط ما تؤمر فسوف تجد الله ربّك توّابا رحیما و

الفردوس رای ربک و  في جنّة الفردوس ما كتب الله علیك الورود علیها ا لّا أن تري ظهور الله  

من قبله  و تری ظهور الله    نری شیئا الا   العین و تشاهد العلم نفس المعلوم بالعلم الیقین و ما

لا نورا   لا وصفا ا لّا وصفه و  ما یري أهل ذلك الصّراط ذكرا ا لّا ذكر الله و  دلیلا و  شاهدا و

ا نّ هؤلاء لایردون    وشی  کل یري كلمة ربهّ ظاهرا في    لا دلیلا لنفسه ا لّا نفسه و  ا لّا نوره و

نطقوا من شجرة السّیناء فوق طور   ناء وثنظروا بعین ال  قد حكموا بحكم البداء و  موردا ا لّا و

ا نّك لو شئت أن تحیط بسرّك علي صلوح هذه الجنّة    لا ا له ا لّا هو العزیز المتعال والله  الثنّاء  

من الاكسیر الأحمر فاعمل من حكم الله لنفسه في محضره ا ن استدركت ما ألقیت ا لیك  

علي أرض كثیب الأخضر لعلّ الله یهدیك ا لي صراطه رشدا أو یحدث لك بعد ذلك الحكم 

و زجاجة    أمرا  عروق  في  التجّرید  ماء  من  أرقّ  الصّراط  هذا  ماء  لأنّ  قدرت  بأنّك  لاتظنّ 

 ها أنا أرشح علیك من هذا الماء لتوقن نفسك من مشاهدة هذا الماء الطّهور و  الأفئدة و

تك ائشهدت في حرف من أحرف قر  یوقفك علي هذا الصّراط بالحقّ الیقین ا ذا صلیّت و

یحكم الله    دون ظهور الرّحمانیّة علي العرش بوصف نفسه فقد خرجت من أهل تلك اللّجّة و

ما ربكّ بظلّام علي نفس من بعض الذّرّ قطمیرا فصفّ   هدت من الأمر واعلیك بحكم ما ش

ما في عندك من الدّلالة عن دون ربّك فهل تقدر أن تتلو سورة من   ألق   دقّ بصرك و  نفسك و

الظّالمون علوّا   الباب فسبحان الله ربّك عمّا یصف  الصّراط في حكم  الكتاب علي هذا 
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ا نّ ربّك قد كان علي    كبیرا ولكن لاتیأس من روح الله فإنّ الله یمنّ علي من یشاء كما یشاء و

رشی  کل سبیل  في  اجهد  أن  فإذا قدیرا  ربّك  حكم  من  حظّها  نفسك  أدركت  حتّي  بّك 

 لاحظت ظهور الله في غیبتك و   جهرك و  أعرضت عمّا دون الله بسرّك و  خلصت نفسك و

احمده حمدا   حضرتك فقد صلحت ذاتیتّك علي دخول تلك اللجّّة فاتّكل علي الله ربّك و

 اء ا قر  و  ط بمثل عبد ذلیلا استقم علي الصّرا  اعبده كأنّ الله لم یخلق دونك خلیلا و  كبیرا و 

 ة. جهرة وخفیّ هذه المناجات بعد صلوة الظّهر 

 دعائه في المناجات بعد صلوة الظّهر.  

" یا ا لهي أشهدك بما قد شهد نفسك لنفسك من دون شهادة أولي العلم من عبادك ا ذ ا نّهم 

   الاختراع ولن یعرفوا ا لّا جودك علي كلمة    لن ینالوا ا لّا ا لي حظّ الابداع و
ّ
ا نّك یا ا لهي غني

ا نّ    لایحكي الخلق ا لّا من مقام العبودیّة و  شيء ا لّا شیئیّة واللایعرف    وشی  کل بذاتك عن  

ا نّ الوصف لمن یحتاج ا لي نعته فسبحانك یا ا لهي ا نّ طرق    الدّلیل یدلّ لمن لایدلّ بذاته و

 الوصف قد
ّ
 رضیت بنسبتها ا لیك و   الامتناع فقد سدّ الخلق عن النّعت لدي محضرك فأي

و العظمة  علوّ  من  ا لهي  یا  فسبحانك  ا نشائك  بتفریقها من  منتهي   هي شاهدة  من  المجد 

أعترف لدیك   الجلال و  لایحصي أحد ثنائك كما أنت علیه من القدرة و  العزّة و  الحمد و

 لذا قد اجترحوا بآیاتك من حیث لایعلمون و  بأنّ الواصفون قدرتك قد شبّهوها بأنفسهم و

الدّعوة أنفسهم و ادّعوا معرفتك فقد كذّبت  الذّین قد  ا نّ ذكر    ا نّ  ا لهي  فیا  هم لایشعرون 

ا نّ احتجاب أنفسنا من دون آیة نفسك كلمة    أنفسنا لدي وجهك كلمة شرك لایعادلها ذنب و

شی  کل هربت من    عدل لایساویها حكم فأستغفرك یا ا لهي من كلّ ما قد أحاط به علمك و

آل محمّد كما أنت أهله   أسئلك أن تصلّي علي محمّد و  من غیر نفسك و  قد ادّعي الحكم
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أشهدك بأنّي قد اعترفت في مقامي هذا مقامهم كما تشاء لهم ا نكّ أنت الله لا ا له ا لّا    و

 بلا كفو و
ّ
 العظیم"  لاحول و لامثال و أنت غني

ّ
 لا قوّة ا لّا بالله العلي

یسئل عمّا    الصّراط فإنّ الله ربّك لیجزي الكلّ بعمله وثمّ احفظ ما قد نزّلت ا لیك في هذا  

ا ن أردتّ أن تسلك في سبیل ربكّ حتّي قد خلصت نفسك    شهید وشی  کلهو علي    یفعل و

  للقاء ربّك في جنّة السّادس أن اتبّع ما أوحي ا لیك من كتاب ربّك فإنّه لهو الحقّ المبین و 

مّا یحصي كتاب ربّك ثمّ اعمل في سبیل لاتغفل عن مولاك أقلّ ع  راقب كلّ مقاماتك و

اعلم بأنّ الطّاعة لاتقبل من أحد ا لّا بعد الحكم   الحقیقة بما قد نزّل الله في علم الشّریعة و

دع سبیل التحّدید فإنّ   كان الله لعزیز حكیم ثمّ اطلب العلم من أهل التوّحید و  بحكم ربّه و 

الم ذلك  في  وقف  قد  وصف  كلّ  علي  فرض  العلم  الله  طلب  اتّق  ولكن  تحجبك  لاقام 

 لاتغفل من واردات السّرّ   الشّئونات عن ربّ الصّفات فإنّ الله یعلم الأنفس حین علمّها و

أشهد بالعیان بأنّ نور البیان قد   راقب سرّك كحفظ جهرك و  فإنّها قد نزلت من شجرة الأمر و

غفلت یبعدك من رحمة الله  ا ذا    طلع علیك في كلّ آن فإذا لاحظت الأمر ینوّرك بإذن الله و

و و  بعدله  كئود  الصّراط عقبات  للسّالكین علي هذا  بأنّ  و  أیقن  منضود  موّج   طرقات  قد 

احتجب عن وجه الجلیل فإذا عملت لله   الأبحر في السّبیل لغرق السّفینة لمن نظر بالدّلیل و

لایحجبك    احتملت كلّ الكثرات بما یمكن في الاختراع و  علي عمل أهل لجّة الابداع و

شی کلأقبل بوجهه ا لي    شأن من اللّقاء فارقد بالیقین علي الأرائك المتّكئة عن تلك اللجّّة و 

 بإذن الله في الملك و  و
ّ
ا نّ ربّك قد دعي أهل تلك المقام بآیات    أوصله حظّه فإنكّ ولي

 مودا و ذلك مقام قد وعد الله أهل التّهجّد في اللیّل عسي أن یبعثك ربّك مقاما مح  نفسه و

اعلم أنّ لكلّ نفس قد كتب الله بأیدیه أسفارا في سبیل سلوكه و ا نّك ا ذا أردت یوم النّزول 

ا لي خلقه فاحفظ نفسك ألّا تتعلّق بشيء ا لّا بحبّه فإن سكنت نفسك بشيء دون حبّه فقد  

ا ن كنت    كنت من أهل الحدود عند ربّك مسطورا و  حرّم علیك یوم الصّعود حرم المحمود و
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اتبّعك الآیات    وم الصّعود فخذ أیدي كلّ الخلق بالسّلوك معك ا لي الله فإن اجتهدت وفي ی

ا ن أعرضت عنك آیة ا نّ الله یقبل منك حكمها ا ذ ا نّه    فإنّ جنود الله قد كان في حكمك و

  لا ا له ا لّا هو ذو فضل عظیم و ا نّك لو تسافر من الحقّ ا لي لقائه لم تجد لشأن الله تعطیلا و

كفي بنفسك الیوم علیك   لاختراع وا  حكم الأحدیّة علي كلّ أهل الابداع و  علیك فرض

ا لي الحقّ فإنّ فیها سبل    في هذا الشّأن خبیرا و ا ن ترید مسلك الكبري سافر بعین الخلق 

 ا لّا الله ربّك فاسلك هذا السّبیل فإنّ الأمر    كلّ الدّلالات مفتقرة و  الآیات مجتمعة و
ّ
ما غني

ا نّ هذا صراط ربّك في هذا السّبیل    لایحجبك شأن عن شأن شيء و  وشی  کللدیه أظهر من  

جهرك مراقبة الحضور كأنّك حین   راقب الموت في سرّك و  ما أجد لفیض الله تعطیلا و  و

منعك ا شاراتهم  ی  الله وهم یحجبك عن لقاءلاتحبّ أهل الدّنیا فإنّ   الطّلوع من أفق الغیوب و

لاتتكلّم في حال ا لّا بالخضوع في كلّ مقام فإنّ ربّك حاضر    من طرق الصّعود ا لي الله و

شاهد الحكم من الله في كلّ شأن حتيّ    و  هي عن وجهییعرض عمّن لایستح  یسمع ندائك و

ل في  صتعرف الف  لو خطرت في شيء حكما یظهر حكم الله في نفسك لو تري الواقع لن

أبشر    لحظاتك كالعین الیقین و  حركاتك و  تشاهد حكم الحقّ في كلّ أعمالك و  حكم الله و

الله سرمد الأبد ا لي ما شاء ربّك ا نّه  نفسك ا ذا رأیت ما ألقیت ا لیك من ا كسیر الأبیض بلقاء

 . ا قرأ بعد صلوة الفجر هذا الدّعاء لتكوننّ من المفلحین و.قدیرشی کلعلي 

 دعائه بعد صلوة الفجر  

أتقن سبل العباد   أظلم اللیّل علي ا مضاء القضاء و "یا من حكم علي الصّباح بنور الضّیاء و

علي ما قضي في البداء لا ا له ا لّا هو فاشهد لدیه في مقامي هذا كما شهد ذاته لذاته ا نّه لا  

 في أزل الآزال لم یزل ما كان له وصف و
ّ
هو كما هو   ا له ا لّا هو عالم حكیم قادر حلیم غني

لایعلم    و  لانعت عن شيء  لایأخذه وصف من شيء و  لایعرفه شيء و  ونیتّهنعلیه في عزّ كی
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آله    صلّي الله علیه و   بعث محمّداقد  كیف هو ا لّا هو عادل في الحكم محمود في الفعل  

منزّها   و  همطهّرا عن الدّلالة ا لي غیر  دلائلهعلي ذروة الانشاء من بحبوحة الابداع علي مقام  

  الفعل و   عن الاقتران بشيء من عباده لیعلم الناّس أنّ ربّهم الرّحمن لا ا له ا لّا هو عادل في

 المتعال و  مطاع في الحكم و
ّ
بعث الأوصیاء من ذرّیتّه علي هذا الصّراط القائم   هو العلي

تعالي یعلم ما في    فضله من بعض القول حرفا سبحانه و  یقول نفس في طوله و  بالحقّ لئلّا 

 الكبیر و  ما في الأرض و  السّموات و
ّ
  و   علي هذا المنهج البیضاء قد بعث النبّییّن  هو العلي

الأبواب في هذا الضّیاء من هذا المصباح في المصباح الزّجاجة الزّجاجة ورقة    المرسلین و

سه نار نور علي نور  سمی لاغربیّة توقد من نار الله قبل أن    مضیئة من شجرة مباركة لاشرقیّة و

 العظیم و
ّ
ه مظاهر  أوصیائ  صلّي الله علي محمّد و  یهدي الله لنوره من یشاء لا ا له ا لّا هو العلي

 .الحمد لله ربّ العالمین" سبحان الله عمّا یصفون و عزّ القدیم في مقعد عزّ كریم و

ا ن تحبّ أن تسلك ا لي الله في أرض الكثیب الأحمر مع النّقباء فاسلك علي هذا الصّراط    و

من في الأرض    الأرض الذّي یسجد له من في السّموات و  الأعظم نور الله في السّموات و

  و   كلّ له قانتون أن امش بإذن الله علي أرض القدس في حكم آیات محبتّك لله في السّرّ    و

بالسّر المتجلیّة   شاهد الآیات و النّهار علي سبیل الشّریعة و اعمل لله في آناء اللیّل و  الجهر و

عن الحقیقة في كلّ ما ورد علیك في كلّ الآیات فإن احتجبت عن الحقیقة في عمل لم  

ا ویشهد  المحبیّن  عمل  علیك  مكتوبا  لله  الغافلین  في صحف  فی   كنت  الزوال  راقب  و 

  لئلاء تحتجب بنفسک من بعدها فان لکل فی ذلک الحین قد کان حظا مکتوبا   )وقتها(قربها

راقب حالاتك في كلّ    ا قراء بعد فراغك من صلوة الظّهر كلمة التوّحید أربعة عشر مرّة و  و

كانت   اعلم بأنّ أعظم الرّیاضة عند ربّك ما  ك عن ذكر الله ولاتشتغل بشيء یحجب المقام و

من یتعدّ    ا لّا كلمة القطع في بحبوحة الوصل تلك حدود الله للسّالكین في هذه الأرض و

فإنّ كلمة  القیّم  الصّراط  ا لي الله سبیلا فاسلك علي هذا  یتخّذ  حدود الله لن یستطیع أن 
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ا ن كنت أردت في كینونیّة ذاتك مسلك هذا    ا والأبواب قد كانت في هذا السّبیل مقضّی

و الحمراء  الصّراط  هذا  علي  فاسلك  الصّبح    القضاء  هذا  أریاح  في  الورقاء  نداء  استمع 

امش علي جلال البهاء في أرض   و    البیضاء كنداء الشّجرة في الطّور السّیناء الله لا ا له ا لّا هو

السّیناء لدي تجلّي نور الفؤاد فإنّ هذا    البیضاء خاضعا خاشعا كحكم ذرّة المندكّة من طور

یظهر من السّالك فیها عجائب    بقاء لا فناء له و  المسلك نور لا ظلّ له و علم لا جهل فیه و

یعمل في   لایقترن بنعت سالكها وصف من أهل البعد و  ثیم فردوس العزّ واجر  آیات الملك و

دعت عن الحقیقة بلا وصف    شّریعة و كلّ شأن علي هیكل حجّة الله كأنّه شجرة قد أثمرت بال

ل الله أحكامه للسّالكین علي  صنعت الرّبوبیّة بل علي وجه العبودیّة كذلك قد ف  البینونة و

 .هذا الصّراط لعلّهم بآیات الله یهتدون

العمل حول الذّات في علم الیقین   فیا أیّها السّالك هذا السّبیل فعلیك فرض كلمة الیقین و

هذا   وقرّب  السّموات  یضيء  المشكاة  في  نور  فإنه  و  الصّراط  باسمه  علیك    الأرض  یتلو 

أحكام نفسك لكنت من الشّاكرین ذلك حكم الله في تلك المرتبة ألّاتظنّ في حكم ذكر 

ا ن   كفي بالله علیك في السّلوك نصیرا و  ا سم ربّك بعضا من القول ولتكوننّ من الشّاكرین و 

کحکم  اسلك في جناّت الأربعة  فیتّك كحكم سریرتك  كنت قد أردت أن تسلك في علان

علي كلّ صراط   کفي سلوكو کن  لاجمع في كنه التّفریق    بلاعلم التحّدید و کلمه الاربعه  

طف في حول كلّ واحد منها كطوافك حول البیت سبعة   سرّا و  كحكم تلك الكلمة جهرة و

ك فإنّ الاشارات یحجبك راقب أن لاینسیك الشّیطان حكم  مساء و  أشواط في كلّ صباح و

الجلال    نع بیت  ا لي  و  و  الوصول  الجواب  في  الكلمة  ا تمام  أرید  ذا  أنا  بالله   ها  كفي 

للسّالكین نصیرا أن اعمل في سبل الشّریعة علي ما ألقي ا لیك حینئذ فإنّ صراط ربّك هذا  

وع نور  قد كان في أمّ الكتاب لمستقیم فإذا طلع خطّ البیضاء من أفق السّوداء فأیقن طل

صلّ صلوة الصّبح علي هیكل محبتّك وا قرء في الرّكعة الأولي   وجودك من صبح الأزل و
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راقب في صلوتك ألّاتخرج عن لقاء وجه ربّك    في الثاّنیة }سورة{ الكوثر و  و    سورة الفجر

ر ا لي شيء في معراجك دون الله فإنّ  یلاتش فإنّ الخارج عن الصّلوة متصوّر بشكل الحمار و

ت ا لي دون الله بعد كلمة التّكبیر حكم من الكذب علي نفسك اتّق الله أن لاتشرك  الاشارا

فإنّ رزق في عبادة ربكّ أحدا فإذا فرغت فاجلس علي   ا لي مطلع الشّمس  النبّوّة  هیكل 

من نام قد حرم من نصیبه وا قرء من القرآن بعد صلوة   قسّمت في تلك السّاعة و  الأفئدة قد

قف عند كلّ آیة كأنّك طرف من   الحزن والسّكون ما أقبلت نفسك والفجر علي لحن نزوله ب

لاتحرم نصیبك من    یتجلّي لك بآیاته في قرائتك و  الوحي فإنّ الله قد خاطبك بلسانك و

لا موقّرا متلذّذا بركات تجلیّه واشرب ماء الكوثر من أیدي متجلیّك ولها موجّ   نفحات قدسه و

مه فنعم المقام للمتلوّین علي هذا الصّراط قد كان  كأنّك فوق العرش مستمع من الله كلا

ت آیة في كلّ یوم علي هذا الشّأن الذّي ألقیت ا لیك بإذن  ائا نّك لو قر  عند ربّك مرتفعا و

ا نّ ذلك فضل الله    و  ادتلاوة ختم القرآن بلا عد  الله لكان خیرا لك من ا نفاق الدّنیا ذهبا و

وا قرء   دعوات التّعقیب بالحقّ المستتر   عظیم و راقب  فضلیؤتیه من یشاء من عباده والله ذو  

 }علیه السلام{ فإنّ فیها أنوار القدس مكنونة و
ّ
النّازلة من لسان علي أسرار   كلمة الصّباح 

تها بلسانك فقد ئها بلسان مبدعه فإنكّ لو قرئآیات المحبّة مختومة وا قر  الفردوس مخزونة و

  علیك خبیرا فإذا طلعت الشَمس قم من مقعدك   كفي بنفسك الیوم  احتجبت من نورها و

كلّم علي كلمة التّفضل   من ورد محضرك من الأحباّء و  والتفت بوجه المحبّة ا لي أهل بیتك و

البهاء فإنّ حكم ربّك هذا كان في أمّ الكتاب مقضیاّ واعمل سبل الصّوم من حكم ربكّ   و

عمرك ثلاثین سنة فإذا بلغت سنكّ ا لي من أوّل یوم الفرض في كلّ شهر عشرة أیاّم ا ذا بلغت  

فإذا بلغت هذا المقام من  ا لي الأربعین  البقاء  اتّصل  ا لي  هذا المقام فصم نصف الشّهر 

السّن صم في كلّ شهر ثلاثة أیاّم یوم الخامس من العشرین والیوم الرّابع من الوسطي ا لي 

رض الله علیك في الشهر  أحبّ لك الصّوم ا لّا ما ف  أن بلغت سنكّ ا لي الخمسین هنالك ما
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الحرام شهر رمضان الذّي نزل فیه القرآن كذلك قد فصّل الله أحكامه في الكتاب من قبل  

قوّته أیدي نفسك كلّ    أمّا شربك فدقّ بصرك فخذ بحول الله و  لعلّ الناّس بآیاتنا یهتدون و

ا من الماء الذّي  القرنفل مساویا بالسّكّر الخالص واشرب كأس  أوّل كلّ یوم جزء من الكندر و 

تسد سبل   تجذب الرّطوبة و  طبخ فیه ورقة المبیضة الآتیة من الصّین فإنّ شربها ترقّ الطّبیعة و

من شهد بالعیان سبیل  الا    هافیها منافع لایحصی  تحیي شاربها بلقاء أهل الحقیقة و  الاشارة و

   ا ن تحبّ   في كلّ شأن وا ن ترید أكثر من كأس فاشرب وترا فإنّ الله قد أحبّ الوتر    البیان و

  ك بردا ذلك حكم الله في شربك بعد ساعة من مطلع الشّمس و یفاشرب معه اللبّن ا ذا لم  

لاشیئا بعده ا لّا الحلویاّت اللّطیفة فإنهّا حلّ لك في كلّ شأن    لاتشرب أزید ممّا أمرتك و

ما ترقد ساعة    عدا ذا قرب الزّوال خلّص نفسك لأمر ربكّ ب   واشتغل بشأن الذّي قد كتب الله و

قبل الزّوال فإذا قمت من النوّم فاستك بالعدل ثمّ طهّر جسمك بالماء وأعطر ما استطعت  

 قل هذه الكلمة: "سبحان الله و  وانتظر نداء ربّك فإذا زال الزّوال كبّر الله ربّك سبعة مرّة و

   لم یكن له شریك في الملك و  لا ولدا و   الحمد لله الذّي لم یتخّذ صاحبة و
ّ
لم یكن له ولي

تكبیرا" وا قرء بعدها ا ثني عشر مرّة سورة التوّحید ثمّ اعمل النوّافل فإنّ الله   هكبّر  من الذّلّ و

ا نّ العبد لو یري فضل ربّه لقد كان في مقام النوّافل سمعه سمع    قد وعد لعاملها كلمة الأكبر و

بنداء الخفي ربه  سكت أجابه    ا ذا  حكم یده حكم عطائه و  نظرته نظرته و  لسانه لسانه و  ربّه و

لاتخف فإنكّ لدي الله من المقرّبین فإذا فرغت من النوّافل صلّ صلوة الظّهر علي   أقرب و

الطّور هنالك قف فإنّ حینئذ یصلّي ربّك قف واستمع ندائه سبوّح  الظّهور في أفق  مطلع 

حرم نصیبك لات  الرّوح وأشهد جماله في آیات معراجك و  ربّ الملائكة وربک و  قدّوس  

قرب جلاله فإنّ للمصلیّن مقام القرب عند ربّك قد كان مكتوبا فإذا فرغت    من لذّة ذكره و

وا قرء بعدها دعاء التحّمید    فاطمة الزّهراءتسبیح  عن الصّلوة سبحّ الله ربّك بتسبیح الكبري  

راقب   وته وصل لاتفریق واعمل لله في نوافل العصر و  ما نزّل في الصّحیفة ثمّ قم بلاتعطیل و
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أحكام الشّریعة فیها حتّي لایفوت عنك ذرّة من بركات ربّك فإذا فرغت من حكم ربكّ  

ا لي محلّك و ا ن لقمه  كل من نعم الله بعد صلوة العصر سبعة    فاسجد لله طویلا ثمّ امش 

لاتأكل أزید من ذلك في سبیل سلوكك ا لي الله ا لّا ا ذا علمت   ا لّا أربعة عشر لقمة و  قدرت و

لا ما یشبهها ثمّ اجلس   تقرب شجرة الحرام وان لاراقب نفسك في أكلك    یضر سرّك وأن لا

محلّك علي المتّكئة بالیمین واعمل في سبیل الطّعام هذا السّبیل ثمّ قل "بسم الله" في أوّله 

الشّمال و متّكئا علي  التوّحید  الذّي قد   لاتأكل وحدة و  واجلس علي هیكل  راقب نفس 

 الله رسول قد كنت قاعدا  كل عل  جلس معك و
ّ
ي هیئة حبّك في وجه الله كأنّك في بین یدي

بالحلو واحمد الله في سرّك و بالملح واختم  بین    وابدء  جهرك علي كلّ وجهة واسترح في 

هذه نعمة ربكّ كذلك قد بینّ الله آیاته في كتابه لعلّ    أكلك كأنكّ قد كنت في الفردوس و

فرغت خلّل ثمّ استك بالعود الصّغیر ثمّ اشتغل بما قد كتب الله   الناّس بلقاء الله یهتدون فإذا

لاتغفل من أحكام الله في شأن فإنّ كلّ ما ینزل علیك في كلّ شأن من ربّك علیك    لك و

ا ن كنت ذي كسب اتّق الله في صراطك فإنّ علم الفقه    تشرك في عبادة ربّك أحدا و   ألّا 

مّن آمن بالله التجّارة ا لّا بعلم الفقه واعلم بأنّ لایحلّ لنفس م  فرض لمن أراد التّكسّب و

تقدیر المعیشة   الكمال كلّ الكمال قد كان عند ربّك الفقاهة في الدّین والصّبر علي الناّئبة و 

ا ن اشتغلت بحكمك عن الله أن افرغ   كذلك قد بیّن الله آیاته لعلّ الناّس بآیات الله لیوقنون و

للقاء ربّك واعمل فرائض اللیّل ة دقایق لتخلیص نفسك  نفسك من شغلك قبل الغروب بعشر

من معراجك أن اشرب ماء المسكرّة المشیرة ما تحبّ   نوافله علي حكم آل الله فإذا نزلت و

ترضي ثمّ اطّلع من كتاب الأحباب ما شئت فإنّ فیها أبوابا من الخیرات لاتفتح ا لّا بما    و

ساعة فإذا مضي من اللیّل ثلاث ساعات فاطلب  لاتطالع أكثر من    ألقیت ا لیك بحكم الله و

بالسّكون و  رزقك و أربعة عشر لقمة  فإذا فرغت من    كل  النّعم  لذّة  لئلّایفوت عنك  الوقار 

و الرّقود  في  الله لك  ما كتب  وارقد  العطر  واستعمل  بالوضوء  فارقد ساعة  لاتسكن    الطّعام 
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 بعد قدرتك فقد أشركت بربّك و  لو رقدت وحدة  وحدة فإنّ الله ما أحبّ لك تلك الحالة و

لاتؤذهنّ بطرف   راقب حكم الله في النّساء فإنهّنّ ورقات من شجرة السّیناء و  لایعدل ذنبك و

 كفي بالله في سرّك و  العین فإنّهنّ أعزّات في حكم الكتاب عند الله عمّا یظنّ الناّس بهنّ و

معلوم وارقد عند مطلع ساعة    جهرك علیك شهیدا وارقد ساعة علي المتّكئة فإنّ لكلّ حقّ 

قوّته وأطیب    الخمس ا لي آخر مضي ساعة الثامن فإذا بقي ثلث آخر اللیّل قم بحول الله و

باشر حكمه في صلوة اللیّل عسي   الرّیحان واغتنم أیاّم لقائه و  نفسك لله ربّك علي الرّوح و

    أن یبعثك ربكّ مقاما محمودا واطرح ثلث اللیّل علي ثلث آیات و ثلث
ّ
للسّكون بین یدي

من مطلع الفجر ا لي مقامك    تثلث لحساب نفسك عمّا اكتسب  الله ناظرا ا لي جمال تجلیّه و

قد جعلك من عنده علیك حاكما و كأنّ الله  حسیبا ذلك حكم الله   هذا واحسب نفسك 

  ا نّ   من یتعدّ من حدود الله لن یجد في یوم القیمة عند ربّه عهدا و   للسّالكین في كلّ شأن و

و السّموات  في  الله  صراط  غیب   هذا  یعلم  الله  أنّ  واعلموا  بحبله  فاستمسكوا  الأرض 

ا نّ ذكر ا سم ربّك قد فصّل أحكام    كفي بالله لعباده شاهدا و نصیرا و  الأرض و  السّموات و

تعالي الله  السّالكین في كتابك هذا لئلّایقول أحد لو عرّفني الله آیاته لكنت من المهتدین و

   .ل الظّالمون علوّا كبیراعمّا یقو
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 الباب السادس في الآیاتة السادسة 

 أن ا قرأ هذا الدعاء في لیلة الجمة      

 بسم الله الرحمن الرحیم

 العظیم
ّ
یا ا لهي أنت الذّي   "ألحمد لله الأحد الفرد القیوّم الذّي لا ا له ا لّا هو العلي

تخترع حقایق الأفئدة   ابتداعا و  تبدع بقدرتك الخلق لا من مثال قبلها علي هیكل محبتّك

  علي شكل قبولها بلا شبه یعادلها اختراعا ثمّ قد أقمت الخلق في منهاج معرفتك جودا و 

  العظمة بما قد تجلیّت للخلق بعزّ قدرتك طهرا من ضرب الأمثال و   امتنانا فلك الحمد و

لایمكن حقّ العرفان    علت قدرتك و  نعت الأشباه فسبحانك یا ا لهي قد جلتّ عظمتك و

آلائك و و  في  الكینونیّة  بكنه  تعرف  لن  الذّي  أنت  من عطایاك  بشيء  الحقّ  أداء  لن   لا 

محدثة بوصف المثلیّة فأشهد أنكّ    توصف بعزّ الذّاتیّة ا ذ ما سواك محدود بحدود الانشائیّة و

الكلّ عن الاش مقطّعة  ا لهي  یا  ذاتیتّك  أنّ  وأشهد  أنت  ا لّا  ا له  وأنت الله لا  ا لیك  أنّ    ارة 

ما أعلم سدّ السّبیل    غیرك فكیف أصف حسن ثنائك بعدلكینونیتّك مدلّة علي نفي الدّلالة  

لایوصف الخلق ا لّا ذاتیتّه فكیف    ه وتلایدرك العبد ا لّا ا نیّّ   منع الدّلیل في الوصف و  للخلق و

لالة من  د  لا  ما قد أبدعتهم لا من شيء بغیر وصف من نفسك و  یمكن معرفتك للخلق بعد

لا الوصف علي أزلیّة الصّنع أنت الذّي   ذاتك فسبحانك حاشا الظّنّ بك من معرفة الكنه و 

لاتحسّ مشیتّك مدللّة بنفي وجودها من قرب    أنت الذّي لن توصف و  لن تجسّ و  لن تحدّ و

نفسك علي حقیقة    ذاتك و تعرّفني  بما  الحمد  فلك  معرفتك  بالمنع عن  ا رادتك محدّثة 

و أزلیتّك و  ربوبیتّك  تلهمني من ذكرك علي علوّ  السّكونات    لك المجد بما  لقد قصر بي 

أنت    لا شبه لنفسك و  قصاري الاقرار بالنّعت عن امتنانك أنت العالي و  بالذّكر من آلائك و

جلّت كینونیتّك عن النّعت فلایدلّ   لا مثل لعدلك فتعالي نفسك عن الوصف و  الكبیر و 
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لاتحكي حقایق الأفئدة في علوّ المعرفة ا لّا بنعت حقایقهم    نعت الخلق ا لا وصف أنفسهم و

بالعجز و مقامي هذا  في  أعترف  ذا  أنا  و  فها  و  التّقصیر  نفسك  تعرّفني  كما  ما    ما عرفتك 

المتكّبر لن یشبه عطیتّك    فلم تزل ا نّك الاله الفرد المتفضّل العزیزعبدتك كما تدعونني ا لیك  

لایصعد ا لیك ا شارة   لحمد من ثناء نفسك نفسك ولم یعادل ا حسانك شيء فلك ا  شيء و

ربیّتني في عوالم محبتّك بأیدي رحمتك    لم أك شیئا و  من خلقك فإنكّ یا ا لهي قد خلقتني و

الثنّاء بما یستحقّ ذاتك   العظمة و  الجلال و  ما لا أستحق بشيء منها فلك الحمد و  جودا بعد

ا نّك أنت الكبیر المتعال    الجمال و   أهل البهاء واختراع الشّئونات ا نّك    في ا بداع الصّفات و

یا ا لهي هب لي بجودك في الشّهر الحرام كمال الانقطاع ا لیك في البیت الحرام واجذبني 

الجلال وألهمني آیات محبتّك في كلّ شأن بما قد أحاط    بنفحات قدسك ا لي مقعد العزّ و 

یّت لي في یوم ا نشائك بنور  أقرّ لدي محضرك بما قد تجل  علمك لأن أدخل ساحة قربك و

  ندائك أشهد أن لا ا له ا لّا الله وحده لا شریك له فرد قیوّم دائم وتر الذّي لم یتخّذ صاحبة و 

هو العزیز الحكیم یا   لم یكن له وصف من الخلق لا ا له ا لّا هو لیس كمثله شيء و لا ولدا و

  قة لاتحتجب قد خلقتني وا نّ عظمة امتنانك ناط  ا لهي ا نّ علوّ ا حسانك ظاهرة لاتختلف و

ما   یأذكر نفس  فکل ما لم أك مذكورا من قبل وأكرمتني نعمائك ما لانستحق بشيء من بعد

  سیاّته بعد   ما أري ا لّا ا حسانك و مداراتك فیا ا لهي كیف أذكر نفسي و  و  عصیانه  أشهد ا لّا 

  زّتك و ما كنت أعلم أنّ وجودي لدي وجهك أعظم ذنب لاتشبه نار فسبحانك یا ا لهي فبع 

ما أردت في وجه ا لّا   في شأن ا لّا حبّك و تلاقوّة ا لّا بقدرتك ما أحبب لاحول و جلالتك و

مددتّه القضاء بالامضاء عدلا من   ما قد كسبت ا شارات البعد بذكر الحیوة و  وجهك بعد

ا نصافا من أمرك ألذّي لا شبه له فآه آه ممّا قد أحاط علمك    حكمك الذّي لاعدل له و

سكونها في غیر    دلائلها من غیر طمطام الأحدّیة و  ا شاراتها ا لي لجّة العظمة وبنفسي من  

آه عمّا یحصي الكتاب من جریرات العلامات  قربها ا لي دون بهاء الصّمدانیّة فآه  وجه الهوّیة و
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دلّ علي غیر نعت أزلیتك فبحقّك الذّي لا   من نفسي عمّا یحكي من دون فطرة توحیدك و

لو  لا   أنت  ا لّا  لدي  اه  أمرك  بالاغفال من  نفسي  اكتسبت  ما  ردت حكم عدل علي جزاء 

  كبرت جسمي علي قصور القدرة في الاختراع و محضرك لقد ملأ أركان الابداع من الناّر و 

عفوك   ا لّا  لایردّ سخطك  الرّؤف  البارّ  الرّبّ  الله  فسبحان  حرّ سخطك  من  یبق شيء   و لم 

دا شعشعانیاّ متلامعا مقدّسا منزّها كبهاء  من غضبك ا لّا حلمك فلك الحمد حم  لاینجیني

لله الحمد    كفضل الله علي الخلق أجمعین وشی  کل ثناء الله علي نفسه حمدا یفضل علي  

یؤتي كلّ ذي حقّ كتابا حفیظا فأسئلك    الأرض قسطا و  من ا لهآمه حمدا یملأ السّموات و

آیات مجدك ما أنت   نفحات عزّك وآله من    اللّهمّ یا ا لهي بجودك أن تنزّل علي حبیبك و

آل محمّد بشئونات   مبدعها لم تزل كما أنت أهله فأسئلك اللّهمّ أن تصلّي علي محمّد و

 في الذّات و
ّ
عادل في    أیاّم ا نشائك ما قد أحاط علمك ا نّك أنت الله لا ا له ا لّا أنت غني

آیات    الصّفات لن یشبه شیئا من عطایاك عطیّة كلّ الخلق و محبّتك شيء من  لم یعدل 

مقامات    آل محمّد محالّ معرفتك و  العباد فأسئلك اللّهمّ بجودك أن تسلّم علي محمّد و

ا لهي في   أركان توحیدك كما أنت أهله و  معادن عظمتك و  محبتّك و یا  مستحقّه وأشهد 

شی  کلا نّك علي    كما تشاء بما تشاء لم یحط بعلمك أحد و  آله و  مقامي هذا بفضل محمّد و

یا مولاي في هذا المشهد الكبري وقدیر   بأنّك من علوّ    وأعترف لدیك  الموقف العظمي 

خزّان   معدن ولایتك و  آله مقام معرفتك و  نفسك الذّي لاینال ا لیك شيء قد جعلت محمّد و

مكمن ا رادتك ا ذ  یلشئوناتهم    قضیت لأنفسهم بحملّ مشیتّك و  آیات قدرتك و  علمك و

ي بأدني آیتك  حولات الأبصار و من قدرتك حقایق الأفئدة وكنت ا له ا لّا أنت لاتدرك شأنا 

ا نّه لا ا له ا لّا هو و فوق ما قد    لاتحیط بشيء من آثارك غوامض الأنظار و  خواطر الأفكار و

هو اللّطیف الخبیر«    هو یدرك الأبصار و   نطق الكتاب بالعجز في وصفه: »لاتدركه الأبصار و

متلاط محبتّك  أبحر  أمواج  ا نّ  ا لهي  ویا  كینونیتّك  بعزّ  الانقطاع لامعة لأهل    مة  سبل  ا نّ 
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قرب أهل ولایتك الذّین ما بدع لهم   الخضوع لدي باب رحمتك فأسئلك بعلوّ كینونیتّك و

ما یبدع لهم مثل ا لّا لقدرة الله في شأن تجلیّهم أن تجعل كلّ الشّئونات  شبه ا لّا لأنفسهم و

دا عند تلقاء وجهتك لأنّ الوجه في كلّ  كلّ الآیات شأنا واح  وجهة واحدة في محضرك و

و نفسك  ا ذن من  الحسن علي  بن  بن حجّتك محمّد  بلقاء وجه حجّتك  حكم من    شأن 

تسلّم علي ولیّك القائم   الحكم البدیع فأسئلك اللّهم أن تصلّي و  قدرتك ذو المّن القدیم و

أن تنجز له ما    نفسك والمنتظر وعدك بكلّ شأن أنت أثنیت علي    الغائب بإذنك و  بأمرك و

بالاجابة قریب جدیر    قدیر وشی  کلتظهر أیاّم كلمته ا نكّ علي    تقرّب أیاّم سلطنته و  وعدته و

 العظیم و لا لاحول و و
ّ
 الحمد لله ربّ العالمین" قوّة ا لّا بالله العلي
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 1261فإنّي قد قرأتها بإذن الله علي ارض الحرمین سنة  وا قرأ هذا الدعاء في اول كل شهر

 في اول كل شهر  و

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

"الحمد لله الذّي قد أذن علي آیة ملكه في هذه السّنة بالطّلوع علي عبده في أرض 

المقدّسة حرم القدس أرض الحرمین لیعلّم الناّس كلمه البدع في كلّ المواقع من حكم  

هذا الیوم أوّل ساعة من السّنة  ربّهم لا أله الّا هو العزیز الحكیم یا ألهي أشهد لدیك في  

الجدیدة من الیوم البدیع كما تحبّ لنفسك و للذّین قد جعلتهم في مقام محبتّك من ا هل 

أنكّ أنت الله لا أله الّا أنت وحدك لا شریك لك لیس كمثلك شئ و ا نكّ    جمعهمالأبداع أ

محبتّك و بدعوتك أنت الغنّي المتعال یا ا الهي بتعریفك نفسي قد عرفت سبل الأنقطاع في  

نفسي ا لي بیتك الحرام قد شهدت علي سبل الأمتناع من معرفة نفسك فسبحانك یا ا لهي 

 لاتجسّ و أنت الذّي لم تحسّ و  لاتحدّ و أنت الذّي لن توصف و  أنت الذّي لن تعرف و

لاتشار باسم من الشّأن فسبحانك تقدّست    لاتماسّ و أنت الّذي لاتنعت بنعت من الخلق و 

  القدیمه   ك من أن یعرفه شئ و تعالي كینونیتّك من أن یدلّ ا لیه شئ فیا ا لهي ا نّ ا نیّتّكذاتیتّ

شاهدة بالتّفریق عن معرفتك و بالقطع البیّن عن محبتّك ا ذ كنت أنت الله لا أله الّا أنت 

البدع قد دلّ علي    وحدك لا شریك لك لم تزل قد كنت و ا نّ كلّ  و  لم یكن معك شئ 

بما لا ذكر له لدیك فسبحانك عمّا یصف المشبّهون في آیاتك علوّا   الحدود فكیف توصف

علیه السّلام و ا نّك من علوّ    كبیرا یا ا لهي ا نّ هذا شهر قد قتل فیه حجّتك أبو عبدالله الحسین

شئ في مطلع قمر هذا الشّهر قمیص الحزن لیتلجلج كلّ الذّرّات رحمتك قد نزّلت علي كلّ 

اللّقاء بالرّضا بقتل نفوسهم لإعزاز كلمه توحیدك و بتلجلج شئونات أهل محبتّ ك في یوم 

ا لي ذلك الحظّ شأن المصیبة علي صدق   ا ثبات صراط القیّم في سبیلك لیوصل الكلّ 

فأسئلك اللّهمّ یا ا لهي أن تسلمّ علي حجّتك الشهّید في سبیلك كما أنت أهله من      السّریرة
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في هذا الشّهر كما انت  ا  الذّین قد قتلوا في وجهه یوم العاشورالبهاء و أن تنزل علي    الثنّاء و

انفسهم  یتّبعون    تستحّق من العزّ و العطاء و أن تصلّي علي الذّین قد سافروا ا لي زیارة حجّتك و 

في سبیل محبتّك لزیارة وجهك و علي الذّین یذكرونه بالبكاء و یتشهّقون في سبیل محبتّه  

لنفسك ا نّك أنت الله لا أله الّا أنت قدیر علیم تحكم ما    ابتغاء لوجهك كما أنت تحبّ 

تشاء و تفعل ما ترید فأسئلك اللّهمّ یا ا لهي ا ن تعذّب الذّین قد عادوا حبیبك و حاربوا ولیّك  

أنت   الاّ  أله  الحكم لا  و مطاع في  الفضل  ا نّك عادل في  العدل  كما هم یستحقّون من 

فظني في هذا الشّهر عن اتبّاع الهوي و سدّدني  وحدك لا شریك لك فأسئلك اللْهمّ أن تح

بذكر حجّتك بن حجّتك بالبكاء علیه ا نّك ذو المنّ و الجود فسبحانك اللّهمّ    اتهفي كلّ ساع

لا بمقام دون بكائه فصلّ    یرضوا بذكر دون ذكره و ن یا ا لهي لو علم الناّس فضل ذكر ثأرك ل

العظیم و سبحان الله ربّ العرش عمّا یصفون و اللّهمّ علیه و علي أهل محبتّه كما أنت أهله 

 . سلام علي المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین"
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 الباب السّابع في الآیة السابعة 

أمّا ما قد سئلت من علم دخول   أن اتبّع حكم ما نزّل ا لیك الآن من كتاب كریم و 

بع ما یلقي ا لیك  یحجبك من آیات ربكّ ثمّ اتّ شی  کل حرم الحسین أن اخلص نفسك من  

لن تجد من دونه ملتحدا واعلم ا ذا ذكر الورقاء في أرواح   من كتاب الله لا مبدّل لكلماته و

تلك الألواح فحینئذ تري الصّبح قریبا ثمّ اعلم بأنّك لن تقدر أن تزور الحسین ا لّا أن یشاء 

 العزیز
ّ
 .الله ربّك ا نّه لهو القوي

أضاء الناّر في    أن اذكروا ربّكم ا ذا جلّي النوّر بالضّیاء و ألا یا أیّها الملاء من أهل العماء  

نطق الشّجرة في السّیناء الله لا ا له ا لّا هو فلمثل ذلك فلیدخل الموحّدون في    المصباح و

ا ذا أردت مولاك القدیم أن تزوره بزیارة أهل جنّة    ا نّ ذلك لهو الفوز العظیم و  لجّة الأحدیّة و 

من نفسك لنفسك بعد ما كنت ناظرا بوجه ربّك من  )باین(ر بائن  الثاّمن كن وجهة لنفسه غی 

وجهة من غیر تشبیه لنفسك من دون نفسه أدخل بالله في لقاء الأحدّیة واستمع نداء الشّجرة  

بائن من وجهة وجه الرّبوبیّة وأخلص )باین(من وجه الهویّة واستقرّ في عزّ ذات العبودیّة غیر  

ثمّ كبّر ربكّ في مطلع خطّ البیضاء من وجه شجرة خضراء  فؤادك عن ا شارات الامكانیّة  

لا حرف من جواهر الكینونیّة    علي كلّ وجه من سبل الحقیقة بلا شأن عن موارد الكیفوفیّة و

 .ربّي لا ا له ا لّا هو العلّي الكبیر  لا شبه في عرش الانیّّة قل بلي و  لا شيء من مقام الذّاتیّة و  و

فیا أیّها الزّائر الكریم أدخل في باب الشّریعة من غیر البینونة من حكم ربّك في الشّعر من   

شجرة الطّور في منتهي ذرّ من الظّهور  علی  دون الشّعر فإنّ شرف الكبري عند ربّك أن یظهر  

لا وصف في    لا كشف لدیها و  أن اغسل في عالم الفؤاد بماء الجلال من غیر ا شارة ا لیها و

أمثال لأولي الألباب منكم الذّین هم    ،لا نعت عن ا سمها ألا ا نّ تلك الاشارات  ها ووجه

بآیات الله یسجدون ثمّ اغسل في عرش العظمة بذكر ربّك في نفسها من غیر وجه دون تجلّي 
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ربّك في عزّ ذاتیتّها بكنه عبودیتّها ثمّ انزل ا لي مقام الكرسي واغتسل من قبل كلْ الخلق 

أوصیك یا أیّها الانسان في هذا البحر   علم البیان  نفسك من سمّو المقام و  بذكر ربّك في

 في سمائها كلّ النجّم مركوزة و   لدي الغسل قد غرق خلق كثیر لأنّ فیها كلّ شأن مذكورة و

فیها حیتان من    لقد موّج البحر بالشّئون و  أنّ أریاح السّكون من أهلها في كلّ حین نازلة و

یسفل أخري ا لي طمطام قعر یمّ الابداع أوصیك یا    رّة ا لي أفق السُماء وظلّ العكوس یعلو م

أیّها الوارد بالبهاء احفظ نفسك أن لاتغرق في تلك القلزم الموّاج ألّا یا أیّها الملأ من أهل  

العماء من أراد أن یغتسل في هذا البحر الأجاج فعلیه فرض كلمة الاخلاص أن لایشیر بشيء  

أن ادخلوا بالله المعبود    بارئه  ا بأیدیه هدیّة من أهل تلك اللّجّة ا لّا بإذنخذألا    من دون ربّه و

ا لي سماء القضاء  أنزلوا  ثمّ  المعبود   
ّ
لوجه الله المقصود واخرجوا باسم الله الحي واغسلوا 

أنّ كلّ مقام قد وردوا علیها عالم بمثل عالمكم    اواغسلوا في بحرها قلزم ماء البداء واعلمو 

لاتسكنوا بغیر حكم الله في شأن فإنّ من وقف في مقام بغیر  أن اتّقوا الله وشی کل  هذه فیها

لیك في  اا ن تري حكم الیقین لتشهد ما ألقي  و  ا ذن ربّه فقد سكن في ذلك الحین في الناّر  

علم الیقین ثمّ اخرج منها وادخل جنّة الخامس واعلم أنّ فیها أنهار كثیرة تجري بإذن ربكّ  

وت حمراء أن استقم حول النّهر الرّابع واغتسل بماء الخمر حكم الیقین لتشهد في أرض یاق

ما ألقي علیك في علم الیقین ثمّ اخرج منها وادخل جنّة الخامس واعلم أنّ فیها أنهار كثیرة  

واغتسل بماء الخمر   سابع تجري بإذن ربكّ في أرض یاقوت حمراء أن استقم حول }النّهر{ال

لاتشرب من أنهار التّي تجري فیها فإنّه قد قتل   د زیارة الحسین لوجهه وفإنّها حلّ لمن أرا

كلّ    لاتتكلّم بأهلها فإنّ مقام الذّي أنت قصدته لم یعدله شيء و  عطشان في یوم الاذن و

لدیه من الخاضعین ثمّ أخرج بإذن الله وادخل لجّه السّادس واغتسل بماء الصّفراء الذّي 

لاتأخذ من  لاتقرب الشّجرة و الذّي تنبت بالورقة الحمراء و یخرج من تحت شجرة البیضاء

من زیارة مولاك القدیم ثمّ ادخل بحر السّابع واغتسل   علیک اذا رجعتثمرتها فإنّها حلّ  
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بإذن ربّك ثمّ اخرج أقرب من كلّ شأن یمكن عند قدرتك فإن سمعت من كلّ مقاماتك  

ا لّا هو فقد ف ا له  ا لیك من كتاب ربكّ واعلم أنّ نداء الورقاء في الطّور لا  زت بما ألقیت 

ورودك في تلك البحور أقلّ من محو الظّهور واستغفر الله ربّك عن التحّدید بالكثیر و سبحان  

كانوا من السّاجدین  فأولیائه    ا نّ في تلك الأمثال آیات للذّین یریدون الله و  الله عمّا یصفون و

ا ن استطعت بماء الفرات ولافإذا فرغت من مقامات عزّك فاغتسل في ع ا لّا ما   مك هذا 

كلّ ما نزّل من ألسنة آل الله لأهل البیان فإذا    حکم  تجد ممّا حلّ لك في الكتاب علي

یوم واعطر بعطر الخالص واشهد فی  فرغت فالبس أحسن ما خلق الله لك في یومك هذا  

 الله و الخشیة كأنّ   الذّي أذن الله لعبده لقائه عظّم قدرك وامش بالوقار و
ّ
لو علم    ك بین یدي

ك من وجهه وانظر ا لي بدائه في كلّ قدمك فإنّ العبد في  االله في قلبك وجهة من الشّرك لینه

كلّ شأن مقصّر علي حدّ الذّي لو یعذّبه الله بكلّ قدرته لكان یستحقّ به من عدله الله أكبر  

 . یصفونسبحان الله عمّا  من عدل الله الذّي لایقوم به شيء و

 : قل كّبر الله ما أقبلت وجهك في تلقاء وجهه و فإذا وردت باب الحرم الأوّل قف و 

من رحمتك فإنّك یا ا لهي   أردت حجّتك بما قد دعوتني  واللهم انی قصدتک بنفسک  "

    تعلم سرّي و
ّ
بركاتك واحفظني في تلقاء وجهك عن الاشارة ا لي  من  علانیتي فأنزل علي

ال  ذو 
ّ
فإنّك غني السّموات ودونك  و  منّ لاتعاظمك شيء في  ا نّك علي    لا في الأرض 

ثمّ ادخل  شی  کل الحمراء وعلقدیر"  بالسّكون  ثمّ امش  التوّحید  البیضاء   ي كلمة  الورقاء 

كلمّا قربت ا لي القبر قد اشتدّ نار الظّهور فنعم   تحدث نارا في سرّك و ما واعلم بأنّ قربك قد

 ت تصلاكبّر الله في مشیك ا لي  ط قد كان عند ربّك مرتفعا والمقام للزّائرین علي هذا الصّرا

سبحّ ا سم ربّك لدي الباب سبعین    أهلها و  قف واستأذن عن الحرم وهنالک  ا لي باب الرّواق  

مرّة ثمّ ادخل بالمحو الآیات والصّحو العلامات فإنكّ لو خطرت في ذلك المقام ذكرا من  

ا محرّمة في قرب الحضور لمن كان له وجه شكور  دون ذكر ربكّ ینادي الملك أن ارجع فإنّه
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ثمّ امش بذكر الله وحده طهرا عن الاشارة من دون ربّك فإذا وصلت باب الحرم تلقاء القبر 

 كبّر الله ربّك مائة مرّة ثمّ ا قرء هذا الدّعاء:  قف و

لولا ذكرك ما   ا لیك السّلام قصدتني بذكرك نفسي و  و  اللهّمّ أنت السّلام و منك السّلام"

لولا ندائك ما اخترعت عزّا فها أنا ذا یا ا لهي في    ا نّك قد دعوتني ا لي حرمك و  كنت شیئا و

مقامك هذا أشهد أن لا ا له ا لّا أنت وحدك لا شریك لك لن یعرفك كما أنت علیه ا لّا أنت 

شاء  ا نّك أنت الكبیر المتعال وأشهد لمحمّد حبیبك كما تشهد لنفسه بنفسه في یوم الان  و

حیث قد خلقته لنفسك مطهّرا عن دلالة غیرك لا ا له ا لّا أنت العزیز المناّن وأشهد لأوصیاء  

المقتدر علی ما تشاء کما تشاء و صلواتك علیهم كما تحبّ في شأنهم ا نكّ أنت    حبیبك

شی  کلالكبیر المتعال وأشهد لأهل محبتّك كما قد أحاط علمك بهم ا نّك تعلم  انک انت  

محیط یا ا لهي  شی  کلا نّك علي    لا في الأرض و  ك شيء في السّموات ولایخفي علی  و

المقام مقامك فأذن لعبدك بالورود فإنّك لو أردت أن تأذن بالعدل   أشهد أنّ الحرم حرمك و

فضلا   لقد كنت یوم الحظور من مقامك لمردود فحاشا الظّنّ بك ما أعلم منك ا لّا جودا و 

  ا نّك أنت الجواد الحلیم و   ن قد أوجبت الاذن منهم ومن حكم عبادك الذّی  فأذن بجودك و

 العظیم قل بسم الله و بالله و  لا حول و
ّ
ا لیه   لا حكم ا لّا لله علیه توكّلت و  لا قوّة ا لّا بالله العلي

 أنیب" 

بال  الحسین  ادخل حرم  فإذا دخلت   حزنثمّ  ربكّ  وردت علي عرش  قد  كأنكّ  والسّكون 

لا   متجلیّك في یوم الانشاء من غیر كشف السّبحات و  هجهالحرم قف متولّها ناظرا ا لي و

كبّر الله  حرف من الاشارات حتّي رجع نفسك ا لي مقام الأمن امش خمسة أقدام ثمّ قف و

 و  محمّد و علی  ربّك سبعة مرّات ثمّ قل: "السّلام من الله الذّي لا ا له ا لّا هو  
ّ
 فاطمة و   علي

 و  الحسین و  الحسن و
ّ
 و  موسي و  و  جعفر  محمّد و  علي

ّ
 و  موسي و  علي

ّ
محمّد   الحسن و  علي

 مستحقّه ا نّه لا ا له ا لّا هو لحمید مجید" ثمّ قل:  أهله و هوصاحب الأمر كما 
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و رحمة الله"  أبا عبدالله  یا  بعد  و  السّلام علیك  یا مولاي نفسك  ما   بركاته فكیف أصف 

الأشیاء لدي محضرك ا لي ا نّ نعت كلّ    أیقنت أنّ سبل كلّ الموجودات لدیك مسدودة و 

لایعلم أحد كیف أنت   أنفسهم مردودة لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت علي نفسك و

جعلك علي العالمین ا ماما مبینا فها أنا ذا معترف في مقامي لدیك    خلقك وقد  ا لّا الله الذي  

العزیز الحكیم  ما یبدع من حكم ربّك ا نّه لا ا له ا لّا هو    كما تحبّ لنفسك من أهل الابداع و

وأشهد أنّ ذكر نفسي لدیك أعظم ذنب فكیف أقارنها بوصف قد اكتسب الذّنب ذنبا أخري  

تعالي الله عمّا    فسبحان الله الفرد الأحد عمّا یصف المشّبهون نفسك من غیر علم الكتاب و 

 یشركون" 

شطر الظّهر    تصل تاثمّ امش من لدي الرّجل متلذّذا متولّها متذكّرا لقاء الله علي العرش حتي  

سلّم علي الشّهداء بما قد أجري الله من لسانك ثمّ صلّ ما شئت تلقاء القبر   هنالك قف و

فنعم المقام مقعدك مقعد صدق كریم عند ملیك مقتدر عظیم فیا طوبي لأهل الصّلوة في 

 . )حمید(الله عزیز حكیم تلقاء الوجه بالوجه و

لحمراء واستمعوا نداء شجرة السّیناء عن یمین الطّور  ألا یا أیّها الملأ أن اسكنوا لدي شجرة ا

و لیسجدون  الخلق  كلّ  ا یاّي  هو  ا لّا  ا له  غیر    لا  والرّیحان  بالرّوح  ا لّا  الحرم  في  لاتسكن 

بالجمال و الجلال  و  محتجب عن وجه  القضاء  ربّك في  مقام  ا لي  فوق   لاتشیر  لاتمش 

ا نّ أیاّم الله الذّي قد كنت في تلك الأرض   الرّأس فإنّها مقعد عزّ ما أري الوجود لنفس فیها و

ما قربت هذا المقام أبدا فإیاّك ا یاّك أن تسكن حرم الله بالوحشة أو تصبر في جنب وجه الله 

من غیر وجه الجلال في الرّاحة واعلم بأنّ قربك خطوة لا مفرّ لك ا لّا عن یبعدك ما لایري  

رّجل واستشعر حكم ربكّ في الحرم بین  بصرك فإذا فرغت عن الصّلوة أن أخرج من تلقاء ال

كلّ نفس بما   الجحیم قد سعّرت و  یدیه فإنّ المیزان هنالك قد وضعت والجنّة قد أزلفت و

لاتخف    كسبت قد أحكمت كلّ ذلك حكم من لدي ربكّ أن أبشر في تلقاء الوجه بالوجه و
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واعلم بأنّ أوّل من    في مقعد الوصل عن الفضل فإنّ فضل الله أكبر عمّا كان الناّس یعلمون

في كلّ حین قد كان الأمر كما قد كان   زار الحسین قد كان هو الله ربّه الذّي لا ا له ا لّا هو و

ا نّك یا أیّها الزّائر لدي الوجه تلقي بالوجه    ما كان لحكم الله في بعض من الشّأن تبدیلا و  و

السّلام عارفا بحقّه كمن زار الله  الله: "ا نّ من زار الحسین علیه  آل  لذلك قد نزل في كلام   و

سا في سبیل زیارته أو زیارة فَ لاتحرم نصیبك في أیاّم حیاتك فإنّ نَ   في عرشه" فأعظم قدرك و

 لم یعدل ملك الآخرة و
ّ
زیارته   الأولي واعرف بأنّ سبل معرفة الذّات و  أبواب مولاك الحي

تعالي عمّا یصفون قد   حانه ولا له وصف في شيء سب ما هو لن یعرفه شيء وکا نّه   مسدود و

خلق الخلق من   أوصیائه من ذروة الانشاء بأنفسهم من دون دلیل سواهم و  خلق محمّدا و 

ما تدلّ   شبه عن جلالتها ما یحكي الخلق ا لّا أنفسهم وتجمال عكوس جلالة فاطمة من غیر  

عت الحدود ن  الاشارات من العباد ا لّا ا لي حقایقهم فكیف یعرف من كان في حدّ الحدوث و

  لایعلم كیف هو ا لّا هو ما عرف محمّدا ا لّا نفسه و  ربّه الذّي لا ا له ا لّا هو خلوّ عن الأشباه و

ما وصف علیاّ ا لّا وجهه من قال هو هو فقد باین الأشیاء من حكمه و من قال كیف هو فقد  

وانتهي    تعالي لایعلم كیف هو ا لّا هو دام الملك ا لي مقامها  جعل الخلق مثاله سبحانه و

وجود الخلق ا ثباته فإذا    الابداع ا لي شكلها السّبیل مسدود والطّلب مردود دلیل الرّبّ آیاته و 

 روحي فداه ثمّ فدا
ّ
بما قد   هعرفت ما ألقیت ا لیك من حكم الأحمر سلّم باب ا مامك الحي

رجع ا لي   واعلم أنّه نفس الذّي قد بلّغ حكم الله في حیاته و    دا أبوابهفأحاط علم الله ثمّ  

ركنها    وجه مولاه لعزّ فداه حباّ فدا ا لي لقاء الله ا ذا أردت زیارته فاعرف حكم كلمة التّسبیح و

لأحباّئه   ثمّ قف لدي رجل المرقد ساكنا موقّرا بإذن ربّك ثمّ كبّر الله أربعین مرّة ثمّ أشهد لله و 

 عزیز ثمّ قل: 
ّ
 كما قد ألقي الله علي قلبك ا نّه قوي

علیك یا كلمة الله السّلام علیك یا نور الله السّلام علیك    یا باب الله السّلام  السّلام علیك"

  شجرة ما أعدله قد بلّغت أمر الله و  واسعة و كلمة ما أشبهه ولا  یا وجه الله أشهد أنّك باب
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أتممت حكم الله فجزاك الله یا مولاي من لدن موالیك آل الأطهار كما هو أهله و مستحقّه  

بینّت  ا لّا هو العزیز الحمید وأشهد لدیك یا مولاي بأنّك قد أظهرت كلمة العدل و ا نّه لا ا له

ما نزّل ا لیك من لدن مولاك القدیم فصلّي الله علیك من ربّك الذّي لا    حكم شجرة الطّور و

 الحمید  
ّ
العلي ا لّا هو  بأنّي  لی  أشهد  فا له  آیاته   د آمنت بالله وقیا مولاي في مقامي هذا 

واتبّعت أنوار الذّي قد نزل من لدنك في ألواح حفیظ فاشهد لي یوم القیمة عند ربّك فإنّ 

لك مقام كریم وأشهد أنّ الذّین اجترحوا في أیاّمك بردّ آیاتك لن ینالوا بعلم الكتاب بحرف  

  ما بینهما عمّا یصفون و   الأرض و  سبحان الله ربّ السّموات و  أولئك في ضلال بعید و  و

 . الحمد لله ربّ العالمین ي المرسلین وسلام عل

" فإذا فرغت فارجع ا لي منزلك واسترح علي مقعد عزّك ثمّ سلّم أخا الحسین علي مرقده  

لاتحرم نصیبك من    بما قد ألقي الله علي قلبك واعرف قدرك ما كنت في تلك الأرض و

في سبل الطّعام   ک  شرترقّ أیاّم ع  علانیتّك ألّاتحتجب بشأن منها و  راقب سرّك و  فضل الله و

لك حلّ قدر ما نزل في    الشّراب فإنّ من فاز بلقاء وجه الله لغني عن ملاحظة الأغیار و  و

حكم الكتاب مثل ما فعلوا آل الأطهار ذلك حكم الله في كلّ حرم قدس من مصارع آل  

 .فوز العظیمالله فافعل بما تؤمر واشكر بما تسئل واحفظ بما تدعو من ذكر الله فإنّ ذلك لهو ال

لقد فصّلت في صحیفة علم الحجّ سبل زیارة آل الله بإذن الله بالحقّ علي صراط عزیز   و

أنّ    لقد علمتُ   لو شاءالله أن یظهرها فاتبّع حكم ما أنزل فیها فإنّه لهو الحقّ المبین و  حمید و

م ولكنّ الله أكثر الناّس لن یستطیعوا أن یزوروا مولاك القدیم علي هذا المسلك الوعر العظی

كان من السّاجدین ولكن   ربّك قد شاء أن ینزل الآیات من باطن اللوّح لمن أراد أن یذّكر و

لاتیأس من روح الله واتّكل علي الله ثمّ أسئل من فضله فإنّ الله ربّك لا ا له ا لّا هو یمنّ علي 

ب أن یكتب  لقد فرض الله في الكتا   مقتدرا وشی  کل كان الله علي    من یشاء كما یشاء و

من صرف في  اَلا  كانوا علي صراط قویم    آیات تلك الصّحیفة كلّ المؤمنین لیهتدوا بآیاتنا و
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سبیل الله ذرّة ممّا ملكت یدیه بأن یكتب آیات الذّكر بالمداد الذّهب علي ورقات مذهّبة  

 قد فصّل ا نّ الله  ا نّ له في الآخرة أجر من لدناّ عظیم و  لیعطي الله ربّك له عشر أضعاف مثله و

أنّه لا ا له ا لّا هو    و  تمّ حجّته من ذلك الكتاب بالحقّ ألا ا نّ ذلك لهو الفوز العظیم  و  آیاته

 عزیز و سبحان الله ربّ 
ّ
 یعدلون و الصّحیفة بالحقّ لقوم  لقد نزّلنا العرش عمّا یصفون و لقوي

 . ربّ العالمین  الحمدلله

 

نوشتجات بهائی( دانلود شده و با نسخ ذیل در  توضیح : این اثر مبارک از سایت )آثار و  

 حد توان مقابله شد 

 نستون ینسخه پر -1

 نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی  -2

 نسخه کمبریج -3

 نسخه اول در سایت بیانیک -4

 نسخه دوم در سایت بیانیک -5

 (   نسخه شخصی) الف -6

 (  نسخه شخصی ) د -7

 

توجه به نسخ  جهت استفاده قارئین گرامی متن کامل صحیفه اعمال سنه با 

 دیگر ضمیمه این مجموعه گردید 

 صحیفه اعمال سنه 

 الباب الاول فی علم الکتاب 
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 بسم الله الرحمن الرّحیم

الحمد لله الّذی نزّل الکتاب بالحقّ هدی و ذکری للخاشعین و انّه لکتاب قد فصّل  

و ان ذلک الکتاب   ینساجدفی حکم شهر الله فی القرآن هدی و رحمة من عندالله لقوم  

شئ و لایعزب من علمه بعض شیئ  حکم بقیة الله امام حقّ مبین هو الذّی بیده ملکوت کلّ 

کتاب له عاملون قل اعملوا بما أنزل فی ذلک الکتاب فانّه لهو  و انّ المؤمنین فی حکم ال

و ان ذلک الکتاب ذکر من عندنا   لتنطقون  الحقّ من عندالله بمثل ما کنتم فی حکم القرآن 

  .صراط الله فی السموات و الارض هذا کتاب مبین
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 السّورة الاوّلی فی الشهر الاوّل 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الم ذکر الله فی الشّهر الصّیام عن یمین زوال الشّمس لا اله الّا هو قل ایاّی فاعبدون  

کتب الله فی شهر رمضان حکم الصّوم و قدّر فی لیلة القدر حکم البدع هدی و بشری لقوم 

یعملون و انّ الله قد فرض حکم الصّوم بعد الصّمت لیعلم الناّس انّ ربّهم الرّحمن یعلم ما 

ایاّم الله لیفعلون قل حرّم فی الکتاب قرب النّساء و الحکم بغیر العلم فی ایاّم الصّوم  هم فی  

فی دین الله لتحکمون بل الصّوم حکم لمن لم ینم قلبه من ذکرنا و انّ اولئک    انتم    و ما

هم فی کتاب الله لصائمون و ان الذّین لم یؤمنوا بآیاتنا ما قدّر فی الکتاب لهم حکم و انّ 

ک هم الخاسرون قل انّ هذا حکم الله فی شهر رمضان الذّی نزل فیه القرآن و فصل فیه  اولئ

قدّر من دون حکم ذرّ فی الکتاب فرض علیه بان یصوم ممّا استقام الحکم    فهنآیات  البدع  

علیه فی ثلثین عدّة و لم یحل علیه من علم خط البیضاء الی افول ما بقی من غروب الشمس  

اقل من خردل اکل و لاحکم ما یدخل علی   علی حرف کذب فی آیاتنا و لافی وجه السّماء  

بالعدل تلک حدودالله فمن اعتدی  ما قد فصلنا فی الکتاب  الصّدر و لا مایخرج منها و 

العُسر اطعام ثلاثین مسکینا   بالعلم من امرالله فعلیه فرض فی کتاب الله عتق رقبة او ما نزل بعد

م قضاء ما کتب الله له ذلک حکم الله ان لم یفطر بالحرام و او صوم شهرین بالعدل و یو

الاحکم ربکّ کلمة الثلاث بما بیّن بقیة الله فی حکمه تلک حدود الله فلاتعتدوها لعلکم  

فی دین الله لتفلحون قل یا ایّها المؤمنون ان اتقوالله فی الشهر الصّیام و لاتقولوا فی شیئ الاّ  

 لکم باللیّل و النّهار من دون ذکر و لا منّة و اذکروا الله کثیرا لعلکم الحق و انفقوا ممّا کتب الله

ترحمون قل اقروُا من آیاتنا فی الشهر الحرام اقبلت افئدتکم فی وجه الله لانّ بها تثبت الولایة 

للذین جعلهم الله ائمة العدل و انّ اولئک لهم المقربون قل اتلوا کتاب الله فیکم و ما نزّلنا 

انفسکم بین یدی الله و ان   اشتهتان یوسف لعلکم تنزلون جنات عدن تبدع فیها ما  فی ش
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الذّکر فیها اکبر عما کنتم تسئلون قل اقروا علی حکم ما نزل من عندالله و استقروا فی احرف 

لاتقروا حرفا منها الّا و انتم تعلمون و ما من نفس تلی ذلک الکتاب فی الشهر           آیاته و

لی حکم ما نزل علی قلبه الّا و یکتب اسمه فی صحف الابرار لمستتر و انّ ذلک  الحرام ع 

لهو الفضل العظیم فی امّ الکتاب لمستقر اَلا یا ایّها الملأ من اهل العماء ان اتبّعوا حکم  

شهدالله لنفسه و بما  ا  اله الّا هو ایاّی فاتقون اذا شهدوا شهرالله فاشهدو  الله عن یمین الناّر لا

العزیز الحکیم ثمّ اعملوا الصالحات بالسکینة من ربّکم    والعلم من عباده ان لا اله الّا هواول

قدسکم فی    من مراقدالعدل لمسطور قوموا یا ایّها الملأ    فانّ خیر الحکم فی کتاب الله ذکر

الاسحار سجّدا لله و انتم خاشعین و اذکروا لله کذکره نفسه و اقروا  آیات احسن القصص فی  

التطوع فی الشهر الحرام و سا الفوز الکبیر و لاتغفلوا من صلوة  فان ذلک لهو  اللیّل  عات 

السرّ  لهو  ذلک  فانّ  نفسه  کذکرالله  واذکروه  الفجر  فی  الله  قبل حکم  ذکرالحسین  لاتنسوا 

خر من الشهر الاکبر من اختی القدر و لا لیلة الآ  اللیلتین  القدیم و لاترقدوا لیلة النّصف و لا

بقرائه فیها  الکتاب   واذکروا لله  امّ  فی  المحمود  مقام  ذلک  فان  سبعین عده  الرّوح  سورة 

لمستسر واتّعوا حکم الوحی فی ساعة القدر و صلوا علی کلمات الفضل فی لیلة النصف و  

نزّلنا فی الرّوم و بعدها و   اختیها فانّ ذلک لهوالفضل القدیم ثمّ اقروا لیلة القدر آیات ما 

بکم فیها من حکم الکتاب فان فضل الله اکبر عمّا کان الناّس یعملون قل افطروا  خذوا نصی

بالرّطب الجنی ذکرا فی کتاب الله واستعملوا العطر فی کلّ حین حکما من الله لقوم یتفکرون  

لله ربّکم الرّحمن لامره    و انّ یوم النّصف هذا من الشهر قد ولد الحسن ابن علی ان اشکروا

 علی الارض فانّه لعزیز  
ّ
شکور و انّ یوم الاحدی بعد العشرین من هذا الشهر قد شهد علی

ین دالکوفة ان اذکروا لله لامره فی آناء اللیّل و اطراف النّهار ذکرا کثیرا قل اتبعوا احکام ال

القیمة فی   یوم  یتعدون من حکم الله لن یجدوا  الذّین  فانّ  قبل  الکتاب من  نزلنا فی  مما 

ئک هم اصحاب الحجیم قل ان اکبر کل الاعمال فی الشهر الحرام ذکر  اعمالهم عدل اول 
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الحسین علیه السلام بما نزل فی الکتاب من قبل والله عزیز حمید قل اغتسلوا فی ساعات  

الوتر و مانزّل فی القدر و بعدها ذکرا من الله لقوم یعملون قل انّ فضل الله و حکمه فی الشهر  

بآیات البدع والله علیم حکیم و اذکر الله ربکّ فی الحین علی  الحرام ینزل للذّین یؤمنون  

من  لتکونن  الصحیفة  فی  الله  آیات  واقروا  العالمین  ربّ  لله  الحمد  ان  قل  و  البدع  کلمة 

 الفائزین لمسطور ثمّ اتلوا  

 لتکونن من الذّاکرین لمکتوب  هذا الدعاء فی کل یوم و بعد کل صلوة

 الدّعاء 

 حیمبسم الله الرّحمن الرّ 

الهمتنی ذکرک و دعوتنی الی   المعبود لا شریک لک قد عرّفتنی نفسک و  اللهمّ انت 

 اعبدک فاسئلک اللّهمّ بجودک فی هذا الشّهر الحرام  
ّ
وجهک و لولا انت ما کنت شیا حتی

واصطفیتهم  لطاعتک  اخترعتهم  و  لامرک  ابدعتهم  قد  الذّین  محبتّک  تحبّ لاهل  بما 

 تک و جعلتهم فی کلّ شان مقام عزّتک و مظهر قدرتک لئلا لمحبتّک واجتبیتهم لمعرف

شئ آیات عظمتک  شئ من خلق کلّ یفوت من شیئ شیئ عن مقام اجابتک و شهد کلّ 

حتی لایحجب عن احد ظهور تجلیّک فی شان و یراک ظاهرا موجودا فی کل شأن لا اله  

تنزّل فی بما  المقام  و اشهد لدیک فی ذلک  الحکیم  العزیز  انت  القرآن من احکام    الّا 

ربوبیتک و آیات قدرتک و ما انت تبدع من بعد فی شأن اهل ولایتک الذّین قد جعلتهم  

دونک انکّ   ارکان توحیدک و آیات تقدیسک کما انت تعلم لاسواک و کما انت تحبّ لا

انت العلی الجواد یا الهی فکیف اعترف بما اکتسبت نفسی لدیک فی احکام محبتّک و 

اعلم شیئ منها کما انت تعلم جریرتها فان عملت خیرا لاریب انه   بعد ما لاآیات معرفتک  

لنسبتِ  فآه  هخطاءٌ  شرّا  عملت  ان  و  نفسی  ولایتک  الی  اهل  نهی  و  کتابک  بعد حکم  آه 

اجتریت علیک فسبحانک یا ذا العفو و الرحمه ان تحکم لی بما کنت اهله لم یبق شیئ  
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نک فمن یوم الذّی خلقتنی الی الان قد تجلیت الّا و یهلَکُ فی الحین فسبحانک سبحا

لی فی کل اقلّ من لمحة ما قد احاط علمک بظهور تجلیک مثل یوم الذّی لم اک شیئا و  

لایعادلها    الی دوام نفسک قد ایقنت بذلک الفضل منک و هذه کلمة لایشابهها شیئ و

آه کل الان قد فضل فلمّا نزلت تلک الظهور احتجبت عن وجهک بما قد اشرت الیها فآه

و لایستشعر به احد الاّ الذّین قد اردت  شی  کل خیر قد احاط علمک الی  نزل من عندک کل

الحکم لهم و لایعمل بحکمه نفس الّا الذّین قد نزّلت الامر فی شانهم بل من سوء حالی  

و جریرات اعمالی لما نزل الامر فی نفسی فمنک خیر و فضل ولکن غیّر بسؤ مقامی حتی  

 ذنب اعظم منه و ای خطاء اکبر عنه  ع الحکم منه و یجر الحکم بمثل نفسی فآهارتف
ّ
آه ای

فلم ادر کیف یسکن القلبُ لدیک و انّ سکونها ذنب لایساویها ذنب فیا الهی کلّ الطرّقِ  

بغیر اذنک مردودة و کل السّبل بغیر رضاک مسدودة ان استشفعت بالخلق فقد کنت مشرکا  

آه ما لی السّبیل و لا اجد المقام للدّلیل و انک  قد کنت هالکا فآهو ان التجأتُ بدونک ف 

یا الهی ربّ جلیل غنی الذّی لایتعاظمک شیئ فی السّموات و لا فی الارض و انکّ علی 

 باجتراح شیئ قدیر فیا الهی لما کان فی مقالتی اجتراح عظیم لایستقرّ فوادی الّا ارتکبت  کلّ 

  سترک ذّکر یا ذی الجود عفوّک و من قبل البیان یا ذی العفو اعظم و کلمه اکبر فمن قبل ال

فانک عذابی یا الهی فی منتهی املی و ما هی الّا فتنتک فلولم یکن خوفی عن بعد قربک  

فمن یقدر ان یحزننی و یبکینی تلقاء وجهک فسبحانک انت الناّر یا الهی بسرّی و علانیتی  

یقدر  ان یحول بینی و بینک فکل فلولا خوفی عن حجاب وجهک لعظمة نفسک فمن  

الشّدائد یا الهی منک فلولا انت لم ترید فلم یقدر ان یذلنّی عن بعد حلمک فسبحانک  

سبحانک اقول و لا اخاف من احد الّا منک لک وحدک لا شریک  فکل ما شهدت  

آه انّ مقالتی هذا تشهد مقاله عبدة الاوثان لان من بموارد الخوف لم ار الّا من عینک فآه

العبد لم یجری مثل تلک الحکم ولکنکّ یا الهی تعلم سرّی و علانیتی لما قد طلاطم 
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الفراق بین یدیک یرشح محبتک قد خرج من یدی حبل سکینة نفسی و    ابحر الحزن و 

مّ تغرق فی الماء و تعزک  بذلک یا الهی تغرق فی الماء و تخرج ثمّ تغرق فی الماء و تنطق ث

یا مولائی   یا الهی نعمتی و رجائی و انک  قراری و انکّ  یا الهی منتهی مطلبی و  فانت 

منتهی مقصدی و منای و اشهد انّ کلّ ذلک سیئة منیّ لایعرف احد حدّها الّا انت وحدک 

لاشریک لک و ان قولی انت انت ذنب علی ذنب و انّ مقالتی نسبة الناّر الیک ذنب 

عظم من الذّنب ولکن کلتیهما لدیک مردودة بمثل نفسی و راجعة حکمها الی سرّی و انّ  ا

لدیک النوّر کالظّلمة و انّ کلمة الناّر مثل القرار و حکم الاقبال مثل الادبار لمشهود و لو  

کان اهل المحبه من اجتراحاتی بین یدیک یتلذّذون اکثر من مقالات عدلی الیک ولکن  

منک لن یتخلف و انّ الامر لما کان من حلمک علی قدر المعلوم ینزل لن الحکم لما کان  

آه من کل ما قلت و احصیت و من کل ما یظهر منّی ما قد احاط علمک فمن کل  یبدّل فآه

ذلک استغفرک و اهرب منک و اتوب الیک انک انت الجواد الکریم اللّهمّ انّی اسئلک  

بنداء عظمتک حتیّ   تنادینیظنی بنظره عزّتک و  فی هذا الیوم من الشّهر الحرام ان تلاح

ادخل بحر محبتک و اعمل بین یدیک بنداء سرّک جهرا کما تحب و ترضی و امددنی یا  

یمحوا   حتّی  الیک  بالانقطاع  الساعة  هذه  فی  تلقاء  شی  کلالهی  نفسی  تستقرّ  و  عنی 

الهی ان تصلی    وحدانیتک من غیر اشارة الی غیرک انکّ قدیر عظیم و اسئلک اللّهمّ یا

بما انت اهله و تسلم بما انت تستحق به علی محمد و آله و اهل طاعتهم انک حمید مجید  

 و لمن اتبع آیاتک بالعدل کل الخیر ما احاط 
ّ
و اسئلک اللهم یا الهی ان تکتب لابوی

انت   الّا  اله  اله لا  الله لا  انت  انکّ  کتابک  ما یحصی  کلّ سوءٍ  من  العصمة  و  علمک 

 حمید فسبحانک یا الهی لایتعاظم
ّ
ک شیئ و انت علی کلّشیئ محیط و عن العالمین غنی

لاحول و لا قوّة الا بک استغفرک و اتوجه بک بما نزل فی القرآن لاهل محبتّک بان آخر  

 دعویهم کلمة الحقّ من عندک ان الحمدلله ربّ العالمین 
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او فی ذکر آخرها   اللیّل  ثلثی  الدّعاء فی  اتلوا هذا  ذکرا من الله لانفسکم ان کنتم  ثمّ قل 

تعقلون و انّه لدعاء ما نزل بمثله و لم یقرأ آیاته احد بالعدل الّا و قد استحق فضل ربکّ فی  

 یوم قریب. 
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 السورة الثانیة فی اول الشهر الحج 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

ل تلک اللیّلة الم حکم الله فی لیلة الفطر لا اله الّا هو قل ایاّه فاسجدون و ان فی مث

فلیعبد الخاشعون بارئهم خوفا من یوم کل الی الله یحشرون و انه لیوم القیمه لاریب فیه قل  

الّا هو یجزی الکلّ بما  اله  انه لا  لیبعثون و  انتم و ما عملتم فی سبیل الله یومئذ الی الله 

 حمید قل انّ حکم  
ّ
هذه اللیّلة  کسبت و ما کان الله لیظلم نفسا من بعض خردل والله غنی

مثل قدر فی کتاب الله ان اعبدوا لله ربکم برکعتین من الصّلوة و وحده فی الرّکعة الاولی 

بحکم علی الف عدّة و فی الثانیة عدّة وحده لعلکم ترحمون قل استغفروا ربّکم بعد الختم 

فسه انّه لا  ماة عده ثمّ سلموا بین یدی الله تلقاء مرقد الحسین علیه السلام بما قد شهدالله لن

اله الّا هو العریز حمید قل افطروا یوم العید ببعض خردل من طین ارض المقدّسة و اغتسلوا  

بحکم الله فی اللیّل و اوّل النهار لتکونن من الفائزین لمکتوب قل یا ایّها المؤمنون صلوّا یوم 

لبوا الی انفسکم  العید فرضا فی کتاب الله لمن فرض الله حکمه و لاتعرضوا من حکم الله فتنق

له فیها خمس قنوت فی آخاسرین و انّها الصلوة قد قرء محمد رسول الله صلّی الله علیه و  

الرّکعة الاولی و اربعه عدّة فی الثانیة ذکرا من الله لقوم یعملون قل اقروا هذه الدّعاء لدی 

  .کرین لمکتوبابسط الیدین لتکونن من الذّ 
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 الدعاء

 الرّحمن الرّحیمبسم الله 

یا الهی انّ لک الجلال و البهاء و منک قد نزل کلمة العظمة و السناء لا اله الّا انت اشهدک  

لا اله الّا انت واشهد لمحمّد کما قد شئت لنفسه و خلقت  شی  کلبما تشهد لنفسک قبل  

الخلق لحکمه لا اله الّا انت واشهد لاوصیاء محمد حبیبک کلمه العدل من نفسک لا اله 

من بهم و بسرّهم ما قد احاط علمک کلمة العفو من نفسک  آالا انت واشهد لکلّ حق قد 

ک و المقام مقامک و انّی اقلّ ذرّة من لا اله الّا انت وحدک لا شریک لک اللّهمّ انّ یوم 

لنفسک  تحبّ  ما  الخیر  لی بجودک کل  فاکتب  بجنابک  و لائذ  ببابک  سائل  عبیدک 

 لی و    واغفر
ّ
مستحقه انکّ اذا اردت بشیئ فقبل ان    و لاهل محبتک ما انت اهله و  لابوی

لّا انت  تقول له کن لدیک لموجود فسبحانک اللّهمّ و بحمدک اعترفت بحقّک ان لا اله ا

شهید و بما تشاء کما تشاء شی  کلو لا اذکر لدیک الّا بما تصف لی نفسک و انکّ علی  

 قدیر و الحمد لله رب العالمین. 

و اذا فرغت عن الصلوّة سبحّ ربکّ بعدة معدودة لتکونن فی العالمین لمسطور واقرء دعاء  

فی کل آن لمشهود و قل یا    ما نزّلنا فی الصّحیفة و ما نزّل فی صحف القبل فانّ حکم الله

ایّها الملأ زکوا انفسکم و ما قد جعل الله حکمه بایدیکم فی یوم الفطر قبل الزوال بتسعة 

ارطال مما رزقکم الله من فضله لتکونن من المؤمنین فی ام الکتاب لمسطور قل ان احبّ  

ثون ممّا قد اعدّ الله  ما قدر الله لکم فی ذلک الحکم ثمرة النخّل ان اتّبعوا امرالله لعلکم تر

لکم فی الرّضوان و انّه لا اله الّا هو لغنی عزیز قل انیّ احبّ ان انفق فی سبیل الله فی ذلک  

المکرر و کذلک قد کان حکم الله فی امّ الکتاب مقضیا قل اذکروا الله فی   الفرض سکّر

کم مستتر ان اسمعوا  لیلة النصف من هذا الشهر فانّ فیها ساعة یتنزّل الامر من عندنا علی ح

ء یوم العید من کلمة العدل لا انآیا ایّها الملأ من اهل العماء نداء الورقة علی السّیناء فی  
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اله الّا هو قل ایاّه فاذکرون ما من نفس قد قرء فی ذلک الیوم سورة الزّوال الّا و قدّ کتب 

دخلون الجنّة بالباب ثمّ اسمه فی صحف المقرّبین لمستتر و لقد نزّلنا تلک الآیات للذّین ی 

 .یقولون علی کلمة الرّحمن ان الحمدلله ربّ العالمین
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 السّورة الثالثة فی اول شهرالحرام

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذکرالله فی الورقة الخضراء عن یمین بحر  الاحمر لا اله الّا هو قل ایاّی فارهبون 

م للذّین یصومون الله ربّهم الرّحمن الذّی لا اله الّا هو  اناّ نحن قد نزّلنا الرّوح فی الشهر الحرا

العزیز الحمید ان اتبع ما اوحی الیک من کتاب البدع فانه لهو الحقّ مثل ماکان الناّس فی  

علم الله لیوقنون و لقد حرم فی الکتاب حکم القتال فی اشهر الحج الّا لمن اعرض من  

ن لمفروض قل یا ایّها  آمنین علی حکم القرذلک الحکم عن کتاب ربّه فحینئذ حلّ للمؤ

الملأ ان اتقو الله وافعلوا الخیر بالعدل فی اشهر البدع لتکوننّ من الساجدین لمکتوب و انّ  

ایها الملا ان  یا  الشّهر فی حکم الکتاب اسم الحسن فی لوح الحفیظ لمسطور قل  هذا 

 لمقطوع ان اتلوا هذا الدّعاء  ذکروه کذکرالله انفسکم فان الحکم والاسم لدی ذکره عندالله

 فی کل یوم بعد الزّوال لعلکم ترثون الفردوس من حکم الله خالدا ابدا الدّعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

شهدالله لنفسه بما هو اهله لا اله الّا هو العزیز الحکیم واشهد لمحمّد رسول الله صلی الله   

 الحمید و اللّهمّ انی اسئلک  آله بما قد شهد الله لنفسه بذاته ا  علیه و
ّ
ن لا اله الّا هو الغنی

بالورقة المصفرة المنبتة من شجرة البیضا ان تصلّی علی جحتک ابن حجتک الحسن ابن  

علی علیهما السلام شئوناتک البدیعة التّی لایعلمها احد سواک انک انت الجواد القدیم 

و مرآه لوجهک الذّی قد تجلیت    اشهد لدیک یا الهی بانه نور من نفسک و آیة من قدرتک

له بعزّ ازلیتک طهرا عن الاشارة و الاشباه و لایحیط بعلمه اهل من الخلق اذ انّه لایدلّ فی  

شان الاّ عن نفسک و لایحکی فی مرآه الّا عن وجهک و لایعرفه احد من الخلق کما انت 

یا الهی ان تسلّم علیه و ابدعته لنفسک و جعلته مقام عزّتک لا اله الّا انت فاسئلک اللّهم 

امّه و اخاه و علی التسعة المقدّسة احرف التوّحید ائمة العدل الذّین   علی جدّة و آبائه و 
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 حمید و اسئلک  
ّ
یعملون بامرک و یحکمون من خشیتک کما انت اهله و مستحقه انکّ ولی

یا الهی ان تصلّی علی شیعتهم کما هو یستحقون   العزیزلدیک  اللّهمّ  انت  الجواد    انکّ 

قدیر و عن العالمین  شی  کللایتعاظمک شیئ فی السموات و لا فی الارض و انت علی  

 و الحمد لله ربّ العالمین. بکغنی حمید و لاحول و لا قوّة الّا 

و انّ فی یوم الخامس بعد العشرین من هذا الشّهر قد رحی الکعبة باذن الله فاذکروا لله فی  

ذلک الیوم بذکر الحسین ذکرا طویلا و انّ فی یوم الآخر من هذا الشّهر الحرام قد قبض  

محمد الجواد بایدی ربّه و انّه لا اله الّا هو لعزیز حلیم ان اذکروا الله بذکره فی ذلک الیوم  

فانّ حکم الله فیه مثل عشر المحرّم فی امّ الکتاب لمسطور واتلوا هذا الدّعاء فی ذلک الیوم  

 لتکونّن من الفائزین لمشهود. 
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 الدّعاء 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 لا اله الّا انت قد خلقت الخلق بامرک و احتمت الموت لعبادک لتجزی  
ّ
اللّهمّ انت الحی

ما عملت ایدیهم فی سبیلک و احببت اهل الولایه فی حکم فی النّشاة الاخری لکلّ م

الموت بایدی نفسک کما قد نزلت فی کتابک المحکم علی محمد رسول الله و خاتم 

النبیین باسم نفسک انک تتوفی الانفس حین موتها فاشهد انّ فی ذلک الیوم قد ارفعت  

واتصلته الی مقام   الحجاب عن وجه حجتک ابن حجّتک محمدّ ابن علی علیهما السّلام

الذّی قد قدّرت له فی عالم القدس اللّهمّ به قد خلقت الخلق و به قد حتمت الرّجع و اشهد  

انّه فی کلّ شان قد کان علی غایة الاعتدال و لولا اجترح قاتله بامره و ما نزل القضاء من  

لایتک و لولا  آه من قتل اهل و حکمه لن یتبدّل جسمه حتی اتصلت بها الی مقام الجنّة فآه

اهل الشرک یجترحون علیهم لن یتغیروا من قدیم الامر الی ما یزمن من الاحداث واشهد 

و   بحکمک  یحکمون  و  بامرک  یعملون  عندک  احیاء  قبلهم  ما  کمثل  القتل  بعد  انّهم 

لایأخذهم حد و لا سنة مغیره فسلم اللّهمّ علیهم کما یستحقون و عذّب اللّهم اعدائهم کما  

زل علی مرقد من ارفعنه فی ذلک الیوم الیک ما انت تستحق به من العطاء انکّ یعملون وان

قدیر و لا حول و لا قوّة الّا بامرک و اقول من حکم  شی  کلمناّن ذو الجود و انکّ علی  

 الکتاب اناّ لله و ان الحمد لله رب العالمین.  
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 سّورة الراّبعة فی الشهر الحجّ 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

م ذکرالله للورقة الحمراء عن یمین بحر الاخضر لا اله الّا انا قل ایاّی فاسجدون ال

فانّه فرض لمن استطاع من سبیل البرّ الی   ایّها الملأ ان اتبعوا حکم الله فی الحج  الا یا 

البیت سبیلا ان احرموا لله بثوبین بیض من ارض التی قد ذکرها رسول الله صلی الله علیه و  

لکل طائفة منکم حکما للعمرة المتمته الی الحج لعلکم ترحمون و انّ حکم الله آله و سلم  

للرّجال السرّ من حول النقطه ثم للرجال المستسر حول الالف ثمّ للرّجال المقنع حول الباء  

ثم للرجال الاعراف حول الهاء فی ام الکتاب لمسطور و کذلک حکم الله للنساء فی حین  

ود الله لن یستطیع یوم القیمة بحکم و اولئک هم الخاسرون و لقد  الاحرام و من یتعدّ حد

فصلنا حکم ماحرّم فی الاحرام و ما نزّلنا من عندالله فی حکم الطّواف و ما فصل فی حکم  

السعی بین الصّفاء و المروة و ما قدّر بعده فی کتاب لبحر لو شاءالله لیظهره و الله علیم حکیم  

الحج و ما قدّر فی العرفات و المشعر و المنی علی شأن الذّی   و کذلک قد فصّلنا فیه حکم

لم یذکره احد من قبل ذلک و الله خبیر علیم انّ هذا الشّهر فی حکم الکتاب اسم الحسین  

علیه السلام ان اشهدوا لله فی یوم التاسع منها تلقاء المرقد بذکره لتکونّن فوق العرش من  

حدّ فی کتاب الله و انّ عدة الحج لدیه فی ذلک الشّأن   زائر الرّبّ مشهودا و ما اری لذلک

لمسدود فیا ایّها الملأ ان اتبعوا حکم الله فی تسعة صوم یوم من اوّل الشهر و یوم الثامن بعد  

عشرالثاّنی عیدالاکبر و یوم الرّابع من العشر الثالث الی یوم السابع لتکونن من العابدین بین 

ا نزّلنا فی الصّحیفة من قبل یوم العرفة و قبله و یوم الثامن بعد  یدی الله لمشهود ان اتلوا م

عشرالثانی عیدالغدیر و بعده فان ذلک فضل الله فی الکتاب و انّه لا اله الّا هو لعزیز حمید  

واشهدوا کلمة الحزن من یوم السّابع من العشر الاوّل فانّ یومئذ قد غیب بعد الموت جسد 

 الاوّل فی  
ّ
ارض المدینة و انّ ذلک یوم لدی الله بمثل یوم عشرالمحرم لعزیز  محمد ابن علی
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بع بعد العشرین بمثله قبل الزّوال فانه لصلوة  اعظیم واتبعوا حکم الله فی صلوة الغدیر و یوم الرّ 

قدیم و انّه لرکعتین صلوة حق قد قرء آل الله سلام الله علیهم فیهما بعد کلمة الاوّل سورة 

رسی الی حرف النوّن و سورة القدر کل واحد منها عشرة عدّة حکم من الله التوّحید و آیة الک

لقوم یعملون قل یا ایّها الملأ من اهل الفردوس ان ادخلوا الباب بتلک الصّلوة فانّه لخیر 

ذکر عظیم تعدل فی کتاب الله حکم حج البیت من دون عدّة مکتوبة ماة الف حج و مثل 

 للخاضعین جمیعا وانفقوا فی سبیل الله یوم الغدیر ما ذلک فی حکم العمرة فضلا من الله

قد رضیت افئدتکم فی سبیل الله فانّ جزائه من حکم الحدّ لممنوع قل اقروا الی یوم العاشر 

 هذا الدّعاء لتکونن من السّاجدین لمکتوب.  

 الدّعاء 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 هی سبحانه و تعالی عمّا یصفون اللّهمّ انّ  شهدالله انّه لا اله الّا هو لن یحیط بعلمه الاّ  

الشهر شهرک والایام ایامک اسئلک بمن قد اظهرت حکمه فی هذا الشهر و جعلت فضله 

لذکر شانه ان تسلّم علی علی امیرالمؤمنین ولیکّ القائم بامرک و المنتجب لسرّک الذّی  

الشّهر المکرّم کما انت قد اقمته مقام حبیبک فی کلّ شان و خلقت الخلق لیومه فی هذا  

اهله انک انت الله لا اله الّا انت من دون عدّة و انّک انت الله لا اله الّا انت من دون ذکر  

مجده و انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون هندسة بدیعة و انکّ انت الله لا اله الّا انت  

نعت متشابه و انکّ انت الله لا  من دون اسم قدیمة و انّک انت الله لا اله الّا انت من دون  

اله الا انت من دون وصف مخترعة و انکّ انت الله لا اله الا انت من دون آیة مبتدعة و 

انکّ انت الله لا اله الّا انت من دون مثال محدثه و انک انت الله لا اله الا انت من دون 

ه و انکّ انت الله لا اله الاّ  شبه فی الذّکر یحبّه و انک انت الله لا اله انت من دون امر یحدّ 

الّا انت اسئلک ان تصلّی علی محمّد رسولک   اله  یقدّره سواک لا  انت من دون شأن 
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ما  النبیین بافضل ما قد احاط علمک و یحصی کتابک و علی ائمة العدل بمثل  خاتم 

 حمید اشهد لدیک بانّ اسمائهم قد اشتقت من اسماء نفسک و انّهم  
ّ
قدرت له انک ولی

ی و فاطمة والحسن و الحسین و علی و محمّد و جعفر و موسی و علی و محمّد و علی و  عل

آیات  و  توحیدک  ارکان  و  محبتک  محالّ  علیهم  الله  صلواة  المنتظر  الخلف  و  الحسن 

عظمتک و علامات عزّتک الذّین بهم کلّ الخلق فی کلّ شان لیعدلون و اسئلک اللهم 

ت من جودک لنفسک انکّ انت الله لا اله الّا انت بجودک ان تنزّل علی شیعتهم ما کتب

 العزیز القدیم

قل اتبّعوا حکم الله فی یوم العید بما نزلنا من قبل لتکوننّ من الفائزین لمسطور و لمن قدّر  

الله قد قضی بالعدل و کان الحکم    سنه  علی ارض المنی فرض علیه حکم الهدی و لدونه

فی ام الکتاب مقتضا ان اتلوا کتاب البدع فی ساعات هذا الشّهر لتکونّن من المجاهدین  

 فی کتاب الله لمکتوب واقروا هذا الدعاء  

فی یوم العرفة و یوم قبله و بعده و یوم الغدیر و کل جمعة و یوم البدع و الراّبع بعد العشرین  

 سل فانّ فیه اسم الله العظیم لمستور بالغمن هذا الشهر 

 الدّعاء 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اللّهمّ انت السلطان بلا ضدّ و انت المقتدر بلا ندّ قد ابدعت الخلق بحرف من الابداع لا  

بتلک    شبه  من  ذکرا من نفسک لاشی  کلمن شیئ و جعلت فی حقائق   فاشهد لدیک 

لا اله الاّ شی  کلبما قد شهد ذاتیتک لنفسه قبل  الآیات القدیمة فی ذلک الیوم العظیم  

هو و لایعلم احد کیف هو الّا هو یا الهی اشهد ان ذاتیتک مقطعة الوصف عن البیان و انّ  

  کینونیتّک مسدّدة النّعت عن الاستدلال و انکّ یا الهی کما انت لن تعرف الّا بنفسک و 

تز الخلق قد  مقام  منتهی  انّ  و  الّا بوجهک  اعلی لن توصف  انّ  و  الفصل  نقطة  وّتت من 
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جواهر العباد قد تجلجلت من نقطة الیاس لن یدّل المثل فی حقائق الممکنات الّا بالمنع 

الهی من عمل   یا  القطع فسبحانک  الّا من مقام  الخلق  الهندسة فی ذاتیات  و لاتستدّل 

هدون الّا بما قد  الخلق و کل ما هم علیه من الامر لانّهم لایعرفون الّا حظ انفسهم و لایش

مدّدته  قد  لذا  و  بنفسه  احتجب  فقد  توحیدک  اراد  من  فسبحانک  حقایقهم  فی  جعلت 

القضاء من عندک لیحتمل کلمة الشرک فی صقعه و من اراد الوصف لنفسک فقد ادّعی 

الضدّ لذاتک لانّ الوصف لدی الاشارة مردود الی نفسه فسبحانک کلّ الخیر منک و لک  

ما ینسب الی الخلق و یظهر منهم آیات ملکک لا اله الّا انت  وحدک لا شریک لک و  

فسبحانک یا الهی لا احصی ثناء علیک و لا احبّ ذکر الشیئ الّا لوجهک فکیف اذکر  

حالی لدیک بما قد احاط علمک دون ما لا اعلم نفسی شیئا منها فاشهد یا الهی بانّ من 

جزاء ذلک العمل سرمدا الابد  ذکری توحیدک قد اکتسبت سئة لو تعذبنی بکل قدرتک  

به و لایعدل ذنبی فآه آه من جریرات الکبری و المص بات  یبدوام ذاتک لکنت مستحقّا 

العظمی عما ارتکتب فی تلقاء وجهک من دون اذن من حکمک فها انا ذا فی مقامی 

لدیک استغفرک و اتوب الیک واعترف بان استغفاری من الذّنب ذنب یحتاج الی کلمة 

هی لانفادلها الّا العجز منی و العفو  منک سبیله لا اله الّا انت فاسئلک اللّهمّ   الاخری و

بجودک ان تصلی علی محمّد و آل محمّد بما قد احاط علمک و احصی کتابک انکّ 

شی کلانت الجواد ذو المنّ لایتعاظمک شئ فی السموات و لا فی الارض و انّک علی  

 انّ الیوم یومک و المقام مقامک فاسئلک اللّهم بحقّک  قدیر و بما تشاء سریع قریب اللّهمّ 

و  بحکمک  الرّاضی  و  بامرک  القائم  ولیک  علی  تصلّی  ان  سواک  احد  لایعلمه  الذی 

الدّاعی الی نفسک حجّتک ابن حجتک الذّی قد اخترته لنفسک و اجتبیته لمحبتک و  

نت لم تزل لم تقترن اصطفیته لولایتک و جعلته مقام نفسک فی المعروفیة و العطاء اذ ا

انّ مشیته فی  المتعال اشهد  العزیز  انت  انکّ  و  بالعطاء  و لاتتغیّر فی شان  بجعل الاشیاء 
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ذات مشیتک و ارادته علی کل قضاء حکم الامضاء منک لم تغیرة الازمنة و الدّهور  شی  کل

مه شیئ فی  لعزّ جلاله و لاینال الی قدس معرفته احد من الخلق لعلوّ بهائه و لایغرب من عل

السّموات و لا فی الارض و ما من شیئ الا بحکمه و الیه یرجع حکم الخلق و الامر باذنک  

انت الله لا اله الّا انت الغنی القدیم اللّهمّ سلّم علیه فی کلّ شان بما انت اهله و مستحقه 

سئلک واحفظ اللّهم غیبته وانجز ما وعدت له انکّ بکلشّیئ محیط و علی ما تشاء قدیر و ا

اللّهمّ بجودک ان تصلی علی عبده الذّی قد ارسله الی الخلق بالآیات البینّات و بیّن سبیل  

شی  کلمعرفته فی آیات المحکمات و اشهد انّه قد بلغ ما حمل من حکمه و انکّ علی  

 العظیم و الحمد لله رب العالمین.  
ّ
 شهید و لاحول و لاقوّة الاّ بالله العلی
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 ی الشهر المحرمالسورة الخامسة ف

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذکر الله للورقة الحمراء عن شمائل بحر الاخضر لا اله الّا هو قل ایاّی فاشهدون  

و ان فی یوم الاول من هذا الشهر من سنة خمس و ثلاثین و ماتین بعد الالف قد ولد الذّکر  

 الکبیر فما  
ّ
علی الارض اللمقدّسة و ینادی الحق فی الحین ان الملک لی و انّی انا العلی

و    من عبد قد التوحید  اربعة عشرة سورة  برکعتین علی عدّة  الیوم لذکری  صلّی فی ذلک 

رکعتین علی سورة الذّکر و الزّوال الّا و قد فرض علیه حکم الفردوس و انّ الله ربک لایخلف 

العزیز القدیم و اذا طلع الشهر  هو   المیعاد قل صوموا ذلک الیوم شکرا لوحیه انّه لا اله الّا  

لاتغفلوا   کل الاحدیة فی انفسکم و ما قد جعل الله فی حکمها رداء السوداء وفلبسوا علی هی

عن ذکر الحسین فانهّ لامام عدل قتیل و لو تعلموا فضل ما قدّرالله فی بکائه    لمحهاقلّ من  

لن تختاروا لانفسکم الّا ذکره انیبوا الی الله بالعدل لعلکم تشهدون و اعلموا بانّ بعضا من 

الیوم لاینفعکم الا بعد طاعتنا فی ذلک الباب ان اتقوالله و لاتتبعوا اهواء  العمل فی ذلک  

انفسکم لعلکم تشکرون و ما من نفس قد عمل کل الخیر ثم یکفر بحرف من آیاتنا الا و  

نحشره یوم القیمة بین ایدینا فی تابوت من حدید فیومئذ لایستطیعنّ بشیئ من الحکم و کل 

علیکم یوم العاشر خذوا حظکم من نصیب الکتاب وابکوا لوجه    الی الله یبعثون و اذا ورد

الذّین حاربوا   فریدا عذّب الله  الیوم عطشانا  مثل ذلک  قتل فی  قد  فانه  ما استعطعتم  الله 

ان  و  بمثلهم  الحکم  کانوا فی  بفعالهم قد  قد رضوا  الذّین  و  الحق  یوم  بالحسین هم فی 

 الدخان و لا الاشارات فی معقد ذکره فان کل اولئک لهم الکافرون و لاتقربوا الکلام و لا

ذلک سیئة فی کتاب الله و الله عزیز حمید و انّ الله قد حرّم ذکره فی صور المثل ان اتّقوا الله  

و لاتنسبوا الی انفسکم اسماء العدل و اهل الحرم فانّ من تشبة بالحسین لذکره فقد احتمل 

من خطوات الشیطان فانّ الله قد حرّم فی الکتاب    حجة الولایة لله ان اعرضوا یا ایّها الملأ
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نزل فی   ما  و  البدع  آیات  اقروا فی مساکن ذکره  ان  بآیات الله لاتعملون  انتم  و  اعمالکم 

الآیات من اسمائنا لتکونن من الفائزین عندالله مشهودا و اناّ نحن ما نحبّ فی ایاّم الذّکر 

نزل فی الاخبار بالحق فانّ ذلک لهو الفوز الکبیر حرف الشعر ان اقروا آیات الله بالعدل و ما  

واقروا کتاب البدع فی یوم الخامس بعد العشرین من هذا الشهر المجلّل فانّ فی ذلک الیوم  

قد قبض علی ابن الحسین فی المدینة و انّه لیوم بکاء عظیم و لاتقربوا الاشاره یوم عاشورا 

هذه الآیات لتکونّن من  بیوم عاشورا و لیله    فیفانه لدینا لذنب عظیم و سلّم علی الحسین  

 اهل الحضور لمسطور 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 القدیم اللّهمّ انت السّلام و منک السّلام 
ّ
شهدالله لعبده بشهادة نفسه ان لا اله الّا هو الحی

و الیک السّلام وحدک لاشریک لک اشهد ان الیوم هذا یومک و المقام هذا مقامک و  

بالحقّ لاهل الشهی یا الهی قد دعوت لما قد وعدت  فیه حجتک ابن حجتک و انت  د 

اجابتک عن زیارة نفسه بنفسک و عن محضر عرشه بقدس عزتک و عن ذکر ذلته بذکر 

عزّتک و عن مقام مقهوریته بمقام قوتک و عن مصرعه بمقام رحمانیتّک انکّ ذو الجود  

 لدیک و لایعجز فی قدرته شیئ و لایعزب  العظیم اشهد انّه و اِن قتل بین ایدیک ولکن  
ّ
حی

من علمه شیئ و لاتغیره الدّهور و الازمنة لانّه من نور ذاتک قد خلقته و لازوال له سرمدا  

بلائه یا الهی عندک و انت تعلم حقّه لاسواک    هیا الهی لدیک و عظمت  هابدا فجلت مصیبت

رضاک کما انت اهله وانزل الرحمة و انکّ قد عرفت بلائه لادونک فسلمّ اللّهمّ واجزه من  

بجودک علی الذّین قد قتلوا بین یدیه فی ذلک الیوم کما انت تستحق به فانّ اولئک لهم 

الفائزون المقرّبون واکتب رحمتک للذّین یعملون فی سبیل نفسک و یتبّعون انفسهم فی  

ک جواد سبیل ذاتک و یبکون فی ایاّم العدل لوجهک کل الخیر ما قد احاط علمک فان

من   کان  و  اتبعّه  لمن  الفردوس  فی  جزائه  ذکره  قبل  تخلق  و  الّا  بحکم  لاتامره  المن  ذو 
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الساجدین السلام علیک یا اباعبدالله و رحمة الله و برکاته اشهد یا مولائی لدیک بانک و  

شهادة   الله  یقبل  ثارک  بجود  و  الخلق  افئدة  وجود   
ّ
حی بحیاتک  بل  تمت  لم  قتلت  ان 

هد انکّ نورالله الذّی لایخفی و امرالله الذّی لایقهر و سرّ الله الذّی لایعرف  المتوحدین واش

و اسم الله الذّی لایوصف قد علت ذاتیتک عن الوصف و جلّت کینونیتک عن النّعت و 

الّا هو  یلا اله  الذّی خلقک و تلی بذکر ثارک الی نفسه لا  الّا الله  عرف احد کیف انت 

الرّأس   قطع  حین  انک  کلّ  واشهد  الارض  علی  وحدتک  حین  و  ربکّ  بنورالله  متّصل 

الموجودات خاضعة لدیک و خاشعة لوجهک و منصعقة لمصیبتک لاذلیل نفسک والله 

فی کل شأن معزّک و لا انت مغلوب فی شان الّا و کان الله ناصرک انت القتیل بلا مثل و  

انّه عزیز حمید اشهد لدیک انت الفرید بلا شبهه فصلی الله علیک یا حجة الله کما هو اهله  

بانّ من ثارک قد تغیّر حکم احرف الاحدیة فی اجمة اللاهّوت و تبدل حکم کلمه التّسبیح  

الّا و قد سبحّ الله بذکرک و یبکی فی  التکبیر فی ارض الجبروت و ما من شیئ  باحرف 

فی حکم  شی  کل سواک  ما  انّ  و  بلائک  کبر  و  مصیبتک  مولائی  یا  یعلم  الله  لوجهک 

 القیوّم الذّی لایعلم  ا
ّ
لشهادة و الالم کتوحید النمّلة لدیک فسبحان الله الاحد الفرد الحی

ی و حزنی فی ذلک الیوم الیک فاسئلک اللّهمّ ثاحد کیف هو الا هو اللّهمّ انّی اشکو اب

بجودک ان تدخلنی فی باب حرمک و تکتب اسمی فی الزّائرین لنفسک و تعذب الذّین 

و رضوا بفعل حزب الشیطان بعذابک الدّئم الابد انکّ تقدر    حوم یوم الفرقد جعلوا هذا الی

علی ما تشاء و تحکم بالعدل لمن تشاء بما تشاء فاسئلک اللّهمّ بحقّک و بحقّ من قتل فی  

ذلک الیوم بین یدیک ان تعذّب اعداء الدّین الّذین قد حاربوا معک و قتلوا حجتک و  

    بما انت تقدر به عندالذّین اتبّعوا اعمالهم من بعد  
ّ
شی کلقدیر و بشی  کلالاخذ انکّ علی

 العظیم و الحمدلله رب العالمین. 
ّ
 محیط و لاحول و لاقوه الّا بالله العلی

 ر السورة السادسة فی الشهر الصف
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اله الّا هو قل ایاّی فارهبون قل    الم ذکرالله للورقة البیضاء عن الشّجرة الحمرا لا 

خرة لحقّ و کل الی الله یحشرون قل صوموا یا ایّها الملأ یوم اعملوا فی ایام الله فان دار الآ

 ابن موسی و انّه لعید حق عظیم ان اعلموا حکم 
ّ
السابع من هذا الشهر فانّ فیه قد ولد علی

 فی ایاّم مولدهم کیوم حکم رسول الله فی العدل و انّ الله یعلم ما انتم لتفعلون و انّ فی  الله

یوم السابع بعد عشر الاوّل من هذا الشهر قد قبض بایدی الله من ولد فیه و انّه لیوم مثل عشر  

انّه لا  المحرّم فی ام الکتاب لمسطور ان ابکوا لوجه الله ما استعطعتم فانّ وعد الله لحقّ و  

اله الّا هو لغنی حمید ان اقروا یوم العشرین ذکرالله فی الزّیارة الجامعة فانّ ذلک حکم الله 

للمؤمنین جمیعا و انّ فی ذلک الیوم قد اتّصل ما قطع للکافر بما قد شاء ربّک فضله و انّ  

وم عاشورا  ذلک من امرالله فی امّ الکتاب لمستتر و ان فی یوم الثامن بعد العشرین قد قدم ی

و قد قبض فیه من حکم الله کلمة العدل محمّد رسول الله و الحسن ابن علی نفسه قل اعملوا  

کلمة    ماشئتم الیوم  فی ذلک  اقروا  و  الکتاب عظیم  امّ  فی  الیوم  فانّ ذلک  الله  فی وجه 

شأن الکتاب لمسطور و الی ذلک الئرین لذکرالله فی امّ االتوّحید سبع ماة عدّة لتکونن من الزّ 

قد نزلنا الحکم بالعدل و اردنا من قبل ان نفصل فی ذلک الکتاب احکام السّنة هدی و 

بشری لقوم یعملون و انّ الآن لما قد قرأنا کتب القوم انتقمنا باذن الله عنهم و حرّمنا علیهم 

فصل آیاتنا الّا لمن اذن الله بالحقّ الی یوم حق معلوم و لما بقی من الزّوال بعض من النهار ن

 للناس احکام ایاّم الله الذّی قد کتب الله علیهم لعلّ الناّس بآیات الله لیوقنون .
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 السّورة السابعة فی الشهر الکتاب عین الأول 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذکرالله للورقة اللمبارکة عن یمین بحر الاحمر لا اله الّا هو قل ایاّی فاشهدون فو   

علی الماء منع حرف من کتاب الله اکبر للناّس من نار جهنم ان کانوا   الذّی استقرّ العرش

بآیات الله یشعرون ان اذکروا وجه الله الاکبر الحسن ابن علی ابن محمّد فی یوم الثاّمن من 

هذا الشّهر فانّه قد قبض فیه باذن الله و علی مثل ذلک فلیبک الموحّدون انّا لله و کل له 

سع بعد ذلک الیوم فاشکروا الله لمن دخل فی الناّر و اجعلوه عید ساجدون و ان یوم التا

اکبرکم لعلکم تشکرون و انّ فی یوم نصف هذا الشّهر قد ولد اسم الله الاکبر علی ابن موسی  

فاشکروا الله ربّکم الرّحمن لذکره فصلوّا علیه لعلّکم ترثون فردوس عدن کل ما تحبوّن بلا  

و انّ فی یوم السّابع بعد عشر الاوّل قد ولد محمّد رسول   ذکر شیئ لدی انفسکم لتوجدون

الله و انّه لعید حق عظیم و انّ فی ذلک الیوم قد ولد ذکر الله الاکبر جعفر ابن محمّد ان  

اشکروه لوجه الله واذکروه لحکم الله لعلّکم بلقاءالله توقنون ان اقروا فی ایاّم الله من الصحیفة  

 لک لهو الفوز الکبیر . و الآیات ما شئتم فانّ ذ
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 السورة الثامنة فی الشهر الایمان عین الثانی

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذکرالله للورقة الحمراء عن الشجرة الصفراء لا اله الّا هو قل ایاّی فارهبون ان    

انّه لعید  اذکرالله فی یوم العاشر من هذا الشهر فانّ فیه قد ولد الحسن ابن علی ابن محمد و  

حق فی کتاب الله لمسطور ان اذکروا الله فی کل الایاّم بمثل یوم الغدیر و کل ساعات اللیّل 

بمثل لیلة القدر لعلکم تفلحون و سلموا علی آل الله لدی مرقدهم فصلوا علی الباب تلقاء  

 فی ایام العید ورقات الاعمال لیغفرالله عنکم عمّ 
ّ
ا کنتم  الباب لعلکم تشکرون وارسلوا الی

  .لاتعملون و لاتعقلون
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 السّورة التاسعة فی حکم جیم الاوّل 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

شی  کلالم ذکرالله عن یمین الطور لا اله الّا هو قل ایای فاسمعون اناّ نحن نقدر علی    

الشهر   و انا نحن لشاهدون و ان فی یوم نصف هذاشی  کلو اناّ نحن لعاملون و اناّ نحن نعلم  

قد ولد اسم الله الاکبر علی ابن الحسین و انه لامام عدل مبین ان اشکروا الله فی ذلک 

 .الیوم و سلمّوا علیه لعلکم ترشدون الله یعلم حیث ینزل حکم الوحی و انا له عابدون 
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 السّورة العاشر فی حکم جیم الثانی

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

یمین جبل الثلج لا اله الّا هو قل ایای فانصرون و انّ  الم ذکرالله ربک فی الناّر عن

فی یوم الثالث من هذا الشهر قد قبضت ما ولدت فی یوم العشرین و انّها لورقة مبارکة عن 

الشجرة الصّفراء لا اله الّا هو قل ایای فاسجدون یا ایّها الملا الذّین اتبعونی فی حکم الله 

مراقد آل الله ثم سلموا منّی علیهم و کذلک فی    شرفوا کل واحد منکم فی کل سنة الی

حکم الحج لعلکم باسم کلمة المستسر فی کتاب الله لمسطور و انّ ذلک لهو السرّ المجلل  

فی کتاب الله لمکتوب و سبحان الله ربّ العالمین عما یصفون و سلام علی المتبّعین حکمی 

  و انّ اولئک لهم المقربون و الحمد لله رب العالمین.
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 السّورة احدی عشر فی الشهر الحرام)رجب( 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اله الّا هو  قل ایای فاحضرون یا ایها الملأ صوموا   الم ذکر ربکّ فی الشهر الحرام لا

فی هذا الشهر ما استطعتم فانّ آیات الفضل فیه لمکتوب و ان فی یوم الثانی من هذا الشهر 

یوم الثالث و انّه لعلی ابن محمّد فی امّ الکتاب لمکتوب ان  قد ولد بالعدل ما قبض فی  

اشکروا الله فی یوم الاوّل و احضروا لدی مرقده فی یوم الثالث فانه لیوم حقّ عظیم و ان فی  

یوم العاشر قد ولد محمد ابن علی باذن الله علی الارض المقدّسة و انّه لامام عدل کریم و 

الکتاب لمکتوب ان اقروا صلوة العدل فی لیلة النّصف و    انّ الیوم ذلک یوم العهد فی ام

اختیها فان ذلک افضل الاعمال فی امّ الکتاب لمسطور ان اعلموا یا ایّها الملأ ذکر لیلة 

السابع من العشر الثالث من هذا الشهر لعلکم ترشدون و انّها ورقة من الشّجرة الحمراء لا اله 

ا فی تلک اللیّلة فانّ من ساعة فجرها قد بعث محمد الّا هو قل ایای فاشهدون و لاترقدو

رسول الله علی الامر و انه لیوم عز قدیم ان اقروا فی تلک اللیلة من آیات البدع ما استطعتم  

فان ذلک لهو الفوز الکبیر فی امّ الکتاب لمکتوب ثمّ اتلوا ما نزّلنا فی الصّحیفة من قبل  

الله فی ذلک الشهر بذکر نفسه لا اله الّا هو ثم قولوا   فی تلک اللیّلة لعلکم ترحمون و اذکروا

 لله ربّ العالمین.  ان الحمد
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 السّورة الثانی عشر فی الشهر المؤخر عن شهر الحرام)شعبان( 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الم ذکرالله للورقة الصفرا قبل ورقة الخضراء لا اله الّا انا قل ایای فاتقون ان اعلموا  

ی هذا الشهر فانه یشهد حق قدیم قل صوموا ماشئتم وانظروا فی بدع انفسکم و حکم الله ف

خلق تلک الآیات لعلکم تتذکرون بآیات الله ثم لتهتدون و انّ فی یوم الثالث قد نزل الرّوح  

علی العرش و انّه لیوم عید عظیم ان احضروا عرش الله ثمّ لمن استقرّ علیه فانه لامام حق  

ة النصف و اختیها صلوا مثل ما القینا الیکم فی الشهر الحرام لعلکم بآیات شهید و انّ فی لیل

هذا الشهر قد ولد بقیة الله امام حقّ عظیم    1255الله لتوقنون و ان فی لیلة النصف من سنة 

مبین   فان ذلک فضل الله فی کتاب  لیلة  النصف و لاترقدوا فی  الملا فی  ایها  یا  صوموا 

کم آیات البدع لعلکم ترشدون ان اعبدوا لله ربّکم الرّحمن ثم  واجهدوا فی هذا الشهر بح

اقروا یوم   و  فان ذلک ذکر بدیع  به  صوموا یوم الآخر و لاتقطعوا عمّا قد امرالله ان یوصل 

التحویل کلمة التوحید بعدة ایام السّنة فانّ ذلک اسم بدع عظیم واذکروا لله فی کل شأن  

 ربّ العالمین.   بذکر ما نزل فی القرآن ان الحمدلله 

 الزّوال و اقروا هذا الدّعاء فی کلّ یوم من هذا الشهر عند 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

بمثل ما یشهد الان لنفسه لا اله الّا هو العزیز الحکیم اللّهمّ انّی شی  کل شهدالله لنفسه قبل  

اشهد لدیک فی ذلک الیوم من هذا الشهر شهر حبیبک محمّد صلی الله علیه و آله شعبان  

الذّی قد فضلته علی اشهر الحرم بفضل حبیبک علی کلّ الخلق و لایعلم کیف ذلک الا  

 لم یزل انت بما تشهد لنفسک بانک انت الله لا 
ّ
اله الّا انت وحدک لا شریک لک غنی

و الان بمثل ما کنت فی الازل لایعلم کیف ذلک الا انت سبحانک و تعالیت عمّا یقول  

الظالمون علوّا کبیرا و اشهد لمحمّد و آله صلواتک علیهم کما تقدّر فی شانهم و تشاء لهم  
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فی ذلک الحین قد کوّرت    قدیر یا الهی انّ آیة هذه الشمسشی  کلفی کل شان انک علی  

باذنک الی محل الزّوال و انّ لک فی کل حین نفحات تمنّ بها علی من تشاء و لایحیط 

بها احد سواک فاسئلک اللّهمّ یا الهی ان تصلی علی محمد و آل محمد اصل الخلق فی  

الفوأد   خلق  و  الملک  آیات  فی  عظمتک  مظاهر  و  العباد  فی  قدرتک  آیات  و  الایجاد 

ذین انتجبتهم لنفسک و اصطفیتهم لمحبتّک و جعلتهم مقام نفسک فی کل عبادک الّ 

شأن لیدعوا الناّس الی نفسک و لایعرف احد بینک و بینهم الّا کلمة العبودیّة لا اله الاّ  

انت اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد کما قد جعلتهم شجرة العدل فی الانبیاء و موضع  

العلم فی الاولیاء و اهل بیت الوحی لما تخلق و تشاء حیث  الرسالة فی الاصفیاء و معدن  

قد بینّت ذلک الحکم فی محکم کتابک علی شأن قدرتک فی سید الاوصیاء لحبیبک 

ن الذّین یعملون بامرک و هم یمحمّد صلی الله علیه و آله للبلغاء المستحفظین الأئمة الرّاشد

ان یکلمه الله الّا وحیا او من راء    من خشیتک یشفقون قلت و قولک الحق و ما کان لبشر

یة بقولک حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انّه علی حکیم و بینّت حکم تلک الآ

 حکیم اللّهم صلّ علی محمّد و آل  
ّ
الحقّ فی شان قدرتک و انّه فی ام الکتاب لدینا لعلی

المسجور   یمفینة الجاریة علی  محمّد الفلک المستقرّ علی ابحر الابداع فی یوم الانشاء و الس

فی لوح الاختراع یعلو مرّة الی افق السّماء و ینزل اخری الی طمطام قعر الابداع اشهد انّ 

من رکبها یأمن من اشارات الشیطان عن اهل الهلاک و ما من عبد ترکها الّا و یغرق فی دار  

مد شجرة المقصود و  البوار جهنم یصلونها و بئس القرار اللّهم صلّ علی محمد و آل مح

جعلتهم کهف العباد فی العالمین و عصمة اهل الایجاد    دالآیة المحمود عبادک الّذین ق

فی النّشأتین ملجأ الضعفاء و المساکین و منجا اهل الخوف و الرّاجین امنائک الذّین قد 

الاقر بعبودیتّهم  الاقرار  و  بولایتک  ولایتهم  قرنت  و  محبتّهم  اوجبت  و  طاعتهم  ار فرضت 

بوحدانیتّک عبادک المکرمون الذّین یعملون بامره و هم لوجهه عابدون اللّهم صلّ علی 
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محمّد و آل محمّد صلوة ینبغی من قدرتک و لا منتهی له فی علمک صلوة تفضل علی 

کفضلک علی الخلق اجمعین اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد اداءً فی الامضاء شی  کل

ماً بمشیتّه الانشاء و سرمدا علی غایة الاختراع باذن منک و جود من  و قضاءً فی ابداء و دائ

نفسک و آیة من ربوبیتّک و ملکة من سلطنتک و هندسة من عظمتک بقوّة منک یا مولی  

العالمین اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد المصطفین الاخیار الذّین قد جعلتهم محلّ  

درک عبادک الذّین مایشاؤن الّا بمشیتک مشیتک و مکمن ارادتک و محلّ قضائک و ق

منتهی   و  العلم  معدن  و سلطنتک  الّا عن عظمتک  و لایدلوّن  الّا لارادتک  و لایحکون 

الحلم ائمة الدّین و هداة الخلق اجمعین اللّهمّ صلّ علی محمد و آل محمد بما تحب و  

علیهم و ترضی و کما انت تصف نفسک لاسواک وحدک لا اله الّا انت اللّهم بحقک  

حقّهم فی کتابک ان تسکّن افئدتنا بمحبتّک و قلوبنا بمعرفتک و لاتجعلنا من الغافلین 

واکتب لنا کلمّا تحبّ لحبیبک محمّد صلی الله علیه و آله فی هذا الشهر المعظّم من نفحات  

قدسک و آیات مجدک و علامات تجلیلک و بما لایحیط به احد غیرک و لایقدر بذلک 

انقطع الرّجاء الّا من فضلک و استعینت عن الکلّ بالعلم علی قدرتک و انت    سواک اللّهمّ 

یا الهی لایخفی علیک شیئ فی السّموات و لا فی الارض و انت تحکم بین الکل یوم 

القیمة بالعدل فاکتب الفضل لمن عرفک و العدل لمن لایعلم حکمک انکّ قادر علی ما 

 قدیر و الحمدلله ربّ العالمین. شی  کل ک علی  تشاء و لایمنع عطیتک احد من خلقک و انّ 
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 السّورة الرابعه عشر فی الفضل 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الم ذلک الکتاب ذکر من لدناّ للعالمین جمیعا و انّ الله لن یقبل من احد عملا الاّ 

الی کل نفس   آیات الله  بلغوا  الملا  ایها  یا  الحمید  العلی  قد بعهد ذکر اسم الله  ما  بمثل 

جعلکم الله مقام امره لعلکم ترشدون و اتبعوا حکم البدع فی کتاب الآخر فانه لصراط حق  

شکور و ان فی ایام الله افضل کل الخیر ذکر البدع و آیاته فی ام الکتاب لمسطور یا ایها  

 فی  الملا صلوا علیه اذا ذکروا اسمه ثم ارسلوا الیه ورقات العدل مما اکتسبتم فی ایام الله

 حکم ذلک الباب و اشکروه و قولوا ان الحمد لله رب العالمین.

 

نمره   پرینستون  با نسخ  توقیع مبارک  نس  169ص    214این    360خه شخصی )د( ص و 

 مقابله شد. انتهی 

 

 


